
  ديموناتا

  كتاب هفتم

  سايه مرگ
Death’s Shadow

  درن شان : نويسنده

  رضا رستگار : برگردان

  ) دهش نش ي را ويي ه سخن (

  جهاني سراسر نوين: بخش اول
درِن شان و مترجمين اين كتاب تعلق دارد.    كليه حقوق مادي و معنوي اين متن به وب سايت طرفداران ايراني 

 آن چه به صورت چاپي و چه به صورت الكترونيكي، بدون اجازه از وب هرگونه كپيبرداري، بازنويسي، تايپ مجدد و يا نشر
  .باشدسايت مربوطه و مترجم ممنوع مي

   اميدواريم عوامل خشنودي طرفداران اين سري داستان ها را فراهم كرده باشيم.
  با تشكر

درِن شان   مدير مسئول وب سايت طرفداران ايراني 

darrenshanfans.ir 

) انم شيده براي فراهم آوردن كتاب انگليسيبا تشكر ويژه از خ(

wWw.YasBooks.Com

http://wWw.98iA.Com
http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


لوا شخب – گرم هياس – متفه باتك  

راگتسر ارض همجرت / ناش نرد هتشون  

 

٢ 
 

 

  )1(نمايه اي از زندگي برانابوس 

  
، قول او گشوده بودي كه پا به اين جهان ا از همان لحظه. ف ازدواج بودرُشانزده سال داشت و در شُ 1بريجيتا

ريجيتا براي شد ب ي زيبايي داشت و سخاوتمند بود كه باعث مي شاهزاده چهره. نده بودرا به يك شاهزاده داد
او هميشه روياي بزرگ كردن پسراني جنگجو، و تبديل شدن . ازدواج لحظه شماري كندفرا رسيدن مراسم 

يك زندگي شاد و طولاني  داشته پروراند، همچنين آرزو داشت  ي يك امپراطوري بزرگ را در سر مي به ملكه
  .باشد

انتقام جو، در روز  يِورده بود كه باعث شد آن كاهنهاي قدرتمند را فراهم آ اما شاهزاده موجبات خشم كاهنه
 او رنج فراواني. ربودها را كشت و بريجيتا را  هيولا تعداد زيادي از مهمان. خواندب عروسي شيطاني را فرا

 !البته حامله –در عوض، چند ماه بعد او را پيش شاهزاده برگرداند . شيطان او را نكشت وليمتحمل شد، 

كمك خواست  2او از شاه ماينوس. بوداش  آبروي خانواده نگران ِ، اما شاهزاده فقط ك فرو رفتدر شُبريجيتا 
تا كسي  ه بودندصورتش را پوشاند را بسته ودهانش . اش به اقريطس فرستاد تا را با سريعترين كشتييو بريج
 .شناسدبرا  نتواند او

، به تاريكي از بند شده آزاد ِ اني كه با صورت و دهاننفرت انگيز كردند، مك ي هزارتويِ در جزيره، او را روانه
او  3ميناتور تا سرگردان شود، و منتظر بماند كهاو را در راهروهاي تودرتوي سرسام آوري رها كردند . وارد شد

 .را بيابد و مرگش را رقم زند

                                                            
1 Brigitta  
2 King Minos 
3 Minotaur  م –) ير يوناناساط(جانوري كه نيمي از بدنش گاو و نيم ديگرش انسان است.  
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بيابد، اما تلاشش بي فايده ديگر، كوشيد تا راه خروج را در اين هزارتو  فناشده بريجيتا، همانند صدها قرباني
صداي نفس هاي منحوسي كه در تونل ها منعكس مي شد، و سايش سم هاي ميناتور را بر زمين . بود

مي دانست به دنبالش است، و نظاره كنان در كمين نشسته، تا كمي طعم اضطراب و . غبارزده مي شنيد
 . وحشت را به او بچشاند

او را  نوازد،از به دنيا آمدن  پيش برد، و اميدوار بود ميناتور  به سر مياش  آخر حاملگي ي بريجيتا در مرحله
پس به اجبار . را به تاخير بيندازد اواما تا ابد كه نمي توانست تولد . هولناكي مرگ را نبيند تا كودكش بكشد

هيچ نوري نبود . پسري گريان را به دنيا بياورد تا ،دراز كشيد هزار تو ِ زمين يِ خاك و خون هاي خشكيدهبر 
 گاه ، اما ديگر هيچاستانسان  هايِ نوزاد مانند همكرد  حس مي آنلمس  اما از. كه بفهمد نوزاد چه شكلي دارد

 .توانست به يقين برسد نمي

هيولا هيچ تلاشي در بي سروصدا بودن  .آماده كشتنش شدكه پسرش را به سينه مي فشرد، ميناتور  زماني
اما بريجيتا . هميشه دوست داشت شكارش را حين فرار بگيرد. بريجيتا فرار كند نداشت، چون اميدوار بود

درست پيش از اينكه هيولا . همانطور كه اشك ريزان نوزادش را در آغوش گرفته بود، فقط همانجا نشست
  ».اسم تو برانابوسه«: به او برسد، روي نوزاد خم شد و در گوشش زمزمه كرد

بود، و جيغ هاي انساني از درد، و زوزه هاي گاومانندي از شوق، در دهليزها و بعد ميناتور بالاي سرش 
  .انعكاس يافت

بچه از زماني كه هيولا او را از مادرش جدا كرده . رو به نوزاد كرد اش را فرونشاند، او وقتي اشتهاي حيواني
كرد، و با لبخندي شريرانه به  ي بريجيتا نشست و نوزاد را بلند ي خالي شده روي كله بر هيولا. بود ساكت بود
  .او نگريست
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كرد  دور از  انتظاراما نوزاد، به جاي گريه كاري كاملاً . اش را دربياورد وحشيانه برانابوس را تكان داد، تا گريه
ذهن . موجودي برآمده از دو دنيا بود او ، امارسيد به نظر مي انسانِ مثل نوزاد ِ او ظاهر اگرچه .هرهر خنديد –
  .نشان ميداداز سنش  ترداشت بيش او كنجكاوي كهو 

نوزاد . ميناتور خرناسي كشيد و پسر را از پا سر و ته گرفت و آرواره هايش را به نرمي دور كله برانابوس فشرد
اما او فقط . ميناتور فكر كرد مي خواهد او را بزند. دوباره خنديد، و بعد يكي از دستان لرزانش را دراز كرد

روي دندان ها و بيني هيولا دست كشيد، و انگار كه دارد با عروسكي بازي مي كند، . شتاق بودشيفته و م
  .نوازشش كرد

نوزاد با دست كله و شاخك هاي هيولا را . ميناتور سر بچه را ول كرد و او را بالاتر كشيد تا بهتر ببيندش
موهايش را كشيد، خود را جمع و جور ميناتور با صداي خشكش نخودي خنديد، و وقتي برانابوس . قلقلك داد

به تندي دست هاي بچه را گرفت، ولي اگرچه انگشتان بزرگ و پرمويش دور مچ گوشتالوي او حلقه . كرد
چيزي غريب در اين بچه بود كه ميناتور هرگز . شده بود، نتوانست انگشتانش را از جا بكند يا حتي گاز بگيرد

  .تجربه نكرده بود
  .دبرانابوس نمي ترسي

مقدس هم  4حتي هركول. اش مادر برانابوس، قابله، مردم دهكده. ديگران از اين هيولا وحشت زده مي شدند
هيچ كس وحشت آن قهرمان بزرگ را نديد، اما . لرزيد وقتي براي به دام انداختن ميناتور آمد، از ترس مي

در اين . كرد گرسنه و حريص ميدانست، و اين ترس هميشه او را ديوانه و  ميناتور بوي ترس را خوب مي
هايشان  بعضي. هاي طولاني اسارت در هزارتو، شاه ماينوس زندانيان فراواني را به چنگش انداخته بود سال

. كردند، به سوي مرگ مي شتافتند تسليم بودند و با لبخندي بر لب، درحاليكه براي رستگار شدنشان دعا مي
                                                            

4 Heracles 
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دميد و چنگالش را بر پوست نرم شكمشان فرو مي كرد، رعشه  ن مياما همه آنها وقتي ميناتور پشت گردنشا
  .افتاد به اندامشان مي

ميناتور هيولايي تشنه به خون و وحشي بود، اما برانابوس، حتي در آن . اما اين بچه آرام و بي پروا بود
  .داشت هيولاهااش، رفتار خاص خودش را با  خردسالي

 –هيولا آهسته از جا برخاست و لبخند زد . باره يال ميناتور را كشيدبرانابوس از گرسنگي غرغري كرد و دو
. بايد به بچه غذا بدهد كه دانست او مي. بود شاين اولين لبخند مهربانانه و به دور از خصومت، در تمام عمر

از شير توانست  هاي بريجيتا چنگ انداخت، اما چون بدنش را تكه پاره كرده بود، ديگر نمي در ميان ته مانده
  .تري داشت مغذيدر آن هزارتو آب فراوان بود، اما نوزاد نياز به مواد ِ. او استفاده كند

ديگري دولا شد، با يك دست بچه را گرفت، و دست ديگرش را، مثل يك  ي لبخند صميمانه با ميناتور
برانابوس . نزديك كردبعد با غرولندي، دستش را به دهان نوزاد . كاسه، از چاله هاي دور پايش خون پر كرد

كمي  با فقط بنابراين،. ي شيطاني داشتا اش، او بن مايه ظاهر انسانياي مقاومت كرد، اما برخلاف ِ لحظه
اش به او جان  اكراه، لب گشود و اجازه داد ميناتور او را غذا دهد، و از خون سردشده ي مادر سلاخي شده

  .بدهد
  

بچه، يگانه مونسش بود؛ تنها كسي كه . ره و پرخون ميناتور بودچند سال بعد، شادترين سال هاي زندگي تي
او برانابوس را بر بلنداي . دوست داشته ميشداز جانب او داشت، و متقابلاً  در تمام عمرش دوست مي

. رفت كه شاه ماينوس برايش فرستاده بود گذاشت و خرامان به شكار مردان جوان و زناني مي هايش مي شانه
به هنگام فرار صداي خنده ها يا ادا و اطوار برانابوس را مي شنيدند و با خود مي گفتند كه اين  هايشان بعضي

  .ماندند كه به پاسخ خود برسند صداها از كجا مي آيد؟ اما هرگز آنقدر زنده نمي
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. دانست او هيچ چيز جز دنياي تاريكي و سلاخي نمي. ديد كردند نمي برانابوس اشكالي در كاري كه مي
از نظر او آنها موجودات و حيواناتي بودند كه با شكار كردنشان . كشتند برايش اهميتي نداشت ردماني كه ميم

  .كردند شكم خود را سير مي
تيسوس . به هزارتو آمد و با حيله گري ميناتور را به دام انداخت، برانابوس گريست 5و بالاخره وقتي تيسوس

ناتور بود، تا به عنوان نشان پيروزي با خود ببرد، كه صداي هق هق مغرور و خودبين درحال جدا كردن سر مي
با نور مشعلي كه قاچاقي با خود به هزارتو . شگفت زده، صداها را دنبال كرد و منبعش را يافت. بچه را شنيد

  .آورده بود برانابوس را بررسي كرد
يا هفت سالش باشد، و حدس  تيسوس فكر مي كرد كه پسرك شش. برانابوس غيرطبيعي به نظر نمي رسيد

. او سعي كرد كه راه خروج از هزارتو را به بچه نشان دهد. استزد يكي از قربانيان نگون بخت ماينوس  مي
  ».حالا آزادي. هيولا مرده. گريه نكن«: زمزمه كرد ناشيانه

ز او فاصله تيسوس سريع ا. از خشم فرا گرفت يزردي  برانابوس به تيسوس خيره شد و چشمانش را شعله
را  اما اين بچه او. او از ميناتور نترسيده بود، چون با تكبري كه داشت، از موفقيت خودش مطمئن بود. گرفت

  .دانست با او چه كند اي بود، و تيسوس نمي ي غيرمنتظره پسرك، يافته. داشت وا مي به ترس
  ».ميا همين حالا با من مياي، يا ولت مي كنم مير«: با خشونت دستور داد

كرد بدن  همچناني كه پسرك سعي مي. در پاسخ، برانابوس فقط دندان قروچه كرد و دور ميناتورِ مرده خزيد
ي شكافته و خونين او مي گريست، تيسوس با  جان هيولا را در آغوش بگيرد، و در موهاي زخيمِ سينه بي

كه با ضربه اي ديگر گردن ميناتور را با خود گفت . نامطمئن مدتي در كنارشان ايستاد. ناباوري نگاه مي كرد

                                                            
5 Theseus  م –قهرمان يوناني فاتح آمازون ها، كسي كه ميناتور را كشت .  
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مسخره . اما دوباره چشمان زردرنگ پسرك را ديد. رساندبجدا كند، تا بتواند ادعاي كشتن ميناتور را به اثبات 
  .كرد كه اين پسر، احتمالاً تهديد بزرگتري از ميناتور از آب در بيايد رسيد، اما احساس مي به نظر مي

اگر . و به پسر پشت كرد و تصميم گرفت سر ميناتور را جدا نكند» .ا بمونپس همينج«: تيسوس لب ورچيد
مردم در اين باره از او مي پرسيدند، تصميم داشت بگويد كه هيولا دليرانه جنگيد، و او هم به نشان احترام 

  .بدنش را تكه پاره نكرد
اي  فت تا در ميان قهرمانان افسانهها به سوي نجات، راه خروج از هزارتو را يا تيسوس با دنبال كردن مارپيچ

پسر يتيم شده را هم در تاريكي تنها . گيردبقرار  7و آشيل 6اش در كنار افرادي چون هركول، جيسون زمانه
هاي هزارتو، دور از چشم دنيا  انديشيد كه پسر در سايه با خود مي. گذاشت، تا بر جسد هيولاي شيطاني بگريد

  .به حساب بيايد يكرد كه مرگ پسر تلفات عظيم ارد، و تيسوس فكر نمياما جان ارزشي ند. خواهد مرد
زد كه  او حتي حدسش هم نمي. كرد نگر بود كه فقط به شهرت خود فكر مي قاتل ميناتور، آدمي سطحي

هاي طلايي در مبارزاتش  اي آن سال ي جنگجويان افسانه برانابوس عمر درازي داشته باشد و بيش از همه
  .قهرمانان است ِ و نهايتاً ثابت كند كه بزرگترين قهرمانپيروز شود، 

    

                                                            
6 Jason 
7 Achilles 
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  از زبان دختران مرده

  
آور، اين همه آدم و دم و  ن جهان عظيم، پيچيده و وحشتاي. بازگشت دوباره به زندگي، امري عجيب است

آن هم به تواني تماس بگيري،  اني سفر كني و با هر جا بخواهي ميتو به هر كجا كه بخواهي مي. دستگاه
توان در اين دنياي در هم  چطور مي. توانستم تصور كنم هايي كه در زندگي اولم حتي در خواب هم نمي روش

  تفاوت جايي براي خود يافت؟ تنيده و بي
بيشتر مردم هرگز بيش از چند كيلومتر از محل تولدشان دور . تر بود هزار و ششصد سال پيش زندگي ساده

گشتند از مردماني  رفتند، و وقتي برمي وقات براي جنگ به كشورهاي دور ميمردها گاهي ا. شدند نمي
كردند و به  هاي ديگري صحبت مي هاي عجيب غريب به تن داشتند و به زبان كردند كه لباس حكايت مي

آمد كه دختران و زنان چنين چيزهايي را تجربه كنند،  اما خيلي كم پيش مي. خداياني خوفناك اعتقاد داشتند
  .بردند دزديدند و به زور با خود مي گر اينكه جنگجويان دشمن آنها را ميم

فراواني غذا بود و بيشتر قبائل به قوانين احترام . هيچ جنگ بزرگي در كار نبود. من در دوره صلح به دنيا آمدم
انوران كرديم، ج دوختيم، كشاورزي و دامداري مي ساختيم، لباس مي ما براي خود كلبه مي. گذاشتند مي

آورديم، و خدايانمان را  هاي زيادي به دنيا مي ازدواجمان در سنين پايين بود و بچه. كرديم وحشي شكار مي
  .مانديم هم راضي بوديم كرديم و اگر تا چهل سالگي زنده مي عبادت مي

خاك بيرون  كردند و باقيمانده اجساد مردگانمان را از رحمي حمله مي آنها با بي. بعد شياطين هجوم آوردند
ساختند، و به اين ترتيب  حال فساد آنها هيولاهايي جديد ميكشيدند، و از پوست و گوشت و استخوان در  مي

جنگيديم، اما به ازاي هر  ما تا آنجا كه در توانمان بود مي. شوراندند اجداد خودمان را بر ضد خودمان مي
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زدند، و دير يا  هاي حواشي شبيخون مي به دهكده آنها. شدند كشتيم، پنج تاي ديگر ظاهر مي شيطاني كه مي
  .رسيد ردناك و رعب آور تك تكمان فرا ميزود مرگ د

رو كه گروهي از جنگجويان ما را  كاهني ترش. از ناكجا ظاهر شد غيرمنتظره در اوج نااميدي مان، يك ناجي
ها رفتم، و همچنين پسر شيرين من هم با آن. با ماموريت برگرداندن شياطين به دنياي پليدشان، رهبري كرد

  .شناختيمش عقلي كه فقط به نام برَن مي
لرد لاس، ارباب شيطاني سرخ رنگي كه هشت دست داشت ولي  –شياطين را بيرون رانديم، اما يكي از آنها 

هايش را  از دنياي روشن جدا شدم، و در آن ظلمات، نوچه. زمين زنداني كرد مرا در غاري زيرِ –قلب نداشت 
درد غيرقابل تحمل بود، و مرگ، وقتي از راه رسيد، آرامش با . ام دهند و بكشندم ه سويم فرستاد تا شكنجهب

  .خود آورد
اما به دلايلي نامعلوم، وقتي بدنم از بين رفت، روحم در غار . بود مايه آرامشم مي مي بايستحداقل مرگ 

  .تگويي حتي در مرگ هم راه گريزي برايم وجود نداش. اسير شد
بدون بدن . مرگ من دنياي تاريك و پريشاني مطلق بود. اي را به اسارت گذراندم هاي طولاني و افسرده قرن

  .هاي بلند را به هوش بودم روزها و شب تك تك دقايقِ تك تك. توانستم بخوابم حتي نمي
كانوني جايي كه روزي  ي توانستم دنياي انسان ها را ببينم و نه از تغييراتش آگاه شوم، اما در نقطه نه مي

 ي شكسته توانستم مسير درهم با تمركز فراوان، مي. تونلي بين دنياي ديموناتا و خودمان قرار داشت، بودم
  .تونل را تا منبعش دنبال كنم، و از آنجا با جادو به خلوتگاه شياطين سرك بكشم

افتاد، يا  گذرشان به آنجا مي داد، اما هر از گاهي شياطين در آن قسمت جهان اتفاقات زيادي رخ نمي
نگران . ور كنند كردند، به اين اميد كه شايد بتوانند دوباره آتشش را شعله ايستادند و تونل را امتحان مي مي

  .داشتم بودم مبادا يكي از آنها موفق شود، و به همين دليل چشم از آنجا بر نمي
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ها  براي اولين بار حركتي در دنياي انسان. نبوده ام بي مورد بعد از هزارو ششصد سال، ثابت شد كه نگراني
كردم كه چيزي او را  حس مي. پسري قدرتمند آمده بود تا در جايي اطراف غار سكني گزيند. احساس كردم

سعي كردم . تونل تلاش كند وادار شد به غار بيايد و فريب خورد تا در دوباره باز كردنِ. تحت كنترل درآورده
تونل دوباره باز شد و هزار هزار شيطان . فهميد اما او زبان مرا نمي. يا جلويش را بگيرمبه پسر اخطار دهم 

  .همچون سيل از آن عبور كردند
او با . رسيد همه چيز تمام شده باشد، پسر برگشت شد، اما وقتي به نظر مي بايست پايان كار تلقي مي اين مي

دوست قديمي من زنده ! برَن –جادوگر كسي نبود جز  يك نوجوان ديگر، و يك جادوگر سالخورده آمد، و آن
  .نجيد قدرتمند شده بودگُ مانده بود و بيش از آنچه در تصور هر كداممان مي

. صدها شيطان بين آنها و غار قرار داشتند. كرد اما حتي آن همه قدرتي كه برَن و پسرها داشتند كفايت نمي
  .به آخر خط رسيده بوديم واقعاً انگار. فق نشدندسعي كردند از بينشان راهي باز كنند، اما مو

نيرويي كه ما سه تا را متحد . داد نيرويي جادويي من را به پسرها پيوند مي. و بعد اتفاقي باورنكردني رخ داد
كنيم،  بدون اينكه بدانيم چه مي. اي باستاني با قدرتي خارق العاده گاش، اسلحه-كرد و تبديل شديم به كا

ن و پسران اين فرصت تازه را در هوا برَ. را در زمان به عقب، به شبي كه تونل باز شد، برگردانديمهمه دنياها 
  .هاي شياطين به دنيايمان را گرفتند ربودند و جلوي يورش و دسترسي دسته

و بعد حس . اي ايستاده بود، كشته شد اي اسپلين كه گوشه-گناهي به نام بيل در بحبوحه درگيري، پسرك بي
كرد،  همچناني كه روحم به درون جسم او رسوخ مي. شوم م كه دارم به سوي پسرك مرده كشيده ميكرد

ها  قلب را وادار به تپش كردم و خون در سياهرگ. هاي بدن را دوباره به راه بيندازم توانم فعاليت ديدم كه مي
اي نفس -بيل.  و پايين رفتندها بالا شش. من به راه افتاد مغز با انگيزشِ. ها به جريان افتاد و سرخرگ
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هيچ لغتي ياراي توصيف . اولين نفس آزادم بعد از هزار و ششصد سال اسارت. و من هم همينطور... كشيد
  .لذت آن نيست

سازي بدني كه  زده و ترسان به من زل زده بودند، شروع كردم به دگرگون درحاليكه برنَ و بقيه، شگفت
در طول چند . را ريختم و صورت، ساختار و جنسيت خودم را بهش دادماز نو قالبش . جانشينش شده بودم

تپيد، و  كشيد، قلبش مي ساعت اين بدن ديگر بدن يك پسر نبود، بلكه بدن دختري بود كه نفس مي
  !بودم زندهمن . استخوان و دل و روده و گوشت و پوست و خون، و صورت داشت

  .دام درست از همان وقت شروع ش و مشكلات واقعي
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2  

  تنهايي ي هزاتدنياي 

 

زده  چيزي كه بيش از همه در اين دنياي مدرن مرا شگفت زده كرده اين است كه مردم بيش از من شگفت
توانستند شاهكارهاي حيرت  كردم، دنيايي پر از كاهناني كه مي قبل از اين در دوران جادو زندگي مي. نيستند

ما خادم جهان طبيعت . ، رايانه، تلويزيون و خودرو نداشتيماما هيچ چيز شبيه هواپيما. انگيزي انجام دهند
  !دانستيم كه زمين گرد است حتي نمي. مان ناآگاه اصلي سياره ي هاي دنيا و ريشه بوديم، و از راه

توانند  مي –اند  اند، و حتي راهي به آسمان ها گشوده مردمِ اين دوره كنترل خشكي و دريا را به دست گرفته
ها  اما در بيشتر بخش. مثلاً زمين لرزه و سيل. چيزهايي هم وجود دارد كه از دستشان خارج باشد! ندنك پرواز

آنها به زمين صدمه . اند خود كرده اند و آن را از آنِ ها طرح انداخته اند، و سياره را با جاده درختان را بريده
  .اند ا بهرحال به افسانه ها تحقق بخشيدهاند، و به نظر نمي رسد به اندازه مردم زمان من شاد باشند، ام زده

. افتد كنم كه فكم پايين مي من بيشتر از شش ماه است كه اينجا هستم، و هر روز خيلي چيزها كشف مي

كه هيچ كس به آن دقيق  –اند وسط چوب چنين چيزي قرار دهند؟ و كاغذ  چطور توانسته. مثل مداد
هاي سنگ شيار  ي پيغامي ضبط كني، ناچار بايد روي تكهخواست در زندگي پيشين من، اگر مي. شود نمي

  .كردي درست مي
من به شكل دختري كوچك، . دنياي ترسناكي است، و اصولاً نبايد قدرت كنار آمدن با اين دنيا را داشته باشم

وبرو شدم، هيچ از چيزهايي كه با آن ر اگر وقتي از غار خارج مي. ترسان و تنها به زندگي دوباره پا گذاشتم
آمدم و به اطراف  كردم، و هر باري كه دوباره به هوش مي خواهم شد خبر نداشتم، حتماً از شوك غش مي

  .كردم نگاه مي كردم دوباره غش مي
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چند هفته طول كشيد تا همه چيز را پردازش . اي اسپلين را گرفتم، خاطراتش مال من شد-اما وقتي بدن بيل
همين كمكم كرد كه اين دنياي جديد برايم . داد ياد گرفتم انجام مي كنم، اما خيلي زود همه كارهايي كه
فهميدم چطور چاقو و چنگال استفاده  ينماي حتي -بدون خاطرات بيل. غريبه نباشد و بتوانم با آن كنار بيايم

دي است كنم، يا بند كفشم را گره بزنم، يا در را باز كنم يا هر كار ساده ديگري كه براي ديگران روزانه و عا
  .انجام دهم

اما با همه سودمندي كه اين خاطره براي من داشته، معلوم شد كه يكي از بزرگترين مشكلاتم را هم فراهم 
كنم و اشتباه كردم و به او گفتم كه از  اي، درويش گريدي، زندگي مي-چون من با عموي بيل. آورده

ي  داند كه به احساسات و افكار برادرزاده يدر نتيجه، او مرا نوعي رسانه م. اي خبر دارم-خاطرات بيل
 .اش دسترسي نامحدود دارم مرده

 

  ».از روز اولي كه بيلي به مدرسه رفت برام بگو«
اي با  هاي دايره عمارت هيولايي سه طبقه، پر از پنجره. در اتاق مطالعه درويش در طبقه آخر خانه هستيم

به جز در اين اتاق كه ديوارش را . (يِ يكپارچه استشيشه هاي منقوش، و كفپوش چوبي و ديوارهاي سنگ
دفعه اول كه . توانستند به راحتي در اينجا زندگي كنند ام مي كل مردم دهكده.) اند با تشكهاي چرمي پوشانده

  .ديدمش، فكر كردم مجتمع مسكوني است
. اطرات را بازيابي كنمگويي مجبورم خيلي سخت فكر كنم تا خ» روز اول مدرسه؟«: لب پايينم را گاز گرفتم

از اين . كند درويش درحاليكه دستانش را روي ميز جلويش در هم قفل كرده، با چشمان مشتاق مرا نگاه مي
چه چيزهايي . پرسد اي مي-د و درباره بيلآور او سه يا چهار بار در روز مرا به اينجا مي. آيد جلسات خوشم نمي

  چطور ميديد؟ تجربه كرده؟ چه افكاري داشته؟ دنيا رو
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عاشق پوشيدن اونيفورم و . مدرسه رو يه ماجراجويي بزرگ به حساب مياورد. مضطرب نبود«: شروع مي كنم
كرد ببينه كي  بندي كتاب و نهارش بود و با اينكه ساعت بلد نبود، هي ساعت آشپزخونه رو چك مي بسته

  ».وقت رفتن به مدرسه ميرسه
كنم نيشش باز  ش تعريف ميا مرده ي اي از برادرزاده جزئيات بامزه او هميشه وقتي. درويش لبخند مي زند

اي اسپلين -خندد، انگار كه بين خودش و بيل بلكه با خودش مي –زند  اما او به من لبخند نمي. شود مي
  .غايب جوكي رد و بدل شده باشد

. گويم هايش مي كلاسي همها و  ي معلم كنم، و از احساس پسرك درباره كمي بيشتر براي درويش تعريف مي
هاي يك داستان  مثل اين است كه مجبور باشي فصل. كننده است، هم ناخوشايند اين كار هم برايم خسته

چرخد،  حواسم سرگردان است و چشمانم دور اتاق مطالعه درويش مي. تكراري را پشت سر هم بخواني
م به كتابها نگاهي بيندازم و چند تا از تبرها خواه مي. كتابهاي جادوي درون قفسه ها، سلاح هاي روي ديوار

  .آيد اما هيچ گاه فرصتش پيش نمي. و شمشيرها را امتحان كنم
شك . اي هستم-احتمالاً من برايش يك انسان واقعي نيستم، بلكه سخنگوي بيل. بيند شايد درويش مرا نمي

از دستم م هم ا هكه جانشينش شد دارم بتواند تصور كند من كار ديگري غير از صحبت كردن درباره پسري
كنم گاهي به ذهنش خطور كرده باشد كه من هم  فقط فكر نمي. گويم اين را از روي عناد نمي. بربيايد

  .بالاخره يك انسان مستقل هستم
با اشاره دست مرا مرخص . قدر برايش كافي است نفعلاً همي. كند دو ساعت بعد، بالاخره مرا معاف مي

دست به . ام تركش ميكنم درحاليكه به او زل زده. دهد خودش زحمت شب بخير گفتن نمي كند و حتي به مي
مردي متلاشي شده و غمگين، كه بيشتر از من كه آن همه وقت . سينه نشسته و در افكارش غوطه ور است

  .در غار اسير بودم، در حوادث گذشته گرفتار شده
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در . بيشتر جنگل را دوست دارم. و كارشري وِيل را بپيمايم دوست دارم فاصله بين خانه. ام روي عاشق پياده
زنم،  ها و مسيرهاي دنياي مدرن دورم و در جنگل پرسه مي وقتي از جاده. زندگي اولم زمين پر از درخت بود

كنم و روي زبانم  ها يك برگ از درخت جدا مي بعضي وقت. كنم در زمان خودم هستم تقريباً حس مي
سعي ميكنم خود را با اين تصور گول بزنم كه اين دنياي جديد وجود خارجي . را بچشم گذارم تا طبيعت مي

  .ندارد، و توازن طبيعت دوباره برقرار شده
اند و  اين درختان با دقت كاشته شده. كشد البته اين تخيلي بيش نيست، و احساسم خيلي طول نمي

شود، اما  هنوز خرگوش و روباه يافت مي. د نيستهاي درختاني كه آن زمانها بو هايش به انبوهي ريشه ريشه
. دنياي مدرن هوا را غليظ كرده و به آن بويي زننده و اسيدي داده. هيچ گرگ يا خرسي هم نيست. خيلي كم

ام  توانم براي يك يا دو ثانيه به خود بقبولانم كه در جنگل نزديك دهكده اما اگر از تخيلاتم استفاده كنم، مي
  .هستم

ي 8كان در روياهايم هنوز بك مك. كنم كه در زمان حال هستم ها، واقعاً فراموش مي شب ات، نيمهگاهي اوق
در عرقي سرد، و قلبي تپنده، قوزكرده به سوي ديوار  . گيرم هستم كه راه و رسم جادو را از معلمم بانبا ياد مي

كردن؟ اين مواد شفاف و محكمي  اينجا كجاست؟ چرا تو ديوارو سوراخ: پرم، و از خود مي پرسم از خواب مي
مشتم را به و . ام، انگار كه به غار برگشته باشم كه باهاش سوراخو پوشوندن چيه؟ احساس ميكنم گير افتاده

  .كوبم ارواح خيالي اين دنياي تازه و ترسناك مي
. هستم آورم كجا و در چه زماني بعد از يك يا دو دقيقه به ياد مي. رود گيجي هميشه زود از بين مي

ها برايم دشوار است، و ترجيح  اما دوباره خوابيدن در اين شب. گيرد شود و قلبم آرام مي هايم باز مي مشت

                                                            
8 McConn 
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شوم و آنهايي را كه  اي روي زمين به خود حلقه مي دهم بيدار در تاريكي دراز بكشم، و اغلب گوشه يم
احساس دلتنگي و تنهايي در . اند شي شدهآورم، آنهايي كه خيلي وقت است مرده و متلا ميشناختم به ياد مي

لرزم و با بيچارگي  هايم، درحاليكه مي ها اغلب باعث سرازير شدن اشك است و خيس شدن گونه اين شب
  .كنم خود را بغل مي

كنم  زنم و آهنگي را زير لب زمزمه مي در جنگل پرسه مي. اما حالا روز است و احساس آرامش بيشتري دارم
به . ام كنم به زمان خودم برگشته زاره است كه اين دنيا به گوش خود نشنيده، و وانمود ميكه بيش از يك ه

كنم تا يك توت بچينم و بچشم، كه ناگهان  دستم را به سوي آن دراز مي. رسم اي از توت قرمز مي بوته
ه خودروها هنوز احساس ناخوشايندي نسبت ب. ام شوم به جاده نزديك شده بينم و متوجه مي خودرويي مي

 نشدم، اما چند بار كه درويش مرا به شهري نزديك برد كدامشتا حالا سوار هيچ . دارم، حتي بعد از شش ماه
  .ما تا لباس بخريم، سوار موتورش شده

غرند و به  هايي كه با صداي گوش خراششان مي مثل قاتل. شان شوم است قيافه. ترسانند خودروها مرا مي
هر وقت . توانم جلوي خود را بگيرم دانم موجودات زنده و شعوردار نيستند، اما نمي يم. روند سرعت پيش مي
  .بينم، انتظار دارم به دنبالم بيفتد و مرا بين درختان تعقيب كند تا اينكه از رويم رد شود يكي از آنها را مي

مناطق اطراف خانه  همه. شوم بعد از كمي انتظار براي دور شدن صداي موتور خودرو، به جاده نزديك مي
كند  هم فرقي نمي توانم محل دقيقم را مشخص كنم، و اصلاً ام و در كمتر از يك دقيقه مي درويش را گشته

فهمم كه به  اندازم، و مي يك نگاه به جاده، يك نگاه به درختان اطرافش و پيچ سمت چپم مي. كجا هستم
  .ه راه دارمترين روستا، كارشري وِيل، فقط پنج دقيقه پياد نزديك
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. زنم مانم و با كسي حرف نمي آنجا ساكت مي. كنند مردمش مرا مضطرب مي. زنم خيلي به وِيل سر نمي
من واقعاً بخشي از اين دنيا نيستم و . ترسم چيزي بگويم كه هويتم فاش شود دارم، چون مي احساس غربت

  .د كرد، از خود دور كنمتوانم اين احساس را كه همسايه ها بالاخره رازم را كشف خواهن نمي
ما تازه دنيا را از هجوم شياطين نجات داده بوديم، اما وقتي . هفته اولي كه اينجا گذراندم ديوانه كننده بود

فرداي روز رزمايشمان با لرد لاس،  –نامي كه برَن بر خود نهاده  –برانابوس . براي افتخار به موفقيتمان نبود
هيولايي عظيم، مرموز، سايه وار  –ارباب شيطاني را در غار ديده بوديم اين ما يك نظر مافوقِ . تركمان كرد
ايم روز تصفيه حساب را كمي  گفت كه چيزي به پايان كارمان نمانده، و فقط توانسته ميلرد لاس . و قدرتمند

  .به عقب بيندازيم
در تمام عمرش برايش  كسي بودم كه من تنها. گنجيد برانابوس از بازگشت دوباره من در پوست خود نمي

با . مان بيشتر اهل عمل بود اما جادوگر باستاني از همه. اش بازگرداند مهم بود، و بازگشتنم شادي را به زندگي
هاي عمرش را در كنار من بگذراند، تصميم گرفت با شياطين  خواست بماند و آخرين سال اينكه دلش مي

  .هاي شخصي نبود تهيچ فرصتي براي لذ. بجنگد و دنيا را نجات دهد
گرابز خيلي . را با خود برد –هاي درويش  يكي ديگر از برادرزاده –او كرنل فلك، دستيارش، و گرابز گريدي 

هايش گذرانده، اما به  تمام عمرش را در فرار از مسئوليت. قدرتمند است، اما از مبارزه با شياطين نفرت دارد
با همه اكراهي كه براي ترك كردن درويش، و همه . ده باشداي او را به راه آور-رسيد مرگ بيل نظر مي

  .ترسي كه از مواجهه با ديموناتا داشت، باز هم با برانابوس همراه شد
گاش را تشكيل -شويم، كا وقتي من و گرابز و كرنل با هم متحد مي. برد برانابوس بايد مرا هم با خودش مي

داشت تا ما را  برانابوس بايد ما را كنار هم نگه مي. اريمما قدرت تخريب يك دنياي كامل را د. دهيم مي
  .آزمايش و استفاده كند
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من هزار و ششصد سال را در حبس زجر كشيدم و او . اش شخصي است اولي. به دو دليل مرا اينجا رها كرد
رامش را كرد استحقاق چند سال آ احساس مي. خواست بلافاصله مرا به دنياي شياطين بيندازد كه بجنگم نمي

  .دارم و آرزو داشت تا هر زمان كه امكانش باشد مرا از شومي سرنوشتم دور نگهدارد
گاش بوده و -برانابوس بيشتر عمرش را به جستجوي كا. اما او هراس هم داشت، و دليل اصلي همين بود

 9نوعي جام مقدسدانسته چيزي كه به دنبالش است  اما هرگز نمي. آرزو داشته با آن ديموناتا را نابود كند
  . گاش را ديد، شك و ترديد بر او رخنه كرد-وقتي در عمل كا. ايست، يا يك سلاح واقعي اسطوره

ها كار درستي بوده؟ اگر ما به دست ديموناتا بيفتيم و آنها ما را براي نابود كردن  آيا كنار هم گذاشتن تكه
ما كه با آگاهي و قصد قبلي . ضد ما عمل كند گاش خودش بر-دنياي انسان ها استفاده كنند چه؟ يا شايد كا

قبل از آن هم گرابز را تحت كنترل گرفته . گاش اين كار را كرد-كا. دنياها را در زمان به عقب برنگردانديم
. گاش ذهن و قدرت اختيار ماورائي خودش را داشت-كا. بود تا براي باز كردن تونل به شياطين كمك كند

  .صادفي بودهشايد نجات يافتن ما هم ت
گذاشت تا مايه آرامش  او بايد گرابز را اينجا مي. برانابوس، محتاط نسبت به سلاح، ما را از هم جدا كرد

يد مدرويش وقتي بيدار شد و فه. كرد درويش باشد، و اگر به خاطر عشقش نسبت به من نبود اين كار را مي
يش بودند، او آنها را بچه ها اي برادرزاده-رابز و بيلاگرچه گ. كه گرابز نيمه شب او را رها كرده، خشمگين شد

او مرا . و من... داد، برانابوس، شياطين او به همه فحش مي. حالا هر جفتشان را از دست داده. انستد خود مي
ام تا  كرد كه براي پسرك توطئه چيدم و او را فريب داده دانست و مرا متهم مي اي مي-عامل مرگ بيل

  .بياورم جسمش را به دست

                                                            
9 Hogly Grail   راز "كتاب  البته در(م  –جام افسانه اي كه ميگويند عيسي مسيح در شام آخر از آن نوشيد و به نظر مي رسد قدرت هاي ماورالطبيعه داشته باشد

  اثر دن براون هويت اين جام، در قالب يك داستان رمزآلود موشكافي شده  "داوينچي
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وحشت كرده و هراسان . برد ام بود و همه چيز در پريشاني و ابهام به سر مي آن روز اولين روز زندگي تازه
نامطمئن از . زده بودم از زنده بودن شاد، اما وحشت. دانستم چه بگويم يا چه رفتاري داشته باشم بودم و نمي

وقتي انگشتش را به . خواهد فرياد بزند و هر قدر ميآيد بگويد  خود، گذاشتم درويش هر چه از دهانش در مي
خواستم  داد، خم به ابرو نياوردم و فقط از خدايان مي رد و سخت تكان ميك زد يا مرا از زمين بلند مي من مي

  .كه مرا نكشد
ترين دوستانش  گرفت و اگر ميرآ فليم، يكي از قديمي چند روزي مرا تحويل نمي. و نهايتاً خشمش فرونشست

اش، به ميرآ  در همان حال و هواي افسرده. شايد براي هميشه –توانست مرا ناديده بگيرد  نبود، بيشتر هم مي
بعد از اينكه هر كاري كه از دستش بر . ميرآ فوراً خود را رساند. آمده آگاه كند زنگ زد تا او را از ضايعه پيش

خواهم با او درباره حوادث  چيزي نياز دارم يا ميآمد انجام داد تا درويش را تسكين دهد، از من پرسيد  مي
  .پيش آمده صحبت كنم يا نه

اي را به سوي مرگ كشاندم تا -كرد من بيل او هم مثل درويش فكر مي. ميرآ نسبت به من محتاط بود
وقتي درك كرد كه من . گناهم در سيلاب اشك هايم به او فهماندم كه بي. بتوانم بدنش را به دست بياورم

دنيا وحشت دارم، رفتارش  ، از اينترسم به همان اندازه كه از شياطين ميط دختري تنها هستم، و فق
ام به او گفتم، قرنهاي زندگي در غار، از نيرويي  از زندگي. توانستيم آزادانه صحبت كنيم تر شد و مي صميمانه

  .اي كرد-كه مرا وادار به گرفتن جسم بيل
جسد همونجا . خودش اتفاق افتاد. سد رو زنده كنم و تغييرش بدمخواستم ج نمي«: با هق هق گفتم

در اون دقايق . استفاده افتاده بود و به هيچ كاري نميومد، و من هم قدرت در اختيار گرفتنش رو داشتم بي
خواستم  خواست بقيه رو بكشه و فقط مي ديدم كه لرد لاس مي مي. اول اصلاً به فكر دوباره زنده شدن نبودم

  ».ون كنمكمكش
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همچنين به مسائل مربوط به . ميرآ حرفم را باور كرد و موفق شد درويش را وادار به پذيرفتن حقيقت كند
اي -او درويش را بر آن داشت كه وانمود كند بيل. اي و ظهور ناگهاني من رسيدگي كرد-ناپديد شدن بيل

كاغذها و مدارك لازم را جعل كرد تا اگر  با ارتباطاتي كه داشت. رفته خانه يكي از خويشاوندان زندگي كند
  . مقامات بالا دروغ را تاييد كنند) اي- معلم هاي بيل مثلاً(كسي پرس و جو كرد 

درويش، كه مادرم اخيراً من شدم برادرزاده نامشروع . ها برايم گواهي تولد و پاسپورت جور كردند همان رابط
 .اند م، مرا به كارشري وِيل فرستادهچون هيچ خويشاوند زنده ديگري نداشت فوت شده و

. نيازي به تحقيق نداشت شك و ترديد داشتن نسبت به آن كه آنقدر همه چيز تصادفي به نظر مي رسيد
گذارد  پسر بدون اينكه حرفي به كسي بزند مي... شوند رحمي سلاخي مي پدربزرگ مادربزرگ يك پسر با بي

و دختري كه هيچ كس حتي اسمي از او نشنيده به خانه ... شود بهترين دوستش هم ناپديد مي... رود مي
مطمئنم كه . مردم كارشري ويِل احمق نيستند. كند مردي كه براي هر دو پسر مثل پدر بود نقل مكان مي

  .اي زير نيم كاسه است دانستند كاسه آنها مي
در حوزه هاي ديگر مطمئن  پليس توسط همكارانش. اما ميرآ و دوستانش هنرمندانه ردپايشان را پوشاندند

هاي ما در برابر  همسايه. رسيد اي سالم است و داستان دختر هم واقعي و صادق به نظر مي-شد كه بيل
اي كاري جز مشكوكانه نگريستن و منتظر معماهاي عجيب و غريب بعديِ  شده ريزي چنين مدارك طرح

  .ها ماندن نداشتند گريدي
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  اولين تماس

  
دور . هاي روستا پيمايم، اما فقط تا كناره ون جنگل، پنج دقيقه راه را تا كارشري ويِل ميي در از آن جاده

گذرانند  كشم و با حسادت به مردم معمولي كه زندگي معمولي خودشان را مي ها سرك مي ها و مغازه خانه
  .دوزم چشم مي

ميرآ كتاب مدرسه و . ام باشد خانهيابم، درويش معلم سر قرار است تا وقتي كه از غم مرگ مادرم بهبودي مي
البته، درويش حتي يك بار هم ننشسته تا در كار مدرسه به من كمك . افزار لازم را برايمان تهيه كرده نوشت

كنم تا ميرآ به مسئولان مربوطه  هاي لازم را حل مي من تمرين. ام كند، اما خودم تا الان آنها را انجام داده
  .ن داردنشان دهد و خوشحال نگهشا
ام ياد گرفتم چطور كارهاي  هقبلاً در قبيل. هرگز چيزي مثل اين نديده بودم. برم از تكاليف مدرسه لذت مي

ها را به خاطر سپردم و بانبا هم  بسياري از داستان. عملي را انجام دهم، مثل پختن، شستن و تيزكردن سلاح
هيچ چيز از تاريخ جهان، . ان اصلاً كتاب وجود نداشتآن زم –ام  اما هرگز كتاب نخوانده. به من جادو ياد داد

  .دانستم جغرافي، علم يا رياضيات نمي
اما دارم چيزهاي بيشتري كشف . دانم اي، خيلي مي-همين حالا هم به لطف خاطرات بيل. فريبنده است

من فقط به  اي هم مثل خيلي از مردم همه چيزهايي كه ياد گرفته را در ذهنش ثبت نكرده، و-بيل. كنم مي
هر چيزي ببينم، بشنوم يا بخوانم . اما ذهن خودم تمام عيار است. چيزهايي كه به يادش مانده دسترسي دارم

آورد و تماشا كردن اخبار و  با حريصانه بليعدن كتابهايي كه ميرآ مي. توانم كامل و دقيق به ياد بياورم را مي
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جالب اينجاست كه . ام ن دنياي جديد آراسته را كنار هم چيدههاي مستند تلويزيون، بسياري از وقايع اي برنامه
  .اند اطلاعات دارم هايي كه در همين زمان به دنيا آمده من بيشتر از خيلي از بچه احتمالاً

رسد درس  در خانه تا آنجا كه دستم مي. هاي واقعي درس ياد بگيرم خيلي دوست دارم بروم مدرسه و از معلم
كنم يا در اينترنت به گشت و گذار  هاي آموزشي تماشا مي هدهم و برنام را انجام ميخوانم، تكاليفم  مي
اگر فقط يك نفر باشد كه به . اما هيچ جايگزيني براي يادگرفتن از يك شخص ديگر وجود ندارد. پردازم مي

دنيا هست كه توانم انجام دهم، خيلي چيزها درباره  من بياموزد، خيلي كارهاي بيشتري است كه با مغزم مي
  .توانم كشف كنم مي

چه بگويم؟ چطور به عنوان يكي از خودشان با آنها قاطي . اما من هنوز آماده اختلاط با آدمهاي ديگر نيستم
من هيچ وجه مشتركي با . ام را لو بدهم زبانم را نگه دارم شوم؟ مجبورم هميشه از ترس اينكه مبادا گذشته

ام يا در  شان خوانده اي و چيزهايي كه درباره-رسمشان را از طريق بيلبسياري از راه و . اين قوم ندارم
جنگجويان برهنه . كردند اما در زمان من دخترها در سن چهارده سالگي ازدواج مي. دانم ام مي تلويزيون ديده

خورده چيز  خوردن قلب دشمن شكست. بردگي به عنوان حقيقتي در زندگي پذيرفته شده بود. جنگيدند مي
پرستيديم و معتقد بوديم كه آنها مستقيماً در زندگي  ما خدايان فراواني مي. شد يبي محسوب نميعج

  .گذارند ثير ميأمان ت روزمره
فوراً گارد . كند ام، كسي پشت سرم سرفه مي بين خودم و اين مردم فرو رفتهي  همچنان كه در فكر فاصله

. درصد دشمن است 99به طرف شما آمد، به احتمال  گويد اگر كسي دزدكي ام به من مي تجربه –گيرم  مي
تقريباً هيچ جادويي در هوا نيست . شوند هايم با حركت سريع آماده اجراي افسون مي چرخم لب درحاليكه مي

ها تسليم  اجرا كنم و به اين راحتي طلسمتوانم يك يا دو  هايم محدود است، اما هنوز مي و براي همين قدرت
  .نشوم
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تر از من آنها را به  هايمان شبيه هم است، اما او درست لباس. نمايد چند سال از من بزرگتر ميدختريست كه 
. هايش كنار بيايم هاي لطيف و دكمه هنوز نتوانستم درست و حسابي با كفش و بند كفش، لباس. تن كرده

  .تر است و صورتش را آرايش كرده موهايش هم از موهاي من مرتب
  ».سلام«: دختر مي گويد

فهمم و افسون روي لبانم فرو  اش اسمش را مي و با ديدن چهره» سلام«: دهم من به نرمي پاسخ مي
. آمد گرابز از اين دختر خوشش مي. اي از او متنفر بود- ، خواهر پسريست كه بيل10او رِني گاسل. نشيند مي
رفيق سن بالاتر، بزرگتر و اي هم همينطور، اگرچه هيچ وقت اين را نگفت چون باور نداشت بتواند با -بيل

  .بي پرواترش رقابت كند
  ».من رِني هستم«: گويد مي

. اي است كه ميرآ برايم ساخته اين نام جعلي» .هستم 11من رِبكا كينگا«. كنم اي فكر مي لحظه» .بله«
  ».مخففش ميشه بكِ«

ي خصومتيست كه  يهدر چشمانش سا. آيد كند نزديك مي دهد و درحاليكه مرا بررسي مي رِني سر تكان مي

اما فكر  –شناسيم  چون ما همديگر را نمي –اين دختر دليلي براي بيزاري از من ندارد . كند مرا نگران مي
  .آيد كنم بهرحال از من بدش مي مي

تو برادرزاده درويش گريدي «: گويد چرخد و مي زدم، دورم مي رِني مثل وقتي كه من دور روستا چرخ مي
  »هستي؟

  » .درسته«: كنم بچرخم، و با نگاه مستقيم به جلو، و كمي لرزش زمزمه مي بدون اينكه
  .ترسم رازهايم را كشف كند تواند به من آسيبي برساند، اما مي اين دختر نمي

                                                            
10 Reni Gossel 
11 Rebecca Kinga 

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


لوا شخب – گرم هياس – متفه باتك  

راگتسر ارض همجرت / ناش نرد هتشون  

 

٢٤ 
 

  ».گرابز هيچوقت از تو حرفي نزده بود«
  ».اين يك راز بود. دونست نمي«

  ».تازه اي نيستچيز . يك گريدي با يك راز«: دهد لبخندي الكي تحويلم مي
  »منظورت چيه؟«: اخم مي كنم

ما به هم نزديك بوديم اما مطمئنم چيزهايي بود كه . گرابز هم همينطور. درويش هميشه پررمز و راز بوده«
  »گرابزو ديدي؟«. ايستد جلوي من مي» .درباره پدر ومادرش، خواهرش، درويش. بهم نميگفت

  ».فقط يك بار«: دهم صادقانه پاسخ مي
  ».جيبه كه درست وقتي از اينجا نقل مكان كرد كه تو به اينجا اومديع«

خواست از اينجا  اي كشته شدن، مي-وقتي مادربزرگ پدربزرگ بيل. اون ناراحت بود«. اندازم شانه بالا مي
  ».نداخت اين حادثه اونو ياد به قتل رسيدن پدر و مادر خودش مي. فاصله بگيره

  »اما رفت پيش كي؟. دشاي«: دهد نفسش را بيرون مي
  »ش خاله«

. هيچ كدوم از فاميلهاي ديگشو دوست نداشت. گرابز خالشو دوست نداشت«. دهد رِني سرش را تكان مي
با . اي هم درويشو دوست داشت-بيل. درويش تنها كسيه كه دوستش داشت. دربارشون با من صحبت كرده

و تو اين چند ماه حتي به خودشون زحمت ندادن  اين وجود جفتشون بدون هيچ اطلاع قبلي گذاشتن رفتن،

  ».عجيبه –همونطور كه گفتم . يه سر بزنن
داند، مرا مقصر ناپديد شدن  به دلايلي كه شايد خودش هم نمي. اند چشمانش از بدگماني و خشم سوزنده

  .و تا حدودي هم حق دارد. داند اي مي-گرابز و بيل
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شماره «: پرسد اي سكوت، رِني به آرامي مي بعد از دقيقه. است گويم، چون سكوت بهتر از دروغ چيزي نمي
  »اي از گرابز نداري؟

  »-تونم از در نه، اما احتمالاً مي«
گفت گرابز . خودم وقتي نتونستم موبايلشو بگيرم از درويش پرسيدم. زحمت نكش«: پرد ميان حرفم مي

. من خر نيستم. اما گرابز نبود كه جواب داد .گفت ايميل بزنم و منم زدم. نميخواد با هيچ كس حرف بزنه
  ».داد ش جواب مي همم درويش بود كه جاي برادرزادهف مي

  .نمي دانم چه واكنشي داشته باشم
اش بيشتر حالت  و چهره» .افتاد داشته باشه 12اين بايد يه ربطي به اتفاقي كه براي لاك«: گويد نجواكنان مي

  »دوني لاك كي بود؟ تو مي«. گيرد زدگي به خود مي شبح
  ».برادرت«: گويم با صداي گرفته مي

بعضيا ممكنه اينو تصادفي ندونن كه اون دو نفري كه روز مرگش باهاش بودن ناپديد «. دهد سري تكان مي
يا اينكه عموي اون يكي شش ماه اخير رو مثل . يا اينكه پدربزرگ مادربزرگ يكيشون سلاخي شده. شدن

  ».كه براش عزيز بودن رو از دست دادهكسي و همه  –ه چيز آدمي به نظر برسه كه هم
  »تو چي ميخواي؟«: محكم مي پرسم
مرگ «. فشرد زند و محكم مي و دو بازويم را چنگ مي» خوام بدونم چه اتفاقي افتاد؟ مي«: از كوره درميرود

ك و گماناي وحشتناك حالا ش. لاك مهيب بود، ولي من باورم شد كه يه حادثه بوده و با مسئله كنار اومدم
درويش داره . خيلي بيشتر از اون چيزي كه هر كي فكرشو ميكنه كاسه اي زير نيم كاسه هست. و بدي دارم

  ».دوني حقيقت چيه كنه و به نظر من تو هم مي حقيقتو پنهان مي
                                                            

12 Loch 
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من هيچي «: گويم شوند نفس بريده مي همچنان كه خاطرات و تصاوير پروازكنان به سرم وارد مي
خيلي بيش از آنچه كه برايم مهم باشد دارم از . توانم خواهم وادارش كنم مرا ول كند، اما نمي مي» .دونم مين

. من بعد از اينكه اونا اومدن اومدم اينجا«. شوند فهمم، و بدون اينكه بخواهم رازهايش برايم آشكار مي او مي
  ».دونم هيچي دربارشون نمي

تو هم به اين . بايد بدوني. دوني تو مي. كنم باور نمي«: گويد شود و مي رِني با نفرتي آشكار به من خيره مي
موني، يا اگر هم مياي بيرون مثل  اگه چيزي براي پنهان كردن نداشتي، چرا تو خونه مي. قضيه ربط داري

  »ري؟ يواشكي اين طرف و اون طرف مي دزدها
  »...خوام من نمي... ولم كن... دي عذابم ميداري ... كنم خواهش مي«

  »خواي چي؟ چي؟ نمي«: گويد دهد و مي رِني با خشونت تكانم مي
  »!خوام بيشتر بفهمم نمي«: زنم فرياد مي
دانم چرا اين  مي. اوام يا غمي دارم، بلكه به خاطر  نه به خاطر اينكه ترسيده. ريزم دارم اشك مي. كند اخم مي

  .اين همه در عطش فهميدن حقيقت مي سوزدو چرا اينقدر احساس بدي دارد، و چرا كند،  كارها را مي
  ».توني برش گردوني، اون مرده نمي. توني كاريش كني نمي« : نالم مي

 »اي؟-كي؟ گرابز؟ بيل«: ويدگ رِني زيرلب مي
ادثه اصلاً اين ح. تو نبايد خودتو مقصر بدوني«. شود هايش شل مي و دست» لاك«: گويم با خس خس مي

  »-اصلاً اين دليلش نبود كه اون. اون پريشان يا عصباني نبود. ربطي به تو نداشت
  » زني؟ درباره چي حرف مي«: كشد رِني دوباره مرا محكم چنگ ميزند و فرياد مي

كند و انتقال تصوير متوقف  با چشمان گشادشده مرا رها مي» .روزي كه مرد شما با هم دعوا كرده بوديد«
. بايد ادامه دهم و براي كمك كردن به او تلاش كنم. جا خاتمه پيدا كند توانم بگذارم همين اما نمي. شود مي
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مطمئنم لاك وقتي داشت . مشاجره خيلي احمقانه و چرندي بود. دعواتون سر انتخاب برنامه تلويزيون بود«
  ».نداشت، مطمئنم كه نداشتاون دعوا هيچ ربطي به مرگش . رفت بيرون مسئله رو فراموش كرده بود مي

  ».به كسي نگفتم اينووقت  دوني؟ من هيچ تو از كجا مي«: مي نالد. لب پايينش مي لرزد. از جا مي جنبدرِني 
 »-تقصير تو نبود پس نبايد. اون يه حادثه بود«: گويم من من كنان مي

  »تو اينو از كجا مي دوني؟«: كشد رِني جيغ مي
اميدوار بودم رنجش را كاهش دهم، اما به جايش او را . خواستم نشد ر كه ميآنطو. اندازم شانه بالا مي

  .زده كردم وحشت
اشك ريزان طوري به . گيرد بندد و از من فاصله مي كند كه چيزي بگويد، بعد دهانش را مي رِني شروع مي
ان مردم اگر فكر در آن زم. درست مثل زمان خودم. ام كند كه انگار من چيزي مخوف يا زننده من نگاه مي

از پشت به درختي . زدند اي از عوامل شيطان است به همين شكل به او زل مي كردند كاهن يا كاهنه مي
  .گريزد گرداند و مي پرد، بعد رو برمي ميخورد و هراسناك از جا مي

گردم تا  ل بر ميبعد آرام در راه جنگ. شود هاي كار شري ويل ناپديد مي كنم تا اينكه پشت خانه او را نگاه مي
  .ناخوش و كناره گير بگذرانم شب تنهاي ديگري را با درويشِ
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4  

  اسفنج

  

. پدرش شيطاني بود كه مادرش را برخلاف ميلش دزديد و به او تجاوز كرد. برانابوس فقط نيمش انسان است
عنوان نشان پيروزي ي هيولا را كه به  آن شب او كله. رد و كارش را ساختبعدها برانابوس هيولا را شكار ك

همانقدر كه از . اش را نوازش كرد مرده ها گريست و صورت پدرِ با خود برداشته بود، به سينه چسباند و ساعت
  .او نفرت داشت، برايش اندوهگين بود

در روياهايش . دار شود خواست با درويش ازدواج كند و بچه او مي. تر بودند عاشق درويش بود ميرآ وقتي جوان
اما . كرد تا كل خانواده به جنگ اهريمن بروند و دنيا را نجات دهند هايشان را براي مريد شدن تربيت مي بچه
هايش گرفتار نفرين  ترسيد بچه چون مي. شود ي به پدر شدن نميضدانست كه درويش هيچ وقت را مي

به عشقش اعتراف نكرد و به  بنابراين ميرآ هرگز. نما تغيير حالت بدهند ها شوند و به گرگ خانوادگي گريدي
  .هيچ كسي هم نگفت

آورترين چيزي بود كه تا قبل از مرگ  اين شوك. رِني مادرش را درحال دزديدن يك كيف از يك مغازه ديد
كرد كه از خود بپرسد، مادرش ديگر چه  هاي ناآرامي را به اين گونه سپري مي او شب. لاك تجربه كرده بود

خواست اين  او مي. شد افتد اگر دستگير مي باشد؟ و نگران بود چه اتفاقي ميچيزهايي ممكن است دزديده 
پس پيش خودش نگه . اش صحبت كند مسئله را با كسي در ميان بگذارد، اما اين چيزي نبود كه بتواند درباره

  .داشت
 همچونمن . ام دهشان را به خود كشي ام و افكار دروني دانم چون اين آدمها را لمس كرده من اين چيزها را مي

  .كند انساني هستم كه خاطرات را به خود جذب مي ياسفنج
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ها را در كنار  آن شب ساعت. بعد از بازگشتم به زندگي، خيلي طول نكشيد كه به اين قدرتم آگاه شوم
شد،  خاطراتش غليظ و به سرعت به من وارد مي. برانابوس، و درحاليكه در آغوشش گرفته بودم سپري كردم

  .اي جدا كنم-توانستم خاطرات او را از خاطرات بيل نمي هان زمان اوج گيجي و پريشاني بود و تا بعداما آ
هاي دور بود كه درون مغزم  تصاوير فراواني از گذشته. چند روز طول كشيد تا متوجه شوم چه اتفاقي افتاده

. آيند اين تصاوير از كجا ميدانستم  و نمي –شد  و از تولد تاسف آورش در هزارتو شروع مي –چرخيد  مي
يا شايد . وقتي بر آن دقيق شدم، فكر كردم اين از اثرات جانبي بازگشت معجزه آسايم به زندگي است

  .برانابوس خاطراتش را به من منتقل كرده تا كمكم كند با اين دنياي جديد سازگار شوم
به . كنم براي آرام كردنم مرا بغل كرد ميديگر دست نزدم، تا اينكه ميرآ، وقتي ديد دارم گريه  به هيچ كسِ

افتد  وقتي فهميدم چه اتفاقي دارد مي. محض اينكه همديگر را لمس كرديم، شروع كردم به جذب خاطراتش
جريان تصاوير . ترين رازهاي اوست احساس دزدي را داشتم كه در حال دزديدن عميق. ارتباط را قطع كردم

  .توقف شداي كه او را رها كردم م درست لحظه
جريان . از ميرآ كمتر از برانابوس اطلاعات كسب كردم، چون فقط براي چند ثانيه با هم در تماس بوديم

تعداد زيادي از رازهاي بزرگ و خاطرات اخيرش را دريافت كردم، اما فقط . اطلاعات سريع بود اما نه ناگهاني
  .اش جذب شد يكمي از دوران جوانمقدار

احساس فضول و آب زيركاه بودن به . اين قدرت را دوست ندارم. را لمس نكرده بودم از آن به بعد هيچ كسي
فكر نكنم . رسد آسيبي به كسي برسانم به نظر نمي. دهد و اين حالت هم از كنترلم خارج است من دست مي

يد اگر به مدت شا. توانم با اطمينان اين را بگويم افراد در اين ارتباط خاطراتشان را از دست بدهند، اما نمي
  .   تبديل شوند مغز هاي بي زيادي ارتباط را نگه دارم همه افكارشان را خالي كنم و آنها به زامبي
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آسيب  توانم بدون ريسك توانستم آزمايش كنم و از اين قدرت ناخواسته بيشتر بدانم، اما نمي اي كاش مي
توانستم  اگر در دنياي ديموناتا بودم، شايد مي .كنم اين كار را انجام دهم رساندن به آنهايي كه لمسشان مي

هر چند كاملاً مطمئن نيستم دلم بخواهد به مغز و افكار يك شيطان وارد  –آن را روي شياطين امتحان كنم 
  !شوم
توانم به دنبالش بگردم  مي. گفتم، اما نيست اگر برانابوس اينجا بود به او مي. كس از اين مورد خبر ندارد يچه
ها بلد بود وقتي همديگر را لمس كرديم به من هم منتقل شد و مطمئنم  او درباره باز كردن پنجره هر چه –

او در ماموريتي مهم است و اين مسئله . خواهم مزاحمش شوم اما نمي –توانم يكي باز كنم  خودم مي
اگر نه، كه . رود مي اگر شانس بياورم، اين قدرت ناخواسته به مرور زمان از بين. حواسش را پرت خواهد كرد

مطمئنم رِني گاسل هم براي ديدار دوباره . شوم كنم و هرگز به مردم نزديك نمي چه؟ در انزوا زندگي مي
  تواند به كسي برساند؟ يك تارك دنياي منزوي چه آسيبي مي. پيشم نخواهد آمد

 

اي پسركي خجالتي -بيل .گويم اي در مدرسه به او مي-درويش هستم و از مشكلات بيل ي در اتاق مطالعه
خواهد ريشه  درويش مي. ها جا بدهد توانست خود را در گروه يابي برايش سخت بود و نمي دوست. بود

 –تواند اين مشكلات را حل كند  چون حالا ديگر نمي –هيچ سودي ندارد . اش را بيابد هاي برادرزاده سختي
  .اما همچنان مصر است

گفت با جادو  اغلب بهم مي. بود؟ چشم چپ بيلي افتادگي پلك داشت به خاطر چشمش«: درويش مي پرسد
  »كردم ممكن بود احساس اعتماد به نفس بيشتري داشته باشه؟ اگه مي. درستش كنم

  .شانه بالا مي اندازم
  ».الكي خودتو به اون راه نزن. تو مي دوني. يالا«: كند درويش با خشونت اصرار مي
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خواهم جيغ بكشم و بگويم دست از  مي. او بگويم دست از سرم برداردافتم به  اي به فكر مي لحظه
منصفانه نيست مرا مجبور كند صبح . گشايي يك پسر مرده بردارد و اجازه دهد زندگي خودم را آغاز كنم عقده

  .هاي مسخره بگذارم تا شب بنشينم و وقتم را روي اين بازي
ممكن . بينم كمرنگش مي اين را در چشمان آبيِ. قوي است هيكل بزرگي ندارد، اما. ترسم اما از درويش مي

اش اطلاعات  خواهد از برادرزاده دانم تا كي مي نمي. است اگر خلاف ميلش رفتار كنم به من صدمه بزند
قيد و شرط او را دوست داشت، و براي همين هم در اين مرد نيمه كچل و ريشو فقط  اي بي- بيل. كسب كند

ترسم  مي. اي پنهان ماند-اما درويش يك روي خشن هم دارد كه از چشمان بيل. ددي چيزهاي خوب را مي
خورم و با خجالت تعظيم ميكنم و در جواب اتهامش به  پس خشمم را فرومي. اگر او را اذيت كنم تنبيهم كند

  :كنم نرمي زمزمه مي
ث كمبود اعتماد به نفسش خيلي چيزها در هم آميخته بود تا باع. دونست اي هم نمي-دونم چون بيل نمي«

اگه بود . هيچ دليل مشخصي نبود. مرگ مامانش، چشمش، و هر كدوم تاثير خاص خودشو داشت. بشه
  ».تونست باهاش كنار بياد مي

دهد و پاسخم را  دست آخر سر تكان مي. شود دار به من خيره مي درويش در سكوت، با صورتي چين

  .نيازي نميبيند –كند  زش معذرت خواهي نمياو به خاطر رفتار خشونت آمي. پذيرد مي
قبلاً در اين باره صحبت » تر بود؟ وقتي گرابز اومد خوشحال«: پرسد دهد مي اش لم مي در حاليكه به صندلي

تنها قسمتي كه هرگز به آن نزديك نشديم شب . ايم اي را مورد بررسي قرار داده-بيشتر زندگي بيل. ايم كرده
  .پرسد وقت از آن قسمت نميدرويش هيچ . مرگش بود
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دانم درويش دوست دارد از لحظات  مي» .بله«: گويم زنم و مي آورم و لبخندي كوتاه مي سرم را بالا مي
گرابز «. اش با گرابز، جستجوي گنج مدفون، زندگي با مامانش قبل از مرگ دوستي. اي بشنود-بيل ترِ شيرين

  ».هم نبودن بهترين دوست عمرش بود، اگر چه مدت زيادي با
  »شك نكرد يه وقت برادر باشن؟«
  ».كرد تو باباشي فكر مي. وقت نفهميد باباي واقعيش كيه كرد برادر بودن، اما هيچ بعضي وقتها آرزو مي. نه«

از اينكه واقعيت را به . دانستم كه نبايد بگويم گفتم، مي حتي وقتي داشتم اين را مي. پيچد درويش به خود مي
اش  حتي تصور اينكه او عامل كوچكترين بدبختي در عمر كوتاه برادرزده. كند احساس گناه مياي نگفته -بيل

  . بوده است برايش ناخوشايند است
  .كند اش را روشن مي گرداند و رايانه و از من رو برمي» .فعلاً كافيه«: كند درويش زمزمه مي

ميلي غيرقابل مقاومت دارم كه . ماند ثابت مي نگاهم به پشت لاغر درويش. روم ايستم و دور ميز راه مي مي
من واقعي «خواهم ارتباطي برقرار كنم و بگويم  تا حدي به خاطر اينكه مي. دستم را بين دو كتفش بگذارم

خواهد خاطرات و رازهايش را به خود جذب كنم، تا رگ  اما بيشتر دلم مي» .ببينمنو . احساسات دارم. هستم
شايد راهي براي شكستن موانعي . دانستم، شايد نيازي نبود اينقدر بترسم او بيشتر مي اگر از. خوابش را بيابم

  .كه ايجاد كرده پيدا كنم و بتواند مرا به عنوان يك آدم ببيند، نه خطي مستقيم به برادرزاده ي مرده اش
انابوس، ميرآ و رِني همينطوري هم به خاطر اينكه خاطرات بر. خواهم دزدي كنم نمي. اما اين كار اشتباه است

خواهم اين كار را عمدي انجام دهم، نه حتي  اصلاً نمي. را ناخواسته به خود جذب كردم احساس بدي دارم
لغزم و درويش را تنها  پس بدون هيچ حرفي از اتاق بيرون مي. تر كردن زندگي براي خودم براي راحت

  .رده بماند و سردي بينمان ادامه داشته باشدنخو اش قوز كند، رازهايش دست گذارم تا كنار رايانه مي
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5 

  دوست واقعي

  

اش پيدا  هميشه به همين شكل يكباره سر و كله. زند ميرآ فليم با غرشي از موتورش در حياط ترمز مي
از صداي موتورش كه خيلي بلندتر از صداي موتور . رسد درحال تماشاي تلويزيون هستم وقتي مي. شود مي

. مانم همم خودش است، اما قبل از اينكه بروم در را باز كنم، منتظر در زدنش ميف درويش است مي
  .خواهم بيش از حد مشتاقِ فرارسيدن يك همراه به نظر برسم نمي

با ديدن . كند خندد و قبل از اينكه بتوانم جاخالي بدهم بغلم مي مي» سلام دختر جون چطور متوري؟«
ام  شود، اما چيزي كه به خود كشيده خيلي از خاطراتش جذب نمي. كند ميدرويش بالاي راه پله زود مرا رها 

كنم، چيزي تازه مي  رسد هر دفعه كه فردي را لمس مي به نظر مي. جديد است و قبلاً از او نگرفته بودم
  .دانستنش مفيد است. دزدم

در نيمه راه پلكان عظيمي كه  .رود ها را سه تا يكي بالا مي و پله» شما دو تا چطورين؟«: زند ميرآ فرياد مي
  .گيرد دهد درويش را مثل خرس عروسكي سخت در آغوش مي ستون خانه را تشكيل مي

. زد در حاليكه هرگز از اين لبخندها به من نمي» .ما خوبيم«: دهد زند و جواب مي درويش به گرمي لبخند مي
  .چرا بزند؟ من فقط انتقال دهنده داستانم، دوستش كه نيستم

همينجور دارن از  –احتمالاً الان بهارِ شيطوناس . سرم خفن شلوغه. ببخشيد كه بيشتر اين دورو برا نيستم« 
  ».كنن يا حداقل تلاششونو مي. ريزن داخل در و ديوار مي
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  ».اوضاع به نظر وخيم مياد. در تماس بودم 13با شارك. آره شنيدم«: گويد درويش مي
  ».اي نيست شياطين براي هجوم به دنيا چيز تازه تلاش«. اندازد ميرآ شانه بالا مي

  »...اما در اين تعداد«
. كند درويش اخم مي. دهد اندازد، اما اين بار سرش را با حركتي تند به سوي من تكان مي دوباره شانه بالا مي

كه  بينم پوزخندي كوچك و ناخودآگاه مي» .ممكنه بترسونيش. جلوي دختر نه« -افتد  ش ميبعد دوزاري
بيند، حداقل به چشم دختري كه با  او مرا به چشم يك دختر نمي. بندد هاي درويش نقش مي اي بر لب لحظه

  .گذارد اما به خواسته ميرآ احترام مي. اي مثل صحبت از شياطين بترسد چيز جا افتاده
  ».تونيم درباره كار صحبت كنيم تو اتاق مطالعم مي. بيا بريم بالا«: گويد مي

فك كنم وقتش رسيده . من اومدم اينجا كه موهامو ول بدم. گور باباي كار«: زند ندان او را كنار ميميرآ خ
يه مشت ماتيك و ريمل و چند تا خرت « :گويد رو به من مي» .منو بك يه شب دخترونه با هم داشته باشيم

وماش به چشما و موهاي تونيم تستشون كنيم ببينيم كد بعداً مي. و پرت كه گفتم شايد بهت بياد، خريدم
  »مگر اينكه خودت دلت نخواد؟. قرمز خوشگلت مياد
   14».اين كه ايول داره. نه«. نيشم باز مي شود

براي اولين . دهم اما اهميتي نمي –اي بود -اين يكي از كلمات مورد علاقه بيل –پيچد  درويش به خود مي
ام، و  كنم كه قرنهاست نشناخته اسي را دارم تجربه مياحس. ها چيزي دارم كه انتظارش را بكشم بار بعد از ماه

  .شادي –كشد تا درك كنم اين احساس چيست  كمي طول مي

 

                                                            
13 Shark 

14 That would be coolio  م  –در دو جلد قبلي اين كلمه را مستقيم، به صورت كوليو در متن آورده بوديم.  
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هاي انگشت  خوردن يكي از لذت. خورم معمولاً تنها شام مي. خوريم، كه اتفاق نادريست با هم شام مي
كردم چيزي  هرگز تصور نمي. يدمهاي دنياي جد عاشق مزه. ام بچشم شماريست كه از زمان بازگشتم توانسته

هاي عجيب و  طعم آن اول .به خوشمزگي ماهي و چيس، پيتزا، و مرغ شيرين و شور وجود داشته باشد
ام هستم كه  هاي غذايي دانستم از كجا شروع كنم، اما حالا اينقدر منتظر وعده كرد و نمي مختلف مرا گيج مي

  .ام قبلاً هرگز نبوده
در را روي خود  ،كند و خودمان دوتايي در اتاق خوابم اش تبعيد مي يش را به اتاق مطالعهبعد از شام ميرآ درو

اي آرايش كردن را به من ياد  ام، ميرآ نكات پايه چهارديركم نشسته تخت ي درحالي كه روي لبه. بنديم مي
 ي هاي ماهرانه كردم، و نياز به حركات دقيق مچ دست و تكان تر از چيزيست كه تصور مي سخت. دهد مي

اش برايم  همه. كنيم هاي مختلف ماتيك، رژ گونه، خط چشم و ريمل را امتحان مي رنگ. انگشتان دارد
  .رسد، اما ميرآ تاثيرات مختلفش را دوست دارد عجيب و نامأنوس به نظر مي

  »كردن؟ زمون تو آرايش نمي مردمِ«: پرسد كند مي درحاليكه براي چهارمين بار روي ابروهايم كار مي
ن، و بعضيا عادت داشتن كرد ميكوبي  خيلياشون خال. اي داشتن جنگجوها آرايش پيچيده. نه مثل اين«

  ». موهاشون رو با خون و پشكل رنگ كنن
. دهد يك دستش را ميان موهايم حركت و تكان مي. خنديم و با هم مي» .چه دلربا«: گويد ميرآ به خشكي مي

گوشاتم بايد سوراخ . بايد يه كاري هم براي اين بكنيم«. ر وقت ديگري شدهتر از ه موهايم بلندتر و كلفت
  ».بشن

  ».تونستم موهامو بلند كنم يا گوشمو سوراخ كنم قبلاً نمي. فكر خوبيه«: لبخند مي زنم
  »چرا نه؟«: پرسد ميرآ مي
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لي براي جذاب تونستن ازدواج كنن، پس دلي ها نمي كاهنه. من دستيار يك كاهنه بودم«: دهم توضيح مي
  ».كردن خودمون نداشتيم

  »!بندم اين نظريه يه مرد بوده شرط مي«: غرد ميرآ مي
  ».كرد شديم جادومون بهتر كار مي اگر آلوده نمي.  در واقع اين نظريه عملاً درست بود«

  »منظورت اينه كه اگه با يه پسر قاطي بشي قدرتهات از بين ميره؟«: پرسد ميرآ شكاكانه مي
  ».بله«

  ».من تا حالا با خيليا قاطي شدم و هيچ آسيبي هم به جادوم نرسيده. چرته«: غرد مي
. اطراف ما جريان داشت فضا وجادو در . كرد اون وقتا همه چي فرق مي. حرف من درسته«: كنم اصرار مي

صي زندگي تر بوديم، اما بايد تحت شرايط خا هاي مدرن قوي ما از مغ. مثل الان كه پنجره باز ميشه نبود
  ».كننده داشت پرتي ضعيف هر نوع عشق حكم حواس. كرديم تا قدرت استفاده از جادو رو داشته باشيم مي

هر بار كه مرا لمس . زند و موهايم را از چپ به راست شانه مي» .هوممم«: گويد ميرآ به شكلي نامعلوم مي
كنم  سعي مي. نم خيلي از آنها سر در بياورمكنم، اما ارتباط آنقدر كوتاه هست كه نتوا كند خاطره جذب مي مي

  .توانم اصلاً چيزي جذب نشود، و خاطراتش را عقب نگه دارم، اما نمي
هم » حواس پرتي ضعيف كننده«، و »ايول«اول گفتي . بعضي وقتا مثل بيلي ميشي«: ميرآ تصادفاً مي گويد

  ».گفت جزء چيزاييه كه بيلي مي
كرد، و بعضي  اي خيلي سريعتر از من صحبت مي- بيل. وجودم هست خيلي چيزهاش در«: كنم اعتراف مي

  ».كنم خودم هم ناخواسته دارم از اون تقليد مي. برد وقتا كلمات عجيب غريب به كار مي
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قبلاً هيچ وقت چيزي . دستخطم هم مثل اونه«: دهم شود ادامه مي درحاليكه صدايم به نجوا تبديل مي
وقتي . شدم اي كه نوشتن رو يادم بده هيچ وقت هم موفق به نوشتن نمي-بدون خاطرات بيل. ننوشته بودم

  ».نويسم نويسم درست عين اون، به همون قالب مي مي
  »ميگم شايد اثر انگشتتون هم يكي باشه؟«: گويد ميرآ مي

ت اين پوس«. آورم هاي رويش كه از قبل بوده به ياد مي كنم و برگشتگي با اخم نوك انگشتانم را بررسي مي
و به » ...اما اينجا. اي باقي نمونده-در ظاهرم هيچي از بيل. خودم به شكل و قالب خودم درش آوردم. خودمه

  .زنم يك قسمت سرم ضربه مي
او در . روم در سكوت مطلق فرو مي» .اين بايد براي درويش باعث تعجب باشه«. خندد ميرآ دهان بسته مي

. زنه درويش هيچ وقت درباره تو حرف نمي«: گويد د، بعد ميكن سكوت ماتيك ديگري را روي لبم تست مي
اونم هميشه جواباي . پرسم گيرم حال و احوالتو مي خيلي فرصت زنگ زدن پيش نمياد، اما هر وقت تماس مي

  ».ميگه خوبي، مشكلي نداري. ده گنگ مي
  .كنايه زنان مي نالم

پسرا . اي امروز دخترا عاشق در ميان گذاشتن حرفاشونندونم، اما در دني زمان تو رو نمي«: گويد ميرآ آرام مي

دارن، و درد و رنجهاشونو حتي از بهترين دوستاشون مخفي نگه  اونا حرفاشونو تو دلشون نگه مي –نه خيلي 
  ».س دونن كه مشكل در ميان گذاشته شده، مشكل نصف شده اما دخترا مي. دارن مي

به نظر اون اين حرف نادرستي بود، چون در اون صورت . بود اي از اين ضرب المثل متنفر-بيل«: ميگويم
هر بار . اين بود كه بره با يكي دو جين آدم در ميون بذاره بكنه تنها كاري كه براي حل مشكلش لازم بود

  ».كه به يه نفر ميگي، مشكل نصف ميشه، تا اينكه بالاخره چيز مهمي تهش باقي نميمونه
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اگه بتونم كمك «. كند و بعد با جديت به من نگاه مي» .اً مثل حرفاي بيليهاين حرف دقيق«: خندد ميرآ مي
  ».كنم، خواهم كرد، اما اول بايد بفهمم چي داره اذيتت ميكنه

پرسم كه اگر قرار است چيزي به او بگويم، چقدر  گزم، و از خود مي لب پايينم را كه تازه ماتيك خورده مي
شايد مسئله را از ديد او ببيند و بر . رويش است، و زماني عاشقش بودهاو دوست وفادار د. بگويم كافي است

  ...ضد من شود اگر من
. كرد درويش كار اشتباهي انجام داده سرزنشش كرده او تابحال هر وقت احساس مي. ميرآ اينطور نيست. نه

، اما با توجه به هيچ تضميني وجود ندارد كه طرف من را بگيرد. او به روراست بودن با همه معتقد است
  .چيزي كه از خاطراتش فهميدم، باور دارم كه منصفانه به حرفم گوش خواهد داد

و بعد همه چيزهايي را كه از لحظه خروجم از غار اتفاق » .كنه اي فكر مي-اون فقط به بيل«: كنم نجوا مي
من و درويش ايجاد چون هيچ توفيري در مسئله بين . كنم، به جز قدرت خاصم افتاده برايش تعريف مي

  .كند نمي
وقتي حرفم تمام . شود دهد و خم ابروهايش كم كم به اخمي خشمگينانه تبديل مي در سكوت گوش مي

خواست از افكار بيلي مطلع بشه،  فكر كنم هر كس جاي اون بود دلش مي. عجب احمقيه«: غرد يشود م مي
  »ل چرك رفتار كرده؟فكر كرده كيه كه با تو مث. اما اون ديگه شورشو درآورده
رود كه با  دارد مي –تپد  قلبم از هيجان مي. دارد خيزد و به سوي در گام برمي با چشماني آتشين از جا برمي

ايستد،  شود، مي اما بعد سرعتش كم مي! عاليه. درويش رو در رو شده و با فحش كاري سرزنشش كند
  .گردد كند و برمي اي فكر مي لحظه

  ».بايد بگي تو. تونم در اين مورد بهش چيزي بگم من نمي. هن«: آهسته مي گويد
  .كند و ناراحتي تقريباً اشك را در چشمانم هويدا مي» من؟«: زنم فرياد مي
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درويش كه قوم و خويش تو نيست، . تونم تو رو از اينجا ببرم من مي«: گويد گردد و مي ميرآ به كنارم بر مي
  ».پس مجبور نيستي پيشش بموني

  ».در واقع ما يه خويشاوندي دوري با هم داريم«: كنم تصحيح مي او را
تونم تو رو از پيشش ببرم، اما فكر نكنم باعث بشه  همونطور كه گفتم من مي«. زند با دست حرفم را پس مي

واجبه با درويش صحبت كني و . اگه الان فرار كني، هميشه بايد در حال فرار باشي. بيشتر خوشحال بشي
من با يه سگ هم اينطور كه . ني بفهمه تو روح بيلي نيستي، بلكه يه بچه با نيازهاي واقعي هستيوادارش ك

  ».كنم درويش با تو رفتار كرده برخورد نمي
اون غمگين و . اين كارو از عمد نميكنه«: گويم كنم مي طرفداري مي درويشمتعجب از اينكه دارم از 

  ».تنهاست
. اگه من جاي تو بودم خيلي وقت پيش حالشو جا مياوردم! خب تو هم هستي«: زند ميرآ با تعجب فرياد مي
يا ميترسيدي يه وقت اگه از كوره در بره ... خواستي احساساتشو جريحه دار كني نمي. اما تو فقط يه دختري

  »كاري بكنه؟
  . دهم خواند، به نرمي سر تكان مي شگفت زده از اينكه به اين راحتي ذهن مرا مي

تو فقط تو . نيست رسه سطحي نگر اونقدر كه به نظر مي. شناسم من درويشو خيلي وقته مي«: گويد ميرآ مي
اون سوانِ ... گرابزو... اون بيلي رو از دست داده. بد زماني باهاش آشنا شدي، در واقع بدترين بخش زندگيش

او فكر . يوني سوان شده بوددرويش عاشق دستيار لرد لاس، » .گاوِ حال به هم زن هم كارو خراب تر كرده
  .اما وقتي واقعيت را در غار فهميد، او را كشت. ميكرد يوني زني عالي و خوش قلب است

اما الان قاطي كرده و تو . كرد اي بود درويش به گرمي ازت استقبال مي هر وقت ديگه«: دهد ميرآ ادامه مي
  .هاي زندگيش شدي بخشي از مصيبت هم
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اگه خودش . نميتونه بيشتر ازاين مثل يه بچه لوسِ ننر رفتار كنه. ن بايد عوض بشهاي«: گويد عبوسانه مي
چون تو كسي هستي كه باهاش . بايد اين كارو بكنيتو . تونه منطق رو پيدا كنه، ما بايد وادارش كنيم نمي

نه، و من ميتونم از خواب بيدارش كنم، اما اونجوري باعث ميشم احساس شرم و گناه ك. كني زندگي مي
لبخندي » .پس تو خودت بايد همه چيزو راست و ريس كني. تر شدن اوضاع ميشه باعث خراب همين احتمالاً

  .كند زند و با سر به در اشاره مي تشويق كننده مي
  »حالا؟... چي؟«: گويم كنت ميبا لُ

  ».هيچ وقت بهتر از الان نيست«: شود نيشش باز مي
  ».ايد بهش بگمدونم چي ب من نمي«: كنم اعتراض مي

  ».رسه بالاخره يه چيزي به ذهنت مي«: دهد به من اطمينان مي
اي -تنها خواستش دسترسي به بيلاما اگه حق با تو نباشه چي؟ اگه نخواد از من حرفي بشنوه چي؟ اگه «

  »باشه چي؟
پر كرده تا از اين درويش تو رو س. بيلي مرده. نمي تونه اين دسترسي رو داشته باشه«: گويد ميرآ به نرمي مي

حالا ديگه دست از وقت كشي . اصلاً واسه سلامتيش مضره. شه كنه، اما ديگه بيشتر از اين نمي واقعيت فرار
. اون فقط يه مرده«: شود نيشش باز مي» و يه چيزي يادت باشه،. پاشو برو بالا و بنشونش سر جاش. بردار

  ».دستات نرمه مثل موم تو. ترِ موجودات هستن ي ذليل اونا نيمه
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6  

  مرده را زنده كن 

  
چيزي . خواهم اين كار را بكنم نمي. رسم روم، و مضطرب و مردد به طبقه سوم مي  ها بالا مي آهسته از پله

  .اي كاش دهانم را بسته نگه داشته بودم. رسد براي گفتن به خاطرم نمي
بكِ قديمي به . ام وت اختيار كردهمن زيادي سك. قابل تحمل استغيراين شرايط . حق با ميرآست اما

ام را خطاب كردم و اصرار  آن وقتي را كه مردان دهكده. كرد آميزي را تحمل نمي وجه چنين رفتار توهين هيچ

 –شاه ما  –كان . آورم داشتم بگذارند با گلُ و بقيه به ماموريت يافتن محل زندگي برنَ بروم را به ياد مي
توانم راست در چشم يك شاه نگاه كنم و نظراتم را  وقتي مي. يمم ايستادممخالف بود، اما من بر سر تصم

  .بگويم، حتماً توانايي روبرو شدن با درويش را هم دارم
ضدبيگانه  اتاق با طلسم محافظ. كنم شوم دق الباب مي همچنان كه وارد مي. اش باز است اتاق مطالعه درِ

من آن . ا به من ياد نداد، اما شكستنشان برايم آسان استها ر درويش هيچ وقت افسون. ودش محافظت مي
 –غار پر بود از انرژي جادويي قابل استفاده  –قدرتي را كه لحظه ورودم به زندگي تجربه كردم حالا ندارم 

  .تر هستم اما در حال حاضر من از هر مغ ديگر خيلي پيشرفته
ا پيش از يك شيطان ه مان، نسل از افراد خانواده يكي. درويش مشغول مطالعه كتابي درباره گرگ نماهاست

عقل تبديل شدند كه يا بايد اعدامشان  هايمان به هيولاهايي وحشي و بي در نتيجه بسياري از بچه. باردار شد
ها تعداد زيادي از افراد خانواده به دنبال راه درمانش  در طول قرن. شدند كردي يا تا آخر عمر زنداني مي مي
  .درويش آخرينشان است، اما بيش از ديگران پيشرفتي نداشته است. اند بوده
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گرابز كه با . احتمالش وجود دارد كه من هم يك روز تغيير شكل دهم، اما فكر كنم بتوانم با آن مبارزه كنم
من هم . قدرت پس زدن تغييرات را به او داد ،گاش است و جادوي سلاح-اي از كا او هم تكه. آن كنار آمد

  .لا همين قدرت را دارماحتما
  »اين تيپ آرايش مد روزه؟«. كند آورد و يك وري نگاهم مي درويش با چشمان چپ سرش را بالا مي

  »خيلي ناجور به نظر ميرسه؟«. كنم به طور خودكار صورتم را لمس مي
تعريف  اين اولين باريست كه از من» .خوبه. كردم داشتم اذيت مي. نه«. زند به زور لبخندي ضعيف مي

روم و كتابهاي روي قفسه، و  دور اتاق راه مي. برد همين يك ذره مهرباني اعتماد به نفسم را بالا مي. كند مي
  .دهم دارم و آزمايشي تابش مي شمشير كوچكي از ديوار برمي. گذرانم هاي روي ديوار را از نظر مي سلاح

  ».شمشيرش واقعيه. مواظب باش«: گويد درويش مي
قبلاً از من انتظار نداشتند با . كنم چرخانم و حريف خيالي را با آن از وسط نصف مي ور سرم ميشمشير را د

راضي از اينكه هنوز ضرب شستم . كردم هايي كه كسي حواسش نبود تمرين مي شمشير تمرين كنم، اما وقت
  .گردانم اش برمي را دارم، شمشير را به گيره

  »ميرآ كجاست؟«: پرسد درويش مي
  ».رفت چيزي براي خوردن پيدا كنه. پايين طبقه«
  . رود خيزد و به سوي در مي از جا برمي» .گرسنمه. شم بهش ملحق مي«

  ».بايد صحبت كنيم. نه«: كنم متوقفش مي
  .كند و با تكان دادن دستش، مرا رد مي» بعداً«: اخم مي كند
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. آورم ، و در عرض اتاق به پرواز در ميگيرم به سرعت شمشير را دوباره از ديوار برميدارم، با دقت هدف مي
درويش با جيغي از حيرت عقب . شمشير صفحه چرمي اين سوي در را مي شكافت و محكم آن را مي بندد

  .كند بعد شوكه شده برميگردد و مرا نگاه مي. پرد مي
  ».بزنيم. حرف. بايد. ما«

و نگاهي » ...گي حالا كه اينقدر مودبانه مي«: گردد اش باز مي نگرد به صندلي درحاليكه محتاطانه به من مي
ردي مطمئن بودي بهم ك وقتي پرتابش مي«. هنوز لرزش دارداش  قبضه. اندازد به شمشير فرورفته به در مي

  »خوره؟ نمي
  ».نه«: گويم صادقانه مي

  »اگه بهم خورده بود چي؟«
  ».دوباره به هم بدوزمت تونستم احتمالاً مي. من يك درمانگر هستم«. كنم كمي نيشم را باز مي

  »درباره چي ميخواي صحبت كني؟«. دهد شده ريشش را نوازش مي درويش با چشمان باريك
كشانم، تا به درويش  دارم و به اين سوي ميز مي نشينم گام برمي اي كه معمولاً رويش مي به سوي صندلي

  .ريزند كلمات خودشان بيرون مي. ر شودشوم تا ارتباط چشمي برقرا در صندلي به جلو خم مي. تر باشم نزديك
  ».اي يا آخرين افكارش سوالي نپرسيدي-تو هيچ وقت درباره آخرين روز بيل«

  ».ش حرف بزنيم فكر نكنم نيازي باشه درباره«. شود درويش سيخ مي
  »خواي بدوني؟ چرا نمي«: آورم فشار مي

  ».اصلاً به اون چه ربطي داره. اون حق اين كارو ندارهميرآ تو رو فرستاده اينا رو بگي؟ «: گويد با خشم مي
  ».و حالا وقتشه كه با اين مسئله روبرو بشي. مربوطه مابه . به اون ربطي نداره«: كنم موافقت مي

  »منظورت چيه؟«
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خواي زندگيشو از اول تا آخر خيلي تر و تميز مثل يه هديه تولد  مي. واياي رو ميخ-تو همه چيز بيل«
اينكه تو غار چه . تونم اين كارو بكنم، مگر اينكه آخرش رو هم بهت بگم من نمي. بپيچن بذارن تو دستت

احساسي داشت، و در مقابل فهميدن اينكه گرابز برادرشه، و اون همه سال بهش دروغ گفته بودي، و اينكه 
  ».جازه دادي كشته بشه چه واكنشي نشون دادا

اي  هيچ راه ديگه. ابز كاري رو كه مجبور بود انجام دادگر! اي ندادم من هيچ اجازه«: زند درويش فرياد مي
  .لرزد دارد مي» با بيلي بكنه؟... اون كارو... ني من مي ذاشتم اونك اگه بود، فكر مي. وجود نداشت
اون همه چيزو درباره . فهميد اي هم اينو مي-بيل. بود لازماين كار . گي تو درست مي«: گويم به نرمي مي

اي براتون  دونست هنوز دوستش داريد، ولي راه ديگه مي. ديد دونست، اما رنج شما رو مي نميتونل و ديموناتا 
  ».اون بدون تلخ كامي مرد. وجود نداره

: نالد مي. لرزد كشد دستش مي همچنان كه مضطرب ريشش را مي. زند اشك در چشمان درويش جوانه مي
 منن باور كرده بود كه او. وقتي پدرش مرد بهش نگفتم. من بهش خيانت كردم. حتماً از من متنفر شده«

  »-من بايد . باباشم
اما اين . خواست تو پدرش باشي چون خيلي دوستت داشت، دلش مي. اون ناراحت بود«: پرم ميان حرفش مي

در واقع، در اوج آشفتگي، وقتي فكر كرد لرد لاس ميخواد جفتتونو . ي تاثيري در عشقش به تو نداشتناراحت
حتي فرصت پيدا كرد كه در اين باره يه جوك بسازه، . تر شد سلاخي كنه، اين عشقش از هر وقت ديگه قوي

  ».اما چون دهنش بسته بود نتونست بهت بگه
  .هايش سرازير مي شود و اشك بر گونه» جوك؟«: كند درويش تكرار مي

فكر كنم حالا ديگه گرابز ! لعنتي«: وقتي لرد لاس بهش گفت كه تو فقط عموش هستي، مي خواست بگه«
  »!زنه نصف ارثو به جيب مي
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  .زند خندد و هم هق هق مي درويش همزمان هم مي
. اما از تو يا گرابز نرنجيد. اون ترسيده بود«: دهم آورم ادامه مي اي را به ياد مي-درحاليكه خاطرات بيل

كرد راستشو گفته بوديد،  آرزو مي. دار بشه بهش دروغ گفتيد احساساتش جريحهخواستيد  دونست چون نمي مي
  ».سعي نكرد با اعتراض به اين قضيه حالتونو بگيرهاما 

. شوند و انگشتانش به مشت تبديل مي» اون لحظه آخر چطور؟«: گويد درويش با صداي گرفته مي
اين دو كلمه آخر در » اونو بكشيم؟... يمدونست گرابز ميخواد چيكار كنه؟ حدسش رو ميزد كه ميخوا مي«

  .آيد نجوايي خفه شونده بيرون مي
  ».خوند اينو تو چشماتون مي. اي احمق نبود- بيل. بله«: ويمبا حالتي محزون مي گ

  »از ما متنفر شد؟«: گريد درويش مي
  »...در واقع. دونست، نه تو و گرابزو اون لرد لاس و بخت بد رو مقصر مي. نه«

  ».ادامه بده«: دكنم درويش ميگوي وقتي مكث مي
ز همه خوشحال بود از اينكه هر دو نفري كه تو دنيا بيش ا. در واقع از اينكه شما اونجا بوديد رضايت داشت«

  ».هيچي بدتر از تنهايي نبود شبه نظر. خواست در تنهايي بميره اون نمي. دوست داشت پيشش بودن
اما . ست ندارم بيش از اين درويش را آزار دهمدو. خواهم همينجا تمامش كنم مي. گريم حالا من هم دارم مي

  .بايد وادارش كنم واقعيت را ببيند. بايد اين را بگويم
من هزار و . تنهايي وحشتناكه. از تنهايي متنفرم درويش. من هم نميخوام تنها بمونم«: گويم اشك ريزان مي

كشم، نه راه فراري بود، نه مونسي، و كردم مجبورم تا ابد زجر ب فكر مي. شيشصد سال تو غار تنهايي كشيدم
  .نه حتي مرگي كه چشم به راهش باشم
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اما از اون وقت تنها بودم . كشم كردم ديگه هيچ وقت تنهايي نمي وقتي بالاخره از اونجا آزاد شدم، فكر مي«
اما حالا كه اينقدر . دحداقل اونجا هيچ نقطه اميدي نبو. و اين تنهايي وحشتناكه، شايد حتي بدتر از توي غار

هيچ كس نيست كه باهاش حرف بزنم يا احساساتمو باهاش در ميون ... بازم تنهام... به مردم نزديكم
  »...بذارم

  ».ما كه هر روز با هم حرف مي زنيم. منظورت چيه؟ تو منو داري«: دگوي درويش با ترشرويي مي
بيشتر وقتا . مستقيم از داخل من نگاه ميكنيش. زني اي حرف مي- تو با بيل. نه«: گويم كنم و مي فن فني مي

فقط به يه پسر مرده . اي رو ميشنوي- تو فقط صداي بيل –فكر ميكنم حتي متوجه حضور من هم نميشي 
نشون ميدي، پس تو هم حتماً يكي از  منبه ... ها،  ايه كه به زنده اگه اين حداكثر علاقه. دي اهميت مي

  ».هايي مرده
كند و به  درويش هم همين كار را مي. زدايم كنم، و با هر دو دست اشك را از صورتم مي شديداً دارم گريه مي

  .آن هم براي اولين بار –ي مرده اش را  ، نه سايه ي برادرزادهمن –بيند  من خيره شده و واقعاً مرا مي
من خيلي احمق و آزاردهنده ... من. من فقط خيلي دلم واسه بيلي تنگ شده بود. دونستم نمي«: نالد مي
اي به  لحظه. مده من هم لرزان لبخندش را جواب مي. لبخندي ضعيف و لرزان بزندشود  و موفق مي» .بودم

گذراند، ناشيانه دستهايش را از هم باز  بعد، مثل پسري كه اولين قرار ملاقاتش را مي. رود فكر فرو مي
قت نياز به در آغوش گرفته شدن دارم، بيش از هر و خواهم خاطراتش را بدزدم، اما شديداً نمي. كند مي

  .روم كنم و با قلبي تپنده از شادي و اميد به سويش مي پس من هم دستانم را از هم باز مي. ديگري
ميرآ با چشماني هراسناك به درون . شود قبل از اينكه بتوانيم همديگر را بغل كنيم، در اتاق محكم باز مي

  »!به ما حمله شده«: زند جيغ مي. گيرد تا نيفتد خورد اما دستگيره را مي سر مي. دود اتاق مي
  .زنيم من و درويش به او زل مي
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  »!محاصره شديم«: زند فرياد مي
غرد خيزد مي هاي مشت شده از صندلي بر مي رود و درحاليكه با دست رويش در هم ميصورت د :

  »شياطين؟«
  »!گرگ نماها«. كند اي راهروي پشت سرش را پر مي زوزه» .نه«: ويدگ ميرآ نفس بريده مي
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7  

  مبارزه

  
من هم . زند يرآ را كنار ميقاپد و م بعد درويش شمشيري از ديوار مي. زند اي در ناباوري خشكمان مي لحظه

كنم شمشيري كه اول پرتاب كرده بودم از در بيرون بكشم، اما محكم فرو  روم و سعي مي پشت سرش مي
گذارم  رود كه براي خودش سلاح بردارد، پشت سر درويش به راهرو قدم مي درحاليكه ميرآ با عجله مي. رفته

چون جادويي كه بشود از آن استفاده كرد در هوا  –كند  كنم، هر چند مطمئن نيستم كار و افسوني حاضر مي
  .خيلي كم است
كشد و چيزي  چيزي زوزه مي. شود از دور، از سوي انتهاي راهرو شنيده مي. شنوم زدن مي نفس صداي نفس

  .اند ديد قرار نگرفتههنوز در . كند ديگر در جواب با خشونت وق وق مي
هيچ . چاقويي نيز در كمربندش جا داده. آيد از اتاق بيرون مي ،درحال تاب دادن يك گرزپشت سرمان ميرآ 

حالا كاملاً يك . شود كرد در او ديده نمي ردي از آن زن آرام كه درست چند دقيقه پيش داشت مرا آرايش مي
  .جنگجوست

  »چندتان؟«: پرسد را برگرداند ميدرويش بدون اينكه رويش 
ته بندي كرده بودم و تازه داشتم از آشپزخونه ميومدم بيرون، . از راه آشپزخونه وارد شدن. حداقل سه تا«

و با » ...اگه وقتي پشت ميز بودم پريده بودن داخل. كشي كنم فرصت داشتم درو روشون ببندم و يه ذره وقت
  .دهد ترس و خشم سر تكان مي

انسان بودنش قابل تشخيص است، اما از حالت . آورد اولين جانور سرش را از گوشه راهرو بيرون مي
چشمان زرد غيرطبيعي، و موهاي سياهي كه از صورتش بيرون زده و . و در هم پيچيده اش خارج شده طبيعي
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احتمالاً مشكل فراواني در  –ها زيادي براي دهانش بزرگند  داندن. اند دندانهاي نيشي كه زيادي رشد كرده
  .غذا خوردن دارد
تر است  انساني عضلانياز هر . هاي تيز و درازي دارد ناخن. كشد كشان داخل راهرو سرك مي دزدكي و زوزه
دو جانور ديگر پشت سرش ظاهر . نر است. اش را موهاي ضخيم پوشانده سرتاسر بدن برهنه. و قوز درآورده

چشم چپش زخمي و . كند نرِ دوم بزرگ تر از اولي است، اما از او پيروي مي. شوند، يكي نر و يكي ماده مي
  .شايد به همين دليل او مافوق نيست. چسبناك است

كنم جادو  سعي مي. گيرم آيد، جلوي درويش و ميرآ قرار مي هاي جانورنما پيش مي ه يكي از انسانهمچنان ك
در زمان خودم اگر بود، سر و كله زدن با اين . را از هوا استخراج كنم، اما تقريباً هيچ چيز وجود ندارد

  .اينجا، مثل اينكه خيلي سخت است. نمود موجودات آسان مي
درست وقتي . دارد اي به سويم خيز بر مي زوزهاو هم با . كند گرگ نماي پيشرو بر سر ماده چيزي واق واق مي

در عرض  –اش را نخواهم ديد  اگر جواب ندهد، ديگر ادامه. هكنند طلسم خفه. كنم پرد افسون را رها مي مي
  .دفاع خواهم شد يك ثانيه مرا خواهد گرفت و بي

در  گرگ نما يك متر جلوتر از من فرود مي آيد، اما به جاي اينكه به من يورش بياورد و كارم را بسازد،
اولين امتياز . غلتد به سوي ديگري مي ،اند و جلوي انتقال هوا را گرفته اند رهاي گلويش ضخيم شدهحاليكه تا
  !براي بكِ
چند كلمه سريع . هيچ فرصتي براي انجام طلسم خفگي نيست. كند تر با همه هيكلش حمله مي نرِ ضعيف
غرد و سعي مي كند دستانش را از هم جدا  با شگفتي مي. شوند زنم و انگشتان جانور در هم قفل مي فرياد مي

بيشتر يك حقه است، تا يك افسون . دمانا دستانش به هم چفت بكنم ت افسون را دوباره زمزمه مي. كند
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و تا آن  خواهد شدشود گرگ نما براي كمتر از يك دقيقه از جنبش بازداشته شود، بعد آزاد  ميباعث . واقعي
  .وقت بايد به چيز ديگري فكر كنم

او زيرك تر از بقيه است و تا وقتي سرگرم آن جانور . اما اول مي بايست با نرِ قوي تر دست و پنجه نرم كنم
  .مي غرداو با سرعت زياد در طول راهرو مي دود و وحشتناك . يك چشم هستم حركتش را انجام داده

گرز ميخ دار را ميرآ درحاليكه . گيرند انم واكنش نشان دهم، درويش و ميرآ از من پيشي ميقبل از اينكه بتو
. آورد راست جانور فرود مي ي اي به شانه استادانه تاب مي دهد، گرگ نما را عقب نگه مي دارد و بعد ضربه

  .كند درويش هم با ضربه تيز شمشير شكمش را سوراخ مي
به . رود كشد و چند قدم عقب مي ما از درد و حيرت جيغ مين ام از ضربات، مهلك نيست، اما گرگهيچ كد
روي پا ايستاده و اگرچه لپ هايش  –راه گلوي گرگ نماي ماده باز شده . غرد و فرا مي خواندشان بقيه مي

در زمان قديم اين افسون به معني پايان عمرش ! 15يا شير موريگان. باشد ي پيكار مي باد شده، به نظر آماده
  .لعنت به اين دنياي مدرن كه جادوي به اين ضعيفي داره. بود

اگه شانس . اونا يه زماني انسان بودن. نمي تونيم عبور كنيم، عقب نشيني كنيد«: درويش به آرامي مي گويد
  ».هاي محافظ اتاق مطالعه جلوشونو ميگيره بياريم افسون
  »و اگر نگيره؟«: ميرآ مي پرسد

  ».جنگيم مثل يه شيطان مي«: خندد با حالت غم باري مي
ترين ديوار  شويم، به سوي نزديك به محض اينكه وارد اتاق مي. گرديم اتاق مطالعه باز مي قرار به سوي درِ بي

  .شمشيرهاي اينجا اكثراً زيادي برايم بزرگند –دارم  زنم و يك تبر بر مي شيرجه مي

                                                            
15 Morigan’s milk 
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زند و  هاي درخشانش به درون اتاق شيرجه مي نماي ماده با چنگال گرگ. كشد نماها زوزه مي يكي از گرگ
كشان دستانش را به دو  شود، جيغ اما به محض اينكه از پادري رد مي. آماده است كه ما را تكه تكه كند

اندازد و به سوي ميرآ حمله مي برد،  بعد با نفرت نگاهي مي. آورد فشرد و خم شده و بالا مي طرف سرش مي
كنند، اما او با نيرويي بيش از آنها  نرها بر سرش غرش مي. رود كشد و عق زنان بيرون مي اما دوباره جيغ مي

  .غرد بر سرشان مي
  ».كار كرد«: گويد انه ميدرويش احمق

سوراخ . شود كشد و كمي به جلو متمايل مي شكاكانه چهارچوب را بو مي. شود تر به درگاه نزديك مي نرِ قوي
قبل از اينكه حالش به هم بخورد يك قدم عقب . شود سوزد و مردمك چشمانش گشاد مي اش مي بيني
  .به هم مي كوبددارد و در را محكم  درويش به جلو گام بر مي. پرد مي

  »كنن؟ از كجا اومدن؟ اونا اينجا چه مي«: گويد ميرآ نفس نفس زنان مي
. نيست وقت سوال پرسيدن«: كند دهد زمزمه مي درويش درحاليكه با نوك شمشير ريشش را نوازش مي

هاي  قدرت شكستن طلسم اونا احتمالاً. ها اي هم باهاشون هستن، يا شياطين يا مغ احتمالاً كساي ديگه
  ».محافظ و باز كردن راه گرگ نماها رو دارن

  .دهند و زوزه هايشان در صداي چوب گم شده جانوران دارند روي در خراش مي
تونيم از اون طريق  مي. يه سري دستگيره از پنجره تا زمين روي ديوار كشيده شده. پنجره«: گويد درويش مي
  ».بريم بيرون

  »دستگيره؟«: پرسد ميرآ مشكوكانه مي
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و » .اما من هميشه دوست داشتم يه راه فرار باقي بذارم. بودنم 16بذار به حساب پارانوئيد«: گويد درويش مي
همچنان كه خم ميشود تا چفت . كشد تا بالا روند هاي پرده را مي به سوي پنجره رفته و محكم ريسمان

  .كنم پنجره را باز كند، ناگهان احساس خطر مي
  »!برگرد پايين«: جيغ ميزنم

در واكنش به جيغ  چون درست وقتي كه. شود كند، كه همين باعث نجاتش مي اي تعلل نمي درويش لحظه
  .خرد مي شودمسلسل در هم من خودش را پهن زمين ميكند، شيشه هاي بالاي سرش از شليك چندين 

خورند، و بسياري از كتابهاي ناياب  ها مي ها به ديوار و قفسه گلوله. آورد ميرآ نفرين كنان سرش را پايين مي
كامپيوتر و لپ تاپ ريزند و چند تا تير هم به  درويش را تكه پاره كرده، سلاح هاي روي ديوار را پايين مي

  .را در باراني از جرقه منفجر مي كنند هاكنند و آن درويش كمانه مي
قبول . تفنگ خيلي نفرت آورتر از شياطين است. ام از ابزار جنگي دنياست هاين اولين تجرب. لرزم كش، ميدراز

. شود برايم آسان است رابي و مصيبت سرشان نميچيز جز خ هاي اهريمني هيولاهاي آن دنيا، كه هيچ روش
اي  هاي وحشتناك و شريرانه ها توانسته باشند چنين سلاح توانم فكرش را بكنم كه انسان اما حتي نمي

  ...بسازند
  »چه خبره؟ كي اون بيرونه؟«: زند شوند ميرآ فرياد مي وقتي شليكها متوقف مي

ها  ي پنجره هاي خردشده پشت به ديوار، زير شيشه» .خودشونو كه معرفي نكردن«: گويد درويش با كنايه مي
  .انگار دارد جدولي مشكل را حل مي كند. نشسته

با «. ميرآ ترسان و درويش در تفكر. كنند ميرآ و درويش به من نگاه مي» .مگير افتادي«: فرياد مي زنم
  »نماها ميجنگيم يا تفنگ دارها؟ گرگ

                                                            
  م -فرد به هيچ كس اعتماد ندارد و همواره منتظر حادثه و خطر است : يك نوع بيماري رواني 16
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دار مبارزه  تونيم با افراد تفنگ ما نمي. تري به نظر مي رسن گرگ نماها انتخاب مناسب«: گويد درويش مي
. اما هر كس اين برنامه رو سرمون درآورده، فكر همه جاشو كرده. شيم چون در يك آن تيربار مي –كنيم 

ي قابل اگهكه اين  –نيم شك دارم اگه از گرگ نماها رد بشيم باز هم بتونيم درست و حسابي فرار ك
  »نظرتون چيه با هيچ كدوم درگير نشيم؟«. نشيند و نيشش باز مي شود روي زانو مي» .ايه ملاحظه
  »چي داري ميگي؟«: غرد ميرآ مي

. تونه تشخيص بده يه پارانوئيدي هميشه يه راه فرار داره كه اگه دشمنش چشمان تيزبيني داشته باشه مي«
  ».ارهكه كمتر قابل تشخيص باشه واسه خودش د يه راه فرار دوم واقعياما يه پارانوئيدي وخيمِ 

او روي . دو ميز در اتاق وجود دارد، ميز كار اصلي درويش و دومي كه كوچكتر است، براي خرت و پرت ها
شود خود را  ها روي دست و زانوهايش ايجاد مي خزد، و همزمان از خراشهايي كه به خاطر خرده شيشه آن مي

دار نباشد،  هاي دوربين گيرد و درحاليكه حواسش هست در تيررس تفنگ به آن مي دستش را. كشد عقب مي
  ».كمكم كنيد اينو تكون بدم«: نالد مي. شود بلند مي

كند هل  رويم و به سمتي كه او اشاره مي اش چيست، اما هر دو به سويش مي دانيم نقشه من و ميرآ نمي
كند و كنار  كردم حركت مي تر از چيزي كه با توجه به ضخامت فرش، تصور مي ميز خيلي روان. دهيم مي
اي چهارگوش از فرش  وصله. كشد حكم ميگيرد و م ي فرش را مي شود، يك گوشه درويش خم مي. رود مي

يك مسير . كشد گيرد و مي درويش دستگيره را مي. اي گرد زير آن دريچه ايست با دستگيره. خورد جر مي
  .شود نمايان مي سوي پايينسينه خيز به 

  »شه؟ به كجا ختم مي«: پرسد ميرآ مي
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. يه پنجره اونجا هست. رسه اين مسير به پشت خونه مي. چند تا راه خروج هست«: دهد درويش توضيح مي
ونجا بسته باشه، يه مسير به راهروهاي زير پامون اگر هم ا. تونيم بپريم بيرون اگه كسي بيرون نباشه مي

  ».تونيم دزدكي از خونه بريم بيرون ميرسه، كه از اونجا مي
  ».ي خيس خيسو بهت بدم اگه نجات پيدا كرديم يادم بنداز يه ماچ گنده«: گويد ميرآ مي

  .خزد و از پا به درون سوراخ مي» .قبوله«: زند درويش لبخند گل و گشادي مي
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8  

  پرواز

  

نم درونم يخ احساس م. اندازد فضاي تنگ و نور كمش مرا ياد غار مي. آيد از اين مسير باريك خوشم نمي
. پشتيباني كنمزنم تا از عقب  زنم و پشت سر درويش و ميرآ زانو مي اما با تلاش فراوان ترسم را پس مي. زده
نماها ترجيح  باران و گرگ ميلي كه براي ورود دارم، هر وقتي باشد فضاي تاريك و تنگ را به گلوله همه بي با

  .دهم مي
. ي ضخيم و منقوشي دارد گرد است و شيشه نيمه. كند ي انتهاي تونل دست دراز مي درويش به سوي پنجره

ثانيه ده . زند در سكوت بيرون را ديد مي. او ميتواند بيرون را ببيند، اما از بيرون داخل را ديدن مشكل است
در بيش از . شنوم هاي چوب را مي گرگ نماها و تراشه ي هنوز صداي زوزه. سي ثانيه. بيست ثانيه. گذرد مي

حفاظت شده وارد شوند، اما وقتي بفهمند ما آنجا  ي شايد نتوانند به اتاق مطالعه. تواند مقاومت كند اين نمي
  كند؟ ميچرا درويش اين همه معطلش . نيستيم، به دنبالمان خواهند گشت

ميخواهم سوالي بپرسم، اما او انگشتش . فضا براي اين كار هست –زند  دور ميما را كشد و  بالاخره آهي مي
حتماً تفنگدارها . دهم به تلخي سر تكان مي. كند گذارد و سرش را اين طرف و آن طرف مي را روي لب مي

. ويمتوانيم از طريق پنجره خارج ش در هر صورت نمي. نماهاي بيشتر يد گرگآن بيرون هستند، يا شا
  .راهي به بيرون بيابيم مجبوريم دزدكي از داخل خانه
از دارد و  را برميچند قدم بعد، درويش درپوشي . پيچيم گرديم، بعد به راست مي مسير را تا اتاق مطالعه برمي

. گيرد تا آرام روي زمين فرود آيم كند و پاهايم را مي مرا هم كمك مي. لغزد سقف زير پايمان پايين مي سوراخِ

  .اما ارتباط كوتاه است –اي -بيشتر درباره بيل  -كند كمي از خاطراتش به سويم جريان پيدا مي
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هاي  ها و عكس ها كه پر از نقاشي در راهروي كوتاهي در طبقه دوم خانه هستيم، نزديك به سرسراي پرتره
. شود خرناسي ملايم از آن سو شنيده مي .ندا هاعضاي مرده خانواده است كه بيشترشان به گرگ نما تبديل شد

من و ميرآ از . افتد نگرد، بعد به سوي سرسرا به راه مي دهد، و معذب به اطراف مي اي گوش مي درويش لحظه
  .رويم روي وظيفه شناسي دنبالش مي

در ميانشان . هاي پاره شده فرو رفته ها و عكس هاي شكسته و نقاشي بازاري از قاب سرسرا در شلخته
هاي كرباسِ نقاشي را به دهانش  اي است، و تكه با خشونت مشغول جر دادن پرتره. نمايي قوز كرده گرگ
به منظور مشخص كردن قلمروئش، يا روي چند تا از نقاشي ها ادرار كرده، يا . كند جود و تف مي كند، مي مي

  .ي گريدي اهانتي ناروا به قبيله
بعد درويش روي تكه قابي زير يك . شود رسيم متوجه حضورمان نمي نما تا وقتي كه تقريباً نزديكش مي گرگ

تر مي شود و  خرناسش عميق. پرد نما مثل فنر بالا مي كند و سر گرگ تلقي مي. گذارد پا مي مشت كاغذ
كنان  جهد و حمله با كمك پاهاي قدرتمندش به سويمان مي. شود هايش به نيشخندي شريرانه گشوده مي لب
  .كند كوبد و او را نقش زمين مي اي سنگين به درويش مي با ضربه. غرد مي

كنم نگذارم دهانش به گلوي  گيرم و سعي مي ي گرگ نما را مي هزنان آروار جيغ. فرصت استفاده از تبر نيست
نما به مغزم  ي گرگ زده اي از خاطرات از مغز هيجان هاي به هم ريخته تكه. حفاظ درويش نزديك شود بي

تري  مسائل ضروري –ت شود گذارم حواسم پر فهمم آزاردهنده است، اما نمي چيزي كه مي. شود وارد مي
زير گلوي درويش  متر با رگ نما فقط چند سانتي هاي گرگ دندان. هست كه بايد با آن دست و پنجه نرم كنم

  .فاصله دارد
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گيري كرده و با  نشانه. نما را ببندم، اما ميرآ سريعتر از من است كنم تا به زور دهان گرگ افسوني حاضر مي
افتد و  بعد روي درويش مي. لرزد پلكهايش مي. رود نما به چپ مي سر گرگ. كوبد نما مي غز گرگگرز بر م

  .كنار زدنش آسان است ديگر
و خون را از بازوي » .فهميدم اينطور ميشه بايد مي«: غرد مي. خيزد خشمگين است درويش وقتي از جا برمي

  .زدايد نما چنگ زده بود، مي چپش، جايي كه گرگ
  »حالا چيكار كنيم؟. شي داري پير و كنُد مي«: اندازد ميرآ متلك مي

  ».سرداب«: گويد درويش مي
  »خوايم بريم خودمونو بندازيم تو قفس و مشروب بزنيم؟ نكنه مي«: كند ميرآ اخم مي
تونيم  مي. هياونجا مكان جادوئ. اون سرداب به زيرزمين مخفي وصل ميشه«: گويد صبري مي درويش با بي

  »-مگر اينكه. داريمدرها رو مهر و موم كنيم و مهاجمامونو بيرون نگه 
ي اين  اند از در بگذرند، يا زوزه نما يا موفق شده آن سه گرگ. كنند بالا حرفش را قطع مي ي هاي طبقه زوزه

پريم و به سوي پله كان  از روي حيوان بيهوش مي. آيند دارند مي. اند يكي كه ناكار كرديم را شنيده
  .گريزيم مي

 

اگر تعداد بيشتري از اينها . نماها در كمتر از چند ثانيه پشت سرمان هستند دويم و گرگ ها به پايين مي از پله
  . د واضحي داشته باشند، هدف آساني خواهيم بوددر طبقه همكف باشند، يا تك تيراندازها دي

زوزه و جيغ گرگ نماها همه . رسيم بدون مواجهه با هيچ دشمني به طبقه همكف مي. اما بخت با ما يار است
مثل اين است كه چيزخورشان كرده باشند كه در اولين فرصت ما را به زمين بزنند، اما . شود جا شنيده مي

  .ن بخريمتوانيم خطر نگاه كردن به پشت سرمان را به جا نمي
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او به . كند تا از ديد تك تيراندازها مخفي بمانيم دود كليدهاي برق را خاموش مي درويش همانطور كه مي
بندد و  ت وارد شويم و بعد محكم ميكند من و ميرآ به سرع رود، صبر مي دود، داخل مي سوي درِ سرداب مي

اتاق مطالعه  درِ ي اين يكي در به اندازه. شود نما كمتر از دو ثانيه بعد به در كوبانده مي يك گرگ. كند قفل مي
  .فكر نكنم مدت زيادي آنها را معطل نگه دارد. قوي نيست

اينجا جاييست كه درويش . شوند ها روشن مي كليد، چراغپريم، و به محض زدن  هاي سرداب پايين مي از پله
پشت يكي از .  قفسه پشت قفسه پر از شيشه هاي انگور. كند قيمتش را نگهداري مي هاي بي مجموعه شراب

  .شود في به دومين زيرزمين مخفي ختم ميها راه خروج و تونلي مخ قفسه
رود، اما ما حتي  گذرد و يك راست به سوي خروجي مي هاي شراب مي ر بين قفسهب هاي ميان درويش از راه

. توانيم نمي. آيند ها پايين مي نماها غران از پله دهد و گرگ ايم كه درِ بالا وا مي نصف راه را هم طي نكرده
حتماً موفق خواهند شد پشت سرمان . ها به موقع بسته نخواهند شد جلويشان برسيم، پانل حتي اگر به قفسه

  .و آنجا هم فضاي كافي براي درگيري نيست. به تونل بخزند
  ».بريدشما «: گويم نماها برميگردم مي اندازم و به سوي گرگ اي مي زنان، درحاليكه تبرم را گوشه نفس نفس

  »ديوونه شدي؟«: زند ميرآ فرياد مي
  ».دنبالتون ميام«. ميدارم و دو بطري از يك قفسه بر» !برو«: زنم نعره مي
دهد تا برايم  بعد به من سر تكان مي. دهد گيرد و به جلو هل مي خواهد بحث كند اما درويش او را مي ميرآ مي

  .گريزد آرزوي موفقيت كرده باشد، و مي
يلي هم جالب نيست، خ! البته نسبتاً شبيه نقشه است. اي دارم نقشه. كنم ده رو ميآورننماهاي يورش  به گرگ

ك برگر دندان خواهند اگرنه، گرگ نماها به زودي بر بِ. شود اما اگر جواب دهد، مقداري زمان به نفعمان مي
  .گذاشت
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آنقدر عريض است كه يك نفر رد شود، اما براي دو . ندا ، راهروهاي باريكي را تشكيل دادههاي شراب قفسه
شوند و  بينند، وحشي مي نماها مرا تنها مي وقتي گرگ. نفر تنگ است و سه نفر به زور رد خواهند شد

نماي رئيس بقيه را كنار  گرگوقتي . آورند خورند، يورش مي كافي به هم گره ميدرحاليكه در اين فضاي نا
پيچم و  در انتهاي راهرو به چپ مي. دوم گردم و مي كنم و برمي ها را به سويش پرت مي زند، بطري مي

  .كنم دور مي –و تنها راه خروج   - نماها را از درويش و ميرآ  گرگ

 

اگر انسان بودند، و كنترل عقلشان را . ام از گرگ نماها جلو بزنم تا حالا موفق شده. دوم در طول سرداب مي
كردن در دو توانستند با ايستادن و صبر  دو نفر خيلي راحت مي. داشتند، به دام انداختنم برايشان آسان بود

توانست مرا دنبال كند تا اينكه كمتر از يك دقيقه در  سومي هم مي. طرف راهروهاي باريك مرا دوره كنند
  .و بازي تمام. دستانشان باشم

وقتي بوي شكار به مشامشان . درس فكرشان به آنجاها نمي. كنند اين هيولاها بر اساس غريزه كار مياما 
آيند و با شتابي كه  بنابراين به سختي پشت سرم پيش مي. برسد، حواسشان فقط به شكار كردن جمع است

نماها پرت  دارم و بر گرگ هاي شراب را برمي دوم بطري همچنان كه مي. لغزند خورند و مي دارند مدام ليز مي
  .اي كمكيست ذرهاما هر  رسانند، خيلي آسيبي به آنها نمي. كنم مي

ايستم،  نيم متر مانده به ديوار مي. در واقع جزئي از نقشه است. انتظارش را داشتم. رسم به بن بست مي
حالا با  .كنند بينند با شوق ور ور مي نماها مرا به دام افتاده مي وقتي گرگ. مانم چرخم و منتظر مي مي

  .آيند كند، نزديك مي هايشان چكه چكه مي شدار، و آب دهاني كه از ني تاب ي شده انگشتان پنجه
جادوي اينجا بيشتر از طبقه بالا . اي كه شروع به دويدن كردم مشغول كار بر روي افسون بودم از لحظه

ام  نماي رئيس به يك متري كنم تا گرگ صبر مي. نيست، اما اميدوارم همين ذرات موجود هم كارساز باشد
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پرواز «: كشم كنم و جيغ مي هاي اطرافم رها مي درون قفسه هاي شرابِ برسد، بعد افسون را به سوي بطري
  »!كنيد

ها بيرون  يكي از بطري ي چوب پنبه. كنند نماها محتاطانه مكث مي گرگ. لرزند ها سر جايشان مي بطري
اي  د، بعد خندهكن خود را منقبض مي.  دهد نماي ماده را استحمام مي پاشد و گرگ زند و شراب از آن مي مي

  .ليسد مكد و لبهايش را مي دهد و شراب را از موهاي روي دستش مي خشن سر مي
ترشرو اما بدون . اند درجه يك قرار گرفته نماها در باراني از شرابِ گرگ. پرد ديگر هم مي ي چند چوب پنبه

ام  كنم نقشه كم دارم فكر مي كم. آيند كنند و دوباره به جلو پيش مي آسيب آن را از صورتشان پاك مي
  ...شكست خورده كه

كشان از درد  هيولاها زوزه. شوند پرند و به گرگ نماها كوبانده مي ها از قفسه ها بيرون مي جين از بطري چند
شوند و بر  ها رو و اطرافشان خرد مي شيشه. شوند افتند و روي هم جمع مي به حالت دفاعي به زمين مي

هاي  دندان يك بطري بيشترِ. شكنند ها گشوده شده و استخوانها مي زخم. كوبند يها، پشت و سرشان م شانه
  .تر را در هم مي شكند نرِ ضعيف نيشِ
روم و  دست چپم بالا مي سراسيمه از قفسه شرابِ. كنم شوم و حركت مي تمام شدن باران شيشه نمي منتظرِ

انم و چسب رسم و دستهايم را به سقف مي قوزكنان به بالا مي. كنم از آن به عنوان نردبان موقت استفاده مي
توانستم تكانش  ر از بطري بود نمياگر پ. آورم در تلاشي براي واژگون كردن قفسه با پاهايم به آن فشار مي

دهم، بعد  چند بار به عقب و جلو تابش مي. شود اما تقريباً خالي شده و خيلي روان زير پايم جابجا مي. دهم
  .شوند و وقت بيشتري تلف شود كنم كه بيشتر گيج و خشمگين نماها واژگونش مي گرگ روي سرِ
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. پرم، بعد همينطور مثل قورباغه روي بعدي و بعدي بغلي مي ي شود روي قفسه همچنان كه قفسه ول مي
ها براي يك فرد بالغ ممكن نبود، اما فضا براي  اين پرش. ها نيست فضاي زيادي بين سقف و بالاي قفسه

  .كافيستدختر كوچولو موچولويي مثل من 
هاي من، كه بيشتر و بيشتر از آنها  اما براي گوش. ي سرداب كركننده است نماها در فضاي بسته جيغ گرگ
دارند، اما  توانند گرگ نماها را معطل نگه ها و قفسه خيلي نمي بطري. ماند گيرم مثل موسيقي مي فاصله مي

  .من هم وقت زيادي لازم ندارم
شراب  ي معموليِ اين خروجي اصولاً بايد پشت چيزي كه به نظر قفسه. رسم چند ثانيه بعد به خروجي مي

راهروي پنهان را . اند ي قفسه شكافي عريض ايجاد كرده و دو تكه هدرويش آن را باز كرد. باشد پنهان باشد
و مثل . دهم پرم و فرودي تميز انجام مي ها پايين مي از قفسه. خزد ميبينم، و ميرآ را كه به درونش  مي

  .كنم پاهايم را جفت مي ژيمناستي كه مسيري پيچيده را طي كرده باشد 
شوم و او هم به  وارد مي. كند ايي ميزند و مرا به داخل راهنم بعد لبخندي مي» .زيبا بود«: نالد درويش مي

ماها را ن شود، و جيغ و فرياد گرگ غزان پشت سرمان بسته ميمكانيكي، ل ي قفسه. آيد عجله پشت سرم مي
راحت شده لبخندي گل و گشاد  با خيالِ. دارد خفه كرده و ما را از هيولاهاي تشنه به خون امان نگه مي

  .رويم تا به سرداب دوم برسيم زنيم، بعد به سرعت از راهرو پايين مي مي
كشد و در را  درويش آن را مي. اي حلقوي و طلايي دارد دسته. رسيم يك دقيقه بعد به دري بزرگ و تيره مي

  .تاريك است. خزيم كند و به داخل مي باز مي
اينجا «. دارد و در را براي روشنايي باز نگه مي» .يه لحظه صبر«: گويد كند و مي ا حركت ميدرويش جلوي م

  »-روي كره زمين ترين اتاقِ ديگه اينجا روشن ي تا چند دقيقه. شمع هست منم كبريت دارم
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ي چيزي سفت و پرمو از هم جدا  من و ميرآ با ضربه. كشد نمايي زوزه مي گرگ. شود در محكم بسته مي
سروصداي . شنويم شود را مي صداي ميزي كه كوبانده مي. زند درويش به حالت هشدار فرياد مي. شويم مي

ميشنوم كه دارد به دنبال . زند فرياد ميميرآ نام درويش را . خورند نما به هم مي هاي گرگ دندان. درگيري
  .گردد وقتي ضربه خورديم از دستش افتاده مي گرزي كه احتمالاً

دقيقاً مثل جادويي نيست كه قبلاً در زمين . جادوي كهن. كنم جادو را در هواي اينجا حس مي. من خونسردم
. شوند، و بعد دست راستم انگشتان دست چپم خم مي. گيرد قدرت مرا فرا مي. وجود داشت، اما شبيهش است

  !تمنا مي كنمنه  –خواهم  كنم و نور مي خيزم انرژي بيشتري جمع مي درحاليكه از جا برمي
شان با دستي پرمو صورتش را ك نما جيغ گرگ. آيد ور بالاي سرمان به وجود مي شعله اي از آتشِ گلوله
اما اين نقطه قوت حالا . آل براي ديد در تاريكي ايده –تر است  چشمانش از چشمان ما حساس. پوشاند مي

  .تبديل به نقطه ضعفش شده
نما بيرون بلولد، به حالتي تحقير آميز دستم  كند از زير گرگ هف و پف كنان تلاش ميهمچنان كه درويش 

كند  كنان سعي مينما ناله  گرگ. كوبانمش شود و به ديوار مي به هوا بلند مي. دهم را به سوي جانور تكان مي
بعد چيزي كه در سرسراي . اش كنم اي جادويي تا صد تكه كنم به رها كردن كلمه شروع مي. سر پا بايستد

كنار زدن پرده از پنجره،  برم و به راحتيِ به جاي كشتنش، او را به خواب مي. آورم ها فهميدم به ياد مي پرتره
وط، با حركت مچ دستم كاري ميكنم كه لغزان از درِ در حال سق. اندازم ي خواب را بر چشمانش مي سايه

  .دري كه احتمالا قبل از رسيدنمان از آن وارد شده بود. ديگري كه باز است خارج شود
بايد اون درو «: نالد ايستد مي ندري خوران روي پا ميدرحاليكه سك. نگرد نشيند و به در مي درويش سر پا مي

  »...ببندش قبل از اينكه. ببنديم
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چرخد و آن را مهر و موم  آتشي آبي دور درگاه مي. شود اي از جانب من، خيلي روان بسته مي در با اشاره
هم  17خود بالور حالا ديگه. حله«: غرم مي. كنم همين كار را هم با دري كه از آن وارد شديم مي. كند مي

  ».نميتونه از اين درا بياد داخل
يه زماني  واقعاًخوب، من «. زنم رويي لبخند مي كنند، و من با كم ميرآ و درويش با شگفتي به من نگاه مي

  ».كاهنه بودم
مان  گذرد كه هر سه چند ثانيه نمي. دهد اش را ول مي يرآ هم خندهم. افتد يواش يواش به خنده ميدرويش 

قدم مانده به  كي ي هتجرب. ام شرايط اين چنيني را قبلاً زياد ديده. كنيم مثل دلقك شروع به خنديدن مي
  .هيستريك سر دهد ي شود خنده اندازد، يا باعث مي مرگ، كه اغلب يا آدم را به گريه مي

شنيديم، اما  مي. نماها آوردي ونستم ببينم چه بلايي سر اون گرگت اي كاش مي«: زند ميرآ بانگ مي
  ».نميتونستيم ببينيم
چند تا از بهترين . اي اين كارو انجام بدي فقط حيف كه نميتونستي به روش ديگه«: كشد درويش آه مي

  ».هام اون عقب جاسازي شده بود بطري
  »!گي جدي كه نمي«: زند ميرآ فرياد مي

اما چند تا از اون بطري ها، آخرين محصولات . هميشه واسه يه مريد جايگزين هست«: كند درويش نجوا مي
  ».از نوع خودشون بودن

كارت . كردم فقط داشتم شوخي مي«. زند چيزي نمانده كه لبخندم محو شود، كه درويش به من چشمك مي

 –حق با ميرآست . وضعم خرابه«. زند كند، بعد سرفه مي اش پاك مي خون و عرق را از پيشاني» .عالي بود
  »...احساس مي كنم. بشينم هترهب. شم دارم پير و كنُد مي

                                                            
 خدايان قديم از  –بالور  17
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خورد، به  يك قدم به عقب تلوتلو مي. شود و چشمانش متورم لبهايش سفت مي. پرد رويش ميرنگ صورت د
  .شتابد كند و به كنارش مي ميرآ جيغ زنان صدايش مي. افتد و فرو مي كند نفس بكشد ميزور سعي 
دمان اعمال به دنبال رد پاي افسوني كه بر ض فضا راچرخم و  و دور خود مي» اين چجورشه؟«: زنم فرياد مي

  .كنم مي شود تست مي
  .دارد كوبد، دستش را سفت نگه مي به زمين ميخود را و همينطور كه او آرام » درويش؟«: پرسد ميرآ مي
دونم اين چه افسونيه دارن  نمي. كنم داره اين كارو ميكنه؟ حضور هيچ كسو احساس نميكي «: زنم نعره مي

  ».به كار مي برن
صورت درويش مثل ريشش . گذارد آورد و زير سر درويش مي ژاكتش را در مي» .ساكت«: گويد ميرآ مي

  .رود اش به شكلي ناهنجار بالا و پايين مي اند و سينه هايش بسته پلك. خاكستري شده
  »-من بايد! اما طلسم«

با . دهد و دسته موهاي كنار سر درويش را نوازش مي» .كار نيستهيچ طلسمي در «: گويد ميرآ به نرمي مي
  .نگرد كند، درويش را مي ي بيمارِ صعب العلاجش پرستاري مي غمي گرم، همچون مادري كه از بچه

پس چيه؟ چه بلايي «. ايستم درويش مي ي پاهاي منقبض شونده روم، و نزديك تلوتلوخوران به سويش مي
  »سرش اومده؟
ها يا جادو نما از شياطين، گرگاين ترس زند، اما  ترس در چشمانش موج مي. آورد ا بالا ميميرآ سرش ر
  ».ي قلبي شده ر حملهدچااون «: گويد مي. گيرد نشئت نمي
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  در انتظار سواره نظام

  
تنباكو تا حدود هزار سال بعد به اين (كشيدند  مردم سيگار نمي. آمد قلبي كم پيش مي ي در زمان من حمله

بيشترمان آنقدر زنده نمانديم . خوردند مييا غذاي ناسالم ن) زيستيم معرفي نمي شد قسمت از جهان كه ما مي
بودن قلبشان مردند، اما آنها  ام به خاطر ضعيف چند نفر از افراد قبيله. سالي رنج ببريم ميان مدرنِ تا از نفرينِ

 . فقط استثنا بودند

دهد و او را در حالتي  به محض اينكه ميرآ شرايط درويش را برايم توضيح مي. درمانگرمبا اين حال من يك 
كنم، و به آرامي  بدون لمس كردنش جادو را به قلبش منتقل مي. كنم دهيم، كارم را شروع مي راحت قرار مي

تر نفس  روانگيرد و  صورتش كمي رنگ به خود مي. دارم اي قلبش را باز نگه ميه دهم و دريچه گرما مي
  .آيد كشد، اما بهوش نمي مي

  »مونه؟ زنده مي«: پرسد ميرآ به آرامي مي
  . يابم كنم، اما هيچ نمي اي از پيشرفت نظاره مي صورتش را به دنبال نشانه» .دونم نمي«
جادو را به سوي . اند آدم ها هم با تبر به آن يكي در حمله كرده. كوبند پشت سرمان مي نماها به درِ رگگ

كنم تا حواسمان به  همچنين صداها را خفه مي. كنم تا آنها را عقب نگه دارم تخته و ديوارها متمركز مي
  .درويش باشد و نفسش را تحت نظر بگيريم

  »مي توني يه چند لحظه خودت تكي مواظبش باشي؟«: ميرآ مي پرسد
  ».بله«

  »!آنتن هيچي ندارم! لعنتي«. ها را مي فشرد كشد و دكمه رود، تلفن همراهش را بيرون مي به كناري مي
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  ».حالا امتحان كن«. كنم كنم، بعد افسون كوچكي زمزمه مي كمي درباره مشكل فكر مي
اين كار . دهد زحمتي به پليس نمي. كند زند، بعد چند تماس برقرار مي قدرشناسي لبخند مي ي نشانه ميرآ به

  .مريدها –آيد  ها بر مي جادوپيشه ي فقط از عهده
يك اش خيلي پيرتر از  قيافه. ام تمام حواسم را به درويش جمع كرده. كند ميرآ نيم ساعت تلفن صحبت مي

  . ام خواهد بود اگر بتواند چند روز زنده بماند شگفتي عثبا. رسد ساعت پيش به نظر مي
  »چطوره؟«. پيش من برميگرددگذارد و  بالاخره ميرآ تلفن همراهش را كنار مي

  ».البته فعلاً. س زنده«
  »مي توني با استفاده از جادو سالم نگهش داري؟«
اگه يه حمله قلبي ديگه . بازم محدودهبيشتري وجود داره، اما  اينجا از تو خونه انرژيِ. ميتونم كمك كنم«

  .دهم سرم را تكان مي» ...سراغش بياد
بيست و چهار ساعت حداكثر تا . مريدها تو راهن. تلاشتو بكن تمام«: گويد دهد و مي ميرآ بازويم را فشار مي

  ».تونيم ببريمش بيمارستان اونوقت مي. رسن ديگه مي
ترين  وخيم ابايد آماده مواجهه ب. با اين شرايطي كه داره، بيست و چهار ساعت خيلي طولانيه«: ويمگ به او مي

  ».شرايط باشي
  ».ما هميشه در انتظار بدترين شرايطيم. من يه مريدم بك«. زند لبخند ضعيفي مي

  .كند كنيم كه با مرگ دست و پنجه نرم مي نشينيم و در سكوت درويش را نظاره مي عقب مي
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اند تا ما را  رفته اند يا فقط در كمين نشسته. شود نماها و همراهانشان محو مي بعد از چند ساعت، صداي گرگ
تر  امن. تر است جلوتر نرويم و ريسك نكنيمبه. شود فهميد وسوسه كنند بيرون بياييم؟ به هيچ طريقي نمي

  .به انتظار كمك بنشينيم همينجا اين است كه محكم
شايد بدون غذا بتوانيم يك روز . چون آب و غذا وجود ندارد. مجبوريم با چند مشكل عملي سر و كله بزنيم
چيزي نيست، . زمين پيدا كنم آبي زيرِ ي كنم چشمه سعي مي. طاقت بياوريم، اما براي درويش آب نياز داريم

به سقف جادويم را . مي كنم حس را رساند شود و آب به خانه مي ي آبي كه از بالاي سرمان رد مي اما لوله
قطور را  هاي شمعِ نگهدارندهها و چند تا از  كوزه. سازم اي از آب مي و با ايجاد سوراخ در لوله، فواره رسانم مي

ل و پوششي از سنگ. كنيم ر مياز آب پچند روزي بايد دوام داشته باشد. كنم ريزه پر مي بعد سوراخ را با گ .
  .ده لوله كش استبعد از آن ديگر بر عه
دن آب در گلوي درويش استفاده توانيم به او بخورانيم، بنابراين از جادو براي پايين بر يك قطره هم نمي

   .نوشاند و من هم مواظبم راه نفسش نبندد يا آب را اشتباه قورت ندهد ميرآ از كوزه به او مي. كنم مي
من درويش را يك » .شه ناراحت مي شم قلبي ميبينم يه جوون دچار حمله  هميشه وقتي مي«: گويد ميرآ مي

خيلي غيرمنصفانه به نظر «. رسد زنم در اين جهان او پير به نظر نمي آورم، اما حدس مي جوان به حساب نمي
غذايي درويش  ي برنامه. رسه، بخصوص اگه تو خوب وضعيتي باشن و از خودشون مراقبت كرده باشن مي

  ».اين اتفاق نبايد ميفتاد. كرد ا منظم ورزش ميهيچ وقت بهترين برنامه نبود، ام
از . او هنوز عاشق درويش است. اين حادثه او را ناراحت كرده. رسد درويش خسته و نزار به نظر ميبه اندازه 

 .دانسته او قلبش را نربوده، حتي اگر خود درويش نمي ي دانم كه هيچ كس به اندازه خاطراتش مي
  »به كي زنگ زدي؟«: پرسم براي اينكه افكارش را منحرف كرده باشم مي

  ».تونستن بيان كردم چند نفر ديگه رو هم پيدا كنم، اما اين دو تا فقط مي سعي. ارميلاشارك و ش«: گويد مي
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  »دو تا كافيه؟«
  »ميشناسيشون؟. اونا دو تا از بهترينها هستن«
  ».اي قبلاً تو يه خواب ديدتشون-بيل. يه جورايي آره«

اي، گرابز و درويش را -فيلمبرداري اسلاتر و خواب مشترك بيل ي كند، مجموعه چون با تعجب مرا نگاه مي
داستان . كنم كردند با شارك و شارميلا در يك ماموريت هستند برايش تعريف مي وقتي كه فكر مي

من هم خوشحال از اينكه حرفي براي . جزئياتش را ي داند، اما نه همه ا ميميرآ كمي از آن ر. اي است پيچيده
كند فكر كنيم،  كه با آن دست و پنجه نرم مي اي گفتن داريم، و لازم نيست درباره درويش و گرفتاري

  .كنم داستان را برايش تعريف مي
كنم،  گيرد، و وقتي ماجراي اسلاتر را تمام مي اي درون ذهنم شكل مي كنم ايده همچنان كه صحبت مي

رويش رو ببريم و برانابوس تونيم د مي. تونم يه پنجره به ديموناتا باز كنم من مي«. دهم پيشنهادي به ميرآ مي
  ».برانابوس هم ميتونه. تونم بيشتر كمك كنم مي. ترم اونجا قوي. رو پيدا كنيم

برانابوس اهل كمك كردن دونم  تا اونجا كه من مي«: كند ميرآ بعد از كمي فكر درباره اين نقشه، زمزمه مي
  »ميتوني فوري پيداش كني و مستقيم ما رو ببري پيشش؟. نيست

  ».مجبوريم از يكي دو تا قلمرو، يا شايدم بيشتر عبور كنيم. نه«
. شيم دونيم با چي روبرو مي تونه مبارزه كنه و ما هم نمي درويش نمي. بايد بمونيم«. دهد سرش را تكان مي

  ».منتظرمون باشن شايد اون طرف پنجره شياطيني
  ».شك دارم«

  ».شايد لرد لاس بوده. س دونيم كي پشت اين حمله ما نمي. اما شايد باشن«: كند اصرار مي
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وقتي كسيو لمس . من يه نيروي خاصي دارم... من. نماها رو لمس كردم من يكي از گرگ. فكر نكنم«
  ».بيارمكنم ميتونم ازشون اطلاعات بدست  مي

  »چجور اطلاعاتي؟«: كند ميرآ اخم مي
از وقتي دوباره پامو . كنم خاطراتشون رو جذب مي. كنم به رازهاشون دسترسي پيدا مي. خونم ذهنشونو مي«

  ».تو اين دنيا گذاشتم اين قدرت رو بدست آورم
چقدر «. دهم و شرمسار سرِ موافقت تكان مي» رو هم خوندي؟ منتا حالا ذهن «: پرسد يبه تندي م
  »فهميدي؟

حتي اگه دست خودم بود اين اطلاعات رو . كنم اما من هرگز چيزي كه ميفهمم رو فاش نمي. زياد«
  ».اما نمي تونم جلوشو بگيرم. دزدم كنم ازشون مي هر بار كه كسي رو لمس مي. گرفتم نمي
  »چرا بهم نگفتي؟«: پرسد رسد تا عصباني مي آ كه بيشتر گيج به نظر ميمير

شانه بالا » ...زديم مياي بود كه بايد دربارش حرف  خواستم بهت بگم، اما خيلي مسائل ديگه آخرش مي«
قطعات خاطراتش در هم . نماها رو لمس كردم و ذهنش رو ديدم بهرحال، من يكي از گرگ«. اندازم مي

اما فهميدم اسمش چيه، قبل از تغيير كي . چيزي كه ديدم رو نميتونستم درك كنم بيشترِ. ريخته و شلوغ بود
  ».بوده و بعد به كي تحويل داده شده

  ».يالا، زود باش«: گويد ميرآ ميكنم  وقتي تعلل مي
پدر و . وقتي چهارده سالش بود به گرگ نما تبديل شد. اسمش كسپار بوده، يه گريدي«: گويم به او مي

ها  لمب –دادن، و اونو دست جلادان خانوادگي  ها انجام مي مادرش كاري رو كردن كه خيلي از قوم و خويش

  . ي و برانابوس لمب ها را مي شناسما- از خاطرات بيل» .سپردن –
  ».ها اعدامش نكردن اما لمب«: گويد اي برافروخته از خشم مي ميرآ با چهره

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


لوا شخب – گرم هياس – متفه باتك  

راگتسر ارض همجرت / ناش نرد هتشون  

 

٧٠ 
 

اما . نماها هم از طرف خانواده براي اعدام شدن فرستاده شده بودن گرگ ي بقيه كنم من فكر مي. نه«
  ».شون سر از اينجا درآوردن همه

  »...رفقاي تيراندازمون هم«
  ».كردن يها كار م احتمالاً براي لمب«

رجه نگار كه دماي اتاق ده دا. شويم، بعد به درويش كه بيهوش كنار پايمان دراز كشيده به يكديگر خيره مي
  .پايين رفته باشد

  
آنها بعضي اوقات گرگ نماها را زنده نگه . دليلي براي اين كار لمب ها وجود دارد ميرآ نمي فهمد چه

. رويشان آزمايش انجام دهند ،شان و بدست آوردن درماني بر اين درد دارند تا به اميد كشف رموز ژنتيكي مي
  .اما اين كار فقط با اجازه والدين خواهد بود

تعداد كمي از والدين جرئت دارن . تونم تصور كنم اون جانورها رو در خفا زنده نگه داشته باشن مي«: گويد يم
. ننما تبديل شده باش به گرگ ها آزمايشگاه زنده نگه دارن، حتي اگر اون بچه اندوههاشونو يك عمر در  بچه

ها رو اعدام كردن، ولي در خفا اونا  ها به دروغ بهشون گفته باشن كه بچه اصلاً جاي تعجبي نداره اگه لمب
  .رو زنده نگه داشته باشن تا مورد بررسي قرار بدن

اما چرا اونا رو آوردن اينجا كه به ما حمله كنن؟ و چطور اونا رو به نظم درآوردن؟ مثل يه گروه كار «
حتي اگه . نماها رو اينطور تربيت كرد كردم بشه گرگ فكر نمي. كردن، انگار كه آموزش داده شده باشن مي
  »بفرستن؟ ماو بر عليه شد، چرا اونا ر مي

آنها اساساً براي اين . ها نداشته اي به لمب ميرآ، درويش هرگز علاقه ي طبق گفته. سوال كليدي همين است
ها سال قدرت بيشتري بدست  اند بكشند، اما در طول ده كه دگرگون شدههايي را  اند تا بچه تشكيل شده
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درويش با اين مسئله موافق نبود، بخصوص به اين . بيشتري شاخه شاخه شد اند و به حوزه هاي تجربيِ آورده
  .دليل كه معتقد بود علم توانايي يافتن راه درمان يك بيماري با ريشه جادويي را ندارد

كردن اگه درويش بيشتر درباره  فكر مي. ها هم هرگز از درويش خوششون نميومد لمب«: گويد ميرآ مي
اما هيچ دليلي براي حمله به درويش . تونست براي مطالعاتشون كمك باشه داد، مي شياطين توضيح مي

  ».حداقل نه دليلي كه من ازش خبر داشته باشم. نداشتن

نما تبديل شد، و به خاطر  به گرگ –موقتاً –گرابز . شايد به خاطر من باشه«: گويم من من كنان مي
ترسن من هم تغيير كنم و  شايد مي. تونستن گيرش بندازن ها نمي كه داشت لمب اي هاي جادويي قدرت

  ».خطرساز بشم
يه . درويش هيچي درباره تو بهشون نگفته. اما اونا نمي دونن تو از اعضاي خانواده هستي«: گويد ميرآ مي

  »...چيزي اين وسط جا انداختيم
 زمان شويم، اما حداقل ديك نمييك قدم هم به حقيقتش نز. پردازيم اين راز مي ي ها به بحث درباره ساعت
ها به خاطر آن مرا هدف قرار  ها، به دليل ديگري كه ممكن است لمب در طول اين صحبت. گذرد تر مي راحت
گيرم منتظر آمدن بقيه مريدها بمانم،  گويم، و تصميم مي اما چيزي از آن به ميرآ نمي. كنم باشند فكر مي داده

  .متا مجبور نباشم حرفم را تكرار كن
*  

پريم و من  از صداي برآمده از جا مي. ايم من و ميرآ تقريباً چرت زده. زند ي به حياط را مييك نفر درِ منته
خوك كوچولوها، «: زند بعد مردي فرياد مي. كنم تر مي دور درها و ديوارها را قوي هاي جادوي سريع رشته

 »!خوك كوچولوها، بذاريد بيايم تو
  ».شاركه«. لبخند بر لبانش نقش بستهاما » .احمق«: ميرآ خرخر مي كند
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  ».اي به ياد دارم-صداشو از خواب بيل. مي دونم«
مردي قدبلند و تنومند در اونيفرم ارتشي وارد . شود شده چرخان باز مي برم و درِ داغان طلسم را از بين مي

 .لنگد هندي مسني كه مي شود و پشت سرش زنِ مي
  ».ببخشيد دير اومديم«. كند شارك ميرآ را بغل كرده و از زمين بلند مي

  »حالش چطوره؟«: پرسد رود مي لنگان مستقيم به سوي درويش ميشارميلا درحالي كه لنگان 
  ».تغييري نداشته. از وقتي سكته كرد به همين حالت بوده«: گويم به او مي

  ».ت شنيدم درباره. تو بايد بكِ باشي«. كند شكاكانه به من نگاه مي
بيه به يه كردم بايد بيشتر ش فكر مي. اي كه زنده شد دختر مرده«: گويد نگرد و مي شارك با تعجب مرا مي

  »...پسر باشي، با توجه به اين كه
  »اي رو دزديدم؟- كه بدن بيل... «
  ».آره«

از خاطراتشه كه تو و شارميلا رو . جز خاطراتش. اي باقي نمونده- ديگه چيزي از بيل«: گويم به آنها مي
  ».شناسم مي

  ».من كه هيچ وقت نديدمش«. كند شارك اخم مي
  ».اما خيلي سال پيش بود، وقتي خيلي كوچيك بود. من چرا«: گويد يشارميلا م

  ».اما اون با جفتتون ملاقات داشته. مي دونم«. شود از گيجي آنها كمي نيشم باز مي
  »بيرون چه خبره؟. بك بعداً ميتونه براتون تعريف كنه«: گويد ميرآ از كوره در رفته مي

  ».شون ها رفتن به آشيانه همه پرنده. كاملاً آرومه. هيچي«: گويد شارك مي
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پس «. دهد شارك سرش را تكان مي» با قاطعيت اينو ميگي؟ دام نيست كه ما رو از پناهگاه بكشن بيرون؟«
اما همين قدر . حمله صحبت كنيم ي تونيم درباره تو راه مي. بيايد درويشو مستقيم ببريم به يه بيمارستان

  ».بودن 18لمب ها. بدونيد كه اونا پرنده نبودن
  
  

شارك غرغر . برند هاي سرداب بالا مي شارك و ميرآ تا آنجا كه امكان دارد با ملايمت درويش را از پله
او با يك ماشين ون به . كند ند و چنان ميك قتي دستش به لمب ها برسد چنين ميكند و ميگويد كه و مي

و مانيتور  سرُمبنديم و شارميلا  به آن ميدرويش را . باركش بيمارستاني هم در عقبش هستيك . اينجا آمده
م و اولين باريست كه چنين د –كنم  با علاقه نگاه مي. بندد كند و درويش را به آن مي قلب مهيا مي
  .بينم دستگاهي مي

پرسم كه آيا صد در صد مطمئن است كه  كنيم، از شارك مي توانيم محكم مي وقتي درويش را تا آنجا كه مي
  .رار نخواهيم گرفتمورد تهاجم ق

. كند و يك وري به درختان، عمارت و آسمان نگاه مي» .هيچ چيز در دنيا صد در صد نيست«: دهد جواب مي
اونوقت . كردن كه داشتيم درويش رو از سرداب مياورديم بالا اما اگه اين يه دام بوده، بايد وقتي حمله مي«

  ».ل حاضر چيزي نيست كه ازش بترسيممطمئنم در حا. بيش از هر زمان آسيب پذير بوديم
من «. ام، اما حالا وقت خجالتي بازي درآوردن نيست احساس عجيبي دارم از اينكه اين همه پررو شده

خوام از پنجره بريد و برانابوس رو پيدا  ازتون مي. تونم از داخل سرداب يه پنجره به ديموناتا باز كنم مي
  ».كنيد

                                                            
  نوعي بازي با كلمات –در اينجا هم به معني گوسفند اشاره شده و هم لمب ها  18
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 .كردهشارميلا اخم . شارك آرام پلك مي زند
  »تا حالا تو اون دنيا بودي؟«: شارميلا مي پرسد

  ».نه«
وقت بدون  هيچما . اونجا همه چي در هم بر هم و خطريه. كني دوني داري چه درخواستي مي نميپس «

  ».حضور برانابوس كه راهنماييمون كنه اونجا نبوديم
دونم چقدر  مي«: كنم فراوان برانابوس از اين عالم جهنمي، زمزمه مي درحال گشت و گزار در خاطرات

برانابوس بهتون افسوني ياد داده . خطرتر باز كنم كم كنم پنجره رو تو يكي از مناطقِ اما تلاش مي. خطرناكه
  »كه وقتي اونجا ميريد بتونيد پيداش كنيد؟

  ».اما درويش بلد بود. نه«: غرد شارك مي
اگه پنجره بسته بشه و ما نتونيم برانابوسو پيدا كنيم چي؟ . تا حالا امتحانش نكرديم«: شود شارميلا متذكر مي

  ».اينجوري گير ميفتيم
  ».درويش ممكنه در حال مردن باشه«: گويد ميرآ هيس هيس كنان مي
. خواستي بيام، اومدمبراي همين بود كه وقتي ازم . من نگران درويش هستم«: گويد شارميلا با خونسردي مي

 »تونه درمانش كنه؟ و اگر هم بتونه، چرا ما بايد زندگيمونو به خاطر اون به خطر بندازيم؟ اما آيا برانابوس مي
ها دنبال  دونيم لمب ما نمي. مسئله كمك به درويش نيست«: گويم قبل از اينكه مشاجره بالا بگيرد سريع مي

  ».بوده باشم منشون هدفشون ممكنه درويش يا ميرآ بوده باشه، اما احتمالش هست كه هدف. چي بودن
  »خب اگه اينطور بوده باشه چي ميشه؟«: پرسد شارك مي

اما من  –وقتش نيست  –تونم توضيح بدم  نمي. من مهم هستم«: كنم با احساس اضطراب زمزمه مي
  ».باشهپيروزي يا شكست در جنگ با ديموناتا  ي تعيين كننده تونه قسمتي از نيروي قدرتمندي هستم كه مي
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  »گاش؟-كا«. كند شارميلا چشمانش را باريك مي
  »دونيد؟ شما قضيه رو مي«: كشم تر آهي مي با خيال راحت

از اون ماموريتاي موفقيت . ش به برانابوس كمك كرديم يه بار براي گشتن دنبال يه تيكه«: گويد شارك مي
  ».آميزمون نبود
  .برد و يك ابرويش را بالا مي» كرنل؟... هميشه مظنون بودم كه. من هنوز قانع نشدم«: گويد شارميلا مي

  ».همينطور من. گرابز يك تيكه ديگه. اونم يه تيكشه. بله«. شود نيشم بازتر مي
  »كنيد؟ چي داريد صحبت مي ي درباره«: كند شارك اخم مي

  »دونه؟ برانابوس مي«. گيرد شارميلا با حركت دست سوالش را ناديده مي
  ».بله«
  »پس چرا تو الان با اون نيستي؟«
. تره اينجا جام امنكرد  فكر مي. خواست تا وقتي كه از روش كار سلاح بيشتر بفهمه ما رو كنار هم بياره نمي«

حمله به طرف من بوده،  اما اگر قصد. كرديم حداقل ما اينطور فكر مي. دونست هم نمي اي ديگه هيچ كسِ
  »...و اگر اينطور باشه. شايد رازم فاش شده
  ».فهمم حالا مي. خبردار بشه برانابوس بايد... «: دهد شارميلا سر تكان مي

  »ميشه به ما هم بگيد قضيه چيه؟«: پرسد شارك گيج و منگ مي
من ميخوام باهاشون برم، اما پير و كند هستم، حتي وقتي «. كند باره فكر مي شارميلا چند ثانيه در اين» بعداً«

. س اينجا بيشتر به كمكم نيازه، پشه م ميتازه، از درمانگري هم چيز زيادي سر. پر از انرژي جادويي باشم
  »ميرآ؟

  ».تو قوي نيستم ي من به اندازه«: گويد ميرآ مي
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  ».اين چيزا مهم تره شرايطدر اين . تري اما جوونتر و چابك«
  ».از اون دنيا خوشم نمياد«: كند ميرآ زمزمه مي

  ».فرستادمت نمي لازم نبودباور كن اگه . منم همينطور«
  »واقعا فكر ميكني لازمه؟«

  .كند كشد و با اكراه قبول مي ميرآ آهي مي. دهد شارميلا به آرامي سر تكان مي
  »شارك؟«: پرسد يلا ميشارم

  »خواي بدون اينكه دليلشو بدونم جونمو بذارم وسط؟ تو از من مي«: كند رش ميشارك تُ
  ».بله«

  ».س به اندازه كافي منصفانه«. اندازد شود و شانه بالا مي اخمش محو مي
تونه سريعتر از اينجا بگذره،  كنه؟ هم مي دوني زمان تو اون دنيا چطور كار مي مي«: پرسد ميلا از من ميرشا

  ».ي ما برانابوس رو پيدا كنن، يا شايد هم چند ماه طول بكشه اونا ممكنه تو چند دقيقه. ترهم كند
  »...ترسم يه دام باشه رفتم، اما مي شد خودم مي اگه مي. اي نداريم اما چاره ديگه. دونممي «
من با درويش . بهتره بيش از اين وقت تلف نكنيم. خيلي خوب. شياطين ممكنه به كمينت نشسته باشن... «

قبلنا با كفن « :زند به سوي شارك لبخندي نظامي مي» .كنن شارك و ميرآ تا سرداب همراهيت مي. مي مونم
  » . كفن بري حالا مجبوي بي. رفتي جهنم مي
*  

اي كه برانابوس بارها  به منطقه. شياطين پنجره گشود كنم كه بتوان به عالمِ روي افسوني كار مي. در سرداب
از آنجاييكه برانابوس بارها به آن قلمرو . پدرش وقتي مادرش را دزديده بود او را به آنجا برد –زند  سر مي

  .گيرد پنجره زده است، فرآيندي نسبتاً سريع و آسان است، هر چند باز هم يك ساعتي وقتم را مي

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


لوا شخب – گرم هياس – متفه باتك  

راگتسر ارض همجرت / ناش نرد هتشون  

 

٧٧ 
 

لرزشي ستون فقراتم را فرا . گيرد اي ياسي بنفشي در سرداب شكل مي رسد، پنجره وقتي كارم به پايان مي
اي مثل اين را در زمان خودم نديده بودم، اما برانابوس تا بحال از بين هزاران پنجره  هرگز پنجره. گيرد مي

هميشه . هاي شيطاني بيزار است كند كه انگار چيز خاصي نيست، اما از اين گذرگاه او طوري رفتار مي. گذشته
گذارد انتظار مرگ دارد، و واقعاً هيچ راهي نيست كه بفهمد در آن سوي پنجره چه چيز  وقتي در اينها قدم مي

  .در كمينش نشسته
  »شارميلا نداري؟ اينجا كنارِ مشكلي با موندن«: پرسد ميرآ مي

  ».نه«
بيمارستان بهتون  ها تو راه اگه لمب. ما بايد باهاتون بيايم و بعداً بريم به دنياي شياطين«: گويد شارك مي
  »...حمله كنن
  ».جادويي باشم برام آسونتره ي اگه تو يه منطقه. تونم پنجره درست كنم من اونجا نمي«: دهم توضيح مي
  ».گرديم حتي اگه برانابوس هم با ما نياد، ما برمي«: گويد ميرآ مي

  ».حتماً مياد«: زنم ميبا اعتماد به نفس لبخند 
  »گاش هستي؟-چون تو بخشي از كا«
  ».اما به خاطر اينكه دوستاي قديمي هم هستيم مياد. آره«

  ».دونستم برانابوس دوستي هم داره نمي«: غرد شارك مي
هر . وقت من دوستش بودم زديم و اون اما اون قبلاً پسري بود كه برَن صداش مي. شايد الان نداشته باشه«

  ».كاري كه بتونه برام انجام ميده
  »از اين حرفت مطمئني؟«: پرسد ميرآ مي
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لي اش گُ دكمه او هميشه در سوراخِ. كنم شبي كه با برانابوس نشستم و خاطراتش را جذب كردم فكر ميبه 
  ».مطمئنم«. دارد به ياد من نگه مي

ر  كه ما واسه شام بر دا آتيشو روشن نگه«. مالد هايش را به هم مي و دست» درسته،«: گويد شارك مي
  ».ميگرديم

كند كه مرا در آغوش  زند، بعد حركت مي ميرآ لبخندي كج و معوج مي. گذارد شارك به درون پنجره قدم مي
  .روم يك قدم به عقب مي. گيرد

  ».خوام بيشتر از اين ازت خاطره بدزدم نمي. ترجيح ميدم لمس نكنيم همديگه رو«
اگه اونجا اوضاع به كاممون نباشه، تو «. كند و بازوانش را دورم حلقه مي» .احمق نباش«: گويد ميرآ مي

  ».توني زندگيم رو برام تو خاطرت داشته باشي مي
كنم تا  چند دقيقه صبر مي. لغزد شارك به درون پنجره مي زنيم، بعد ميرآ پشت سرِ لبخندي لرزان به هم مي

ها  شود، مشعل بعد، همچنان كه پنجره از هم جدا مي. شيني كنندن اگر به مشكلي برخوردند بتوانند سريع عقب
  .درويش تا بيمارستان كمكش كنم روم تا براي همراهيِ ها بالا مي كنم و از پله را خاموش مي

  
  
  
  
  
  

.wwwر د عديبش بخر ظتنم darrenshanfans. ir يدباش!  
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  ديموناتا

  كتاب هفتم

  سايه مرگ
Death’s Shadow 

 

  درن شان: نويسنده

  رضا رستگار: برگردان

  )نسخه ي ويرايش نشده(

  وظايف يك پرستار: دومبخش 
  .كليه حقوق مادي و معنوي اين متن به وب سايت طرفداران ايراني درِن شان و مترجمين اين كتاب تعلق دارد

يپ مجدد و يا نشر آن چه به صورت چاپي و چه به صورت الكترونيكي، بدون اجازه از وب برداري، بازنويسي، تا هرگونه كپي

  .باشد سايت مربوطه و مترجم ممنوع مي
  .ها را فراهم كرده باشيم اميدواريم عوامل خشنودي طرفداران اين سري داستان

  با تشكر
  مدير مسئول وب سايت طرفداران ايراني درِن شان

darrenshanfans.ir 
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  )2(مايه اي از زندگي برانابوس ن

  
او . پيدا كردن راه خروج از هزارتو براي برانابوس آسان بود. بعد از مرگ ميناتور، سال هاي آوارگي شروع شد

حالا ديگر برايش خانه به حساب مي آمد و در آن احساس راحتي  و ي راهروهاي آن را گشته بود همه
  .كرد مي

سعي . روشناييِ غيرقابل تحملي داشت ،ي تاريكي ي نوراني براي بزرگ شدهدنيا. داد نور خورشيد عذابش مي
. ريزان عقب نشيني كرد اشك. كرد در مقابل تشعشعات خورشيد مقاومت كند، اما درد فراواني به همراه داشت

، مثل هزارتو كه استكرد هميشه به اين روشني  دانست، فكر مي از آنجايي كه چيزي از دنياي بيرون نمي
 .ميشه تاريك بوده

هنوز از چيزي كه  .وقتي خورشيد پايين رفت و آسمان تاريك شد، برانابوس دوباره محتاطانه بيرون خزيد
يك بار نگاهي به عقب، به . هاي دنياي شب كنار بيايد تر بود، اما مي توانست با سايه نروش دوست داشت

ي  ميناتور، خوردن خون و گوشت تازهانداخت و با يادآوري ساعات خوشش، سواري بر دوش  ،هزارتو
اش پشت  ي دوران بچگي بعد، با اكراه به خانه. شكارهاي هيولا، احساس تنهايي و دلتنگي به او دست داد

  .غريب شدكرد و عازمِ كاوش اين دنياي جديد و 
  

شد،  ه ميگفتند متوج كمي از چيزهايي كه مردم مي. توانست صحبت كند نمي. اي بود ي ساده برانابوس بچه
كردند و  دنيايي پر از موجوداتي كه سر و صداي فراواني مي. بيشترِ دنيا برايش رمزآلود بود. اش را اما نه همه

  .رفتند هيچ دليلي كه در منطق او بگنجد به جنگ هم مي بي
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اي داشت، كه او  العاده اما برانابوس استعداد خارق. داشت اصولاً نبايد توانِ زندگي در اين محيط خصمانه را مي
ترين مخلوقات را هم اهلي كند و در  توانست حتي وحشي او مي –كرد  را در بدو ورود به جهان حفاظت مي

هايشان  مردم او را به خانه. پذيرفتندش رفت، مي هر جا كه مي. ها دوست بيابد غيرقابل نفوذترين مكان
دادند و با مهرباني و عشق  كردند، به او غذا و لباس مي ها او را سوار كالسكه و قايقشان مي بردند، يا در راه مي

  . كردند با او رفتار مي
گرفتند كه او را نگه دارند و به عنوان يكي از  مي  سوخت و تصميم ها دلشان براي پسرك مي خيلي
اي ها حبس بودن در هزارتو، فض بعد از مدت. اما برانابوس دوست داشت آواره باشد. هايشان بزرگ كنند بچه

پس بدون هيچ طرح و هدف قبلي، هميشه در . خواست بيشترِ آن را ببيند فريفت و مي آزاد جهان او را مي
او به كثافت كف پايش و . گريخت حركت بود و از دست آنهايي كه مشتاق بودند او را سكونت دهند مي

  .ي باد درون موهايش بيشتر علاقمند بود زوزه
  

شيطاني ) اگرچه بيش از دو قرن زنده بود(اش نزديك شده بود  هاي نوجواني يك روز، وقتي پسر به مرز سال
اي كوچك ظهور كرده بود و سعي داشت تا آنجا  هيولا در نزديكي دهكده. را درحال وحشيگري مشاهده كرد

  .ي نورِ متصل به جهانش بسته شود برگردد كه امكان دارد آدم بكشد، و قبل از اينكه پنجره
راه زيادي را از اقريطس آمده بود و مقدار زيادي از جهان . ي ميناتور بود انابوس تداعي كنندهشيطان براي بر

. هيولاي وحشي برايش جذاب بود. شد و مردمش را ديده بود، اما اين اولين شيطاني بود كه با آن مواجه مي
برانابوس از صداهايي كه . مختلف داشت  ندهرظاهرش مثل اوختاپوس بود، اما چندين كله از چند حيوان و پ

آمد، و همچنين خوني كه به هوا مي پاشيد يا  آوردند خوشش مي مردم وقتي كشته مي شدند از خود در مي
  .فوران ميكرد و در نهايت مسيري سرخ رنگ روي زمين مي ساخت
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او را ديد، شيطان . ي كشتار شد برد، مشغول تماشاي صحنه او چند دقيقه، انگار كه از ديدن نمايشي لذت مي
ي آن موجودات خطرناك ديگري كه بوسيله تشعشع عجيب و غريب پسرك هيپنوتيزم  اما چون مثل همه

  .شده بود، به او حمله نكرد
اي  ذهنش محدوده. از خوب و بد، يا خير و شر هيچ سر در نمياورد. معني بود بي قتل براي برانابوس 

تنها چيزهايي . فايده بود بياش  د به او ياد بدهند، اما همهها سعي كردن خيلي. خاكستري و به هم ريخته بود
بيشتر توانست از هم تشخيص دهد، يك آدم زنده و يك جسد بود، كه البته مورد دوم  كه در ذهنش مي

  .كرد سرگرمش مي
وقتي شيطان عقب نشيني كرد، برانابوس كنجكاو شد ببيند كار بعدي اين هيولا چيست، چه كسي را خواهد 

بنابراين به دنبال او پا به پنجره گذاشت، و از جهان . دهد يا چه نوع شرارت ديگري از خود نشان مي كشت،
  .نمايش خشونت است وارد شد ي ويژه تر كه اش خارج شد و به ديموناتاي تيره مادري

  
به . بودندها تشنه به خون  شياطين خيلي بيشتر از انسان. اش بود برانابوس مدت زمان زيادي در جهان پدري

. داد مرگ هم سريع خود را نشان نمي. كرد كشتند كه به عقل هيچ آدمي خطور نمي هايي يكديگر را مي روش
يا هزاران سال شكنجه ... صدها... ها تري را ده توانست شيطان ضعيف خواست مي يك ارباب شيطاني اگر مي

  .كند
، يدننيازي به خواب. رفت ر به قلمرويي ديگر ميوا اراده از يك قلمروي ديوانه برانابوس با خوشحالي و بي
ها بود  او بخشي از دنياي شگفتي. كرد و حتي از روي زمين هم ديرتر رشد مي. خوردن يا نوشيدنِ زياد نداشت

  .تواند تا هر زمان كه بخواهد به لذت بردنش ادامه دهد رسيد مي و به نظر مي
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هايشان دربرابر استعدادش  توانست رام كند، اما بعضي مي او بيشتر شياطين را. بود البته بايد مواظب مي
دانست درد و رنج چه  مي. سواد بود، اما احمق نبود برانابوس بي. كردند و سعي در گرفتنش داشتند مقاومت مي

  . شدن ديگران، خودش دوست نداشت مورد شكنجه قرار بگيرد ي شكنجه بود، و با وجود عشقش به مشاهده
كرد  توانست از هر شيطاني كه دنبالش مي او مي. ه استعداد دوي سرعتش را كشف كردهمان وقت بود ك

گذاشت و  بنابراين، در شرايطي كه موفق به رام كردن هيولاي شيطاني نمي شد، پا به فرار مي. تر بدود سريع
دنبال شكاري دهد و به  خوشحال و ايمن از دانستن اينكه شيطان خيلي زود ميلش را نسبت به او از دست مي

  .در دنياي ديموناتا هميشه چيزهاي ديگر براي كشتن وجود داشت. دويد رود، خندان و شاد مي تر مي آسان
  

بدنهاد داشتند،  1ها نياز به كمك جادوگر يا مغي اگرچه شياطين براي ورود به دنياي انسان. پنجره هم زياد بود
اي از  دنيايشان جلوه. ديگرِ قلمروي ناپاكشان بروند ي توانستند از يك منطقه به منطقه هايشان مي خيلي
اي  توانستند براي خودشان منطقه تر حتي مي بعضي از شياطين قوي. هاي خونبار بود ها و كهكشان جهان

  .نامحدود و تحت كنترل خلق كنند، كه به نوعي در عالمِ بزرگتر و نامحدود شياطين قرار داشته باشد
هرگز . يافت مي آن گشت و معمولاً زود اي مي شد، به دنبال پنجره قلمرو خسته ميهر وقت برانابوس از يك 

بلاتكليفي و خطرات احتمالي همه جزئي از . نگران چيزي كه ممكن است در آن سو منتظرش باشد نبود
  .شدند اش محسوب مي هاي زندگي لذت

به محض اينكه هوا را بو . شد وصل مي ها اي گذاشت كه به دنياي انسان و بالاخره، به ناچار قدم به پنجره

گفت كه  غريزه به او مي. جادوي كمتري در آن وجود داشت –است  كشيد فهميد كه بين دو دنيا جابجا شده
از  –زمان زيادي بر دنيا گذشته بود . كرد كه مسير را ادامه دهد اش مي برگرد، اما كنجكاوي وسوسه

                                                            
 نيمه جادوگر 1
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اند، و با آن مردمي كه قبلاً  خواست ببيند مردم چگونه و مي –توانست بفهمد  هاي اطرافش مي ساختمان
  . شناخت چه تفاوتي دارند و جان دادنشان نسبت به قبل تغييري كرده يا نه مي

كرد اينجا هم به همين ترتيب است،  اما  او فكر مي. ماندند ها همواره باز باقي مي در جهان شياطين، پنجره

آنقدري كه بفهمد شياطين جذابيت خيلي بيشتري نسبت به  –ر شهر بود فقط چند دقيقه د. كرد اشتباه مي
. حالا او گير افتاده بود. اي كه پنجره قرار داشت برگشت، چيزي نديد اما وقتي به نقطه –ها دارند  انسان

  .ي اول زندگي و اسارت در دنيا بازگشت به نقطه
  

هاي جادويي در اين جهان ناياب  ر اين پنجرهوقتي برانابوس، در كمال ناباوري و وحشت پي برد كه چقد
رانان خود  سواران و قايق ها، اسب است، آتشين مزاج سفرش را آغاز كرد، و با همراه شدن با لشگرها، بازرگان

  .سخت به دنبال راهي براي بازگشت به دنياي شياطينِ خيالي بود. ها رساند ترين تمدن را به دوردست
هدف اين طرف و آن طرف  تا آن زمان بي. ز برانابوس فعالانه به جنبش درآمده بوداين اولين باري بود كه مغ

گشت و با  اما حالا ديگر به دنبال يك چيز خاص مي. كرد خورد نظاره مي رفت و هر چه به تورش مي مي
 ي كاوشِ اماكني را كرد و با تامل برنامه كرد، و همسفرانش را با دقت انتخاب مي هدف قبلي حركت مي

  .ريخت كه قبلاً نرفته بود و اميد داشت در آنها پنجره بيابد مي
اي ياد گرفت و  داشت، ناخودآگاه چند كلمه هاي پيشرفت رو به جلو را بر مي همچناني كه مغزش اولين گام

هايش نامفهوم  ها حرف كرد، اگرچه بيشتر وقت كردند تكرار مي هاي آنهايي كه او را همسفر خود مي صحبت
هاي فهميدن  اما او اولين قدم. ها ذهنش هنوز شهري پرهرج و مرج و گيج بود، پر از طوفان ها و گرداب. بود

  .ديد را ديگر هرگز به يك چشم نمي –همه عالم ها  –و معنا كردن را برداشته بود، و دنيا 
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. جهان قرار داشت ي شده ي شناخته ترين نقطه اي يافت كه در غربي چندين سالِ بعد پسرك خود را در جزيره
آنها هر جا . هزاران هيولا در زمين پراكنده شده بودند. شياطين با ساختن تونلي دائمي به دنيا نفوذ كرده بودند

و هر كس سر راهشان  ها و شهرها را تحت محاصره درآورده ردند، دهكدهب رفتند با خود وحشت مي مي
  .كردند آمد سلاخي مي مي

هاي هميشگي ديموناتا را تحسين  گشت، و شكنجه ال تونل دور تا دور كشور را ميبرانابوس مشتاقانه به دنب
اي از معذب بودن درونش  رفت، احساس تيره اي ديگر مي اما همچناني كه از يك دهكده به دهكده. كرد مي

هاي  ديد يا زنده اي كه هر روز مي هاي مرده احساس بخصوصي نسبت به انسان. گرفت شكل مي
اما چيزي در مصيبت ايشان او را . اي كه به زودي قرار بود توسط شياطين قصابي شوند نداشت زده وحشت
او از درون تغيير كرده بود و اگرچه اين دگرگوني اندك بود، ديدش را نسبت به كشتار عوض . داد آزار مي

  .كرد
ماندند براي  ايي كه زنده ميدر اين دنيا، آنه. كرد رنج انسان با چيزي كه در عالم شياطين ديده بود فرق مي

خنديدند، اما مردمِ اينجا براي خانواده و دوستانشان اهميت  شياطين به مرگ مي. گرفتند مردگان ماتم مي
  .انساني بود... اين چيزها زيادي. تشخيص لذت و رنجشان براي برانابوس سخت بود. قائل بودند

كه هر چه زودتر تونل را بيابد و اين جهان را ترك  اين احساس عذاب بيش از هر چيز ديگر او را مصمم كرد
هاي  هاي قديمش برگردد و به راحتي در ضرب و شتم توانست به همان روش در دنياي ديموناتا مي. كند
تفاوتي كامل  توانستي در بي اگر مي. اش را دوست نداشت اين تغييرات دروني. ي آنجا عياشي كند رحمانه بي

  . تر بود ديگران به تو سرايت نكند، زندگي در دنيا خيلي خوشزندگي كني و غم و رنج 
ها سعي  كرد، بعضي وقت گرفت و تمرين مي ور غريزي كلماتي جديد ياد ميبرانابوس، همچنان كه به ط

توانست تلفظ  توانست به ياد بياورد كه مادرش او را چه صدا زد، اما نمي مي. كرد نام خودش را بلند ادا كند مي
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شنيدند، به عنوان نامش تلقي  آنهايي كه اين را از او مي. »برَن«: توانست بگويد زد مي لي كه زور ميخي. كند
هر بار كه با فرد . بخش يافت اي تازه بود و برانابوس به طور غريبي آن را آرامش اسم داشتن تجربه. كردند مي

چه اسمي صدايش بزنند، اما ذهنش هنوز تا آنها بدانند به » برَن«: كرد شد مدام زمزمه مي جديدي آشنا مي
  .كرد درهم و برهم بود و گه گاه نامش را فراموش مي

اي كوچك كه مركز يك درياچه را  بعد از مدت زماني، درحاليكه مشغول استراحت در روستايي واقع در جزيره
در ماموريتي براي برَن احساس كرد كه دراست هم . داد، بود، با كاهني به نام دراست مواجه شد تشكيل مي

پس، به جاي پيش رفتن تصميم گرفت در روستا بماند و حتي اجازه دهد دراست او را به . يافتن تونل است
دانست كه كاهن قصد بستن تونل  برَن نمي. كمك كنند اوجستجوي ديگراني بفرستد تا در اين ماموريت به 

توانست قبل از بسته شدن به  قدر كه مي همين. را داشت، و اصلاً هم برايش مهم نبود كه اين كار را بكند
  .سرعت خود را به آن طرف برساند و به دنياي شياطين برگردد برايش كافي بود

كاهن درخواستش را صريح بيان كرده بود، نه تنها تعدادي . يافتن مردمي براي كمك به دراست آسان نبود
شد عالي  ي كامل پيدا مي ك كاهن يا كاهنهاگر ي. خواست جنگجو لازم داشت، كه يك جادوپيشه هم مي

  .شد، حتي اگر مبتدي بود بود، اما اگر نشد، به كسي كه استعداد جادويي سالمي داشته باشد قانع مي
گنجيد، اما دراست ذهن پسر را به دست گرفت و با جادو  ي فهم برنَ نمي ها در محدوده ي اين همه

ضعيف كردن تاثير كاهن، و شكستن افسوني كه دراست دورش  قدرت برنَ. هايش را به او فهماند خواسته
  .كرد اما براي يافتن تونل به دراست نياز داشت، بنابراين دستورهاي كاهن را دنبال مي. بافته بود را داشت

اش در چند دهكده تلاش كرد تا گروهي براي دراست آماده كند، اما موفق  به همان حال و هواي سرمستي
اي داشتند، مردم  شد، و در دوتايشان كه جادوپيشه ان آدمي با نيروي جادويي كافي يافت نميدر بيشترش. نشد

  .وضع بودنش رد كردند او را به خاطر خلُ
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 –توانست شخصي با جادوي درون در آنجا حس كند  مي. واري رسيد و بالاخره، يك روز غروب به دژِ حلقه
درحاليكه بيرونِ ديوارهاي دهكده قوز كرده . ه مقصود نداشتاما اميد زيادي به كشاندن او ب –يك زن جوان 

كردند،  اش مي آمدند و مثل هر جاي ديگر وارسي بود، به انتظار جنگجويان كنجكاوي كه به سويش مي
  .جويان بود، و ناگهان همه چيز در برَن دگرگون شد اما وقتي در باز شد، جادوگر به همراه جنگ. نشست

قدرتش . رسيد زيباتر از ديگر دختران همسن و سالش به نظر نمي –ر از يك دختر كمي كوچكت –آن خانم 
هاي زيبا و  خانم  برَن در زمان خودش وقتي با شاهزاده. آن سرزمين صدها دختر مثل او داشت. چشمگير نبود

  . كشيد اش را بالا مي علاقگي بيني شد با بي هاي قدرتمند روبرو مي كاهنه
توانست  هيچ علائم ظاهري از خود نشان نداد، و حتي نمي. تر به سختي او را تكانداما چيزي در اين دخ

را ديد، احساس ديوانگي  –بك –اي كه دختر  اما در همان لحظه. احساسش را درست براي خود حلاجي كند
شناخت،  ميهايش با ميناتور تا به حال ن اين عشقي بود كه او از اولين سال. و عشق كاملاً او را در بر گرفت

و . گشت ها اسارت به پيش او باز نمي شناختش تا اينكه آن دختر بعد از قرن عشقي كه هرگز دوباره نمي
دانست كه هر كاري براي اين دختر  توانست احساسش را به زبان بياورد، در اعماق قلبش مي اگرچه او نمي

  .خواهد كرد، حتي اگر لازم باشد قتل كسي، يا فدا كردن خودش
اش را پشت  الاخره تبديل به برانابوسي شد، كه ناخودآگاه و بدون اينكه انتهايش را بداند، علايق شيطانيو ب

  .سر گذاشت و تبديل به انساني واقعي شد
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10  

  كارِ مردانه

  
هاي ممكن  او پولدار است، پس اتاق شخصي و بهترين مراقبت.  اند ها را به درويش وصل كرده انواع دستگاه

توانند  ها را مي ترين نقص كوچك. اند، و شديداً پيچيده العاده ها فوق دستگاه. گيرد يارش قرار ميدر اخت
تشخيص بدهند، كاري كه من و بانبا هر چقدر هم كه از نظر جادويي قدرتمند بوده باشيم، هرگز 

ها و  ي رايانه هوقتي پزشكان و پرستاران سرشان شلوغ نباشد، سوالاتي دربار. توانستيم انجام دهيم نمي
اگر روزي اين آزادي به من داده شود كه شغلي . سپارم پرسم و جواب هايشان را به خاطر مي ها مي مانيتور

ها را ياد بگيرم  تا كار با اين دستگاهخواهم گرفت  معمولي انتخاب كنم، حتماً روز و شب تمام تلاشم را به كار
  .و يك درمانگر مدرن شوم

 دكتري  خانم. گذرد، و سه روز از زماني كه او را به بيمارستان آورديم قلبي درويش مي ي چهار روز از حمله
. كرد از اينكه اين همه براي آوردنش به بيمارستان معطل كرده بوديم خشمگين شد كه ابتدا او را معاينه مي

توانست دلايل  لا ميمريدها باخبر بود عوض كردند و شارميوجود اما خيلي زود جايش را با جراحي كه از 
  .تاخيرمان را برايش توضيح دهد

نگهبانان مسلحي . به يك آسانسور نزديك است. اتاق درويش در طبقه پنجم، دو طبقه مانده به آخر قرار دارد
شارميلا ترتيب . دارند شان را محتاطانه پنهان نگه مي اند، اما آنها اسلحه را بيرون از اتاقش به مراقبت گذارده

  .هاي بدرد بخور زيادي دارند مريدها رابط. آنها را دادهحضور 
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هايي كه  اما دو نفرشان وقت. شان است اند، و فقط حواسشان به نگهباني ها سرد و غيرصميمي بيشترِ نگهبان
كيلان . كند آشكارا دوستانه رفتار مي - 2كيلان-زنند و يكي از آنها   تر است با من گپ مي بيمارستان خلوت

آن دو نفر از بقيه نگهبانان بيشتر با ما سر و . شود دو شفابخشي است كه شيفتشان با هم عوض مييكي از 

اگر در وضعيت اضطراري مجبور شويم درويش را جابجا كنيم، كيلان يا آن يكي شفابخش هر  –كار دارند 
  . گونه اشكالات بهداشتي را در ادامه بر عهده خواهند گرفت

. كنند هايش او را معاينه مي ايم، به جز مواقعي كه پزشك ش بودهيت پيش درومن يا شارميلا تمام مد
  .خوابيم اند كه به نوبت رويش مي اي از اتاق تعبيه كرده برانكاري هم در گوشه
اي از شناخت اطراف  نه چيزي گفت و نه نشانه. اي به هوش آمد، اما خيلي طول نكشيد درويش چند بار ذره

ي ذهني  كنند عارضه فكر نمي. دانند مغزش دقيقاً در چه وضعيتي است ها نمي پزشك .شد در او ديده مي
  .به هوش بيايد اگر. توانند با اطمينان بگويند شديدي به او وارد شده باشد، اما تا وقتي به هوش نيايد نمي
م برويم سراغ اين را هم پيشنهاد داد كه مستقي. شارميلا شرايط را با مريدهاي همكارش در ميان گذاشت

وحتي اگر مستقيماً دخالت داشته . ها، اما هنوز كاملاً مطمئن نيستيم كه آنها پشت اين حمله بوده باشند لمب
. كنند يا اگر به دنبالشان برويم با چه چيزي روبرو خواهيم شد دانيم با چه كسي همكاري مي باشند، ما نمي

  .بهتر اين است كه منتظر برانابوس بمانيم
ماند و  مطمئنم كه اين آرامش پايدار نمي. پيش از طوفان است اين آرامشِ. لي با صبر كردن ندارممن مشك

از اين سكون لذت . به زودي هر مقدار نبردي كه دلمان بخواهد، يا حتي بيشتر به سراغمان خواهد آمد
توانستم  اگر مي. ا بكاومام بيرون بيايم و جهان ر ام مشتاق بودم از حصارهاي دهكده در زندگي قبلي. برم مي

دادم در  برگردم و دوباره اين كارها را بكنم، با وجود وحشتي كه در آبي بيكرانِ آنجا ديدم، احتمالاً ترجيح مي
                                                            

2 Kealan 
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خواستم  ها، بلكه چون هرگز نمي ترين مسئوليت نه براي فرار از حماسي. خانه بمانم و سرم را پايين نگه دارم
دانند چقدر خوش  مردم عادي نمي. دهم زندگي معمولي را دنبال كنم ميبيشتر ترجيح . يك قهرمان باشم

  .هستند –و خوشبخت  –شانس 
  

زند كه انگار درويش دارد به تك تك كلماتش گوش  كند، و طوري گپ مي شارميلا با درويش صحبت مي
گويند اين كار كمك  ميپزشكان . اند اينگونه كرد اصولاً بايد با بيمارهايي كه در اغماء فرو رفته. دهد مي
  .كند، يا حتي اگر نكند، بهرحال ضرري ندارد مي

آن  –اي برايش بگويم -خواهم از بيل توانم بگويم؟ نمي من سعي كردم با درويش حرف بزنم، اما چه مي

ام برايش  كمي از زندگي قبلي. اما وجه مشترك بخصوص ديگري نداريم –مان به پايان رسيده  دوره از رابطه
دانم درويش چقدر به تاريخ  اما نمي. زيستم، مردمم، رسم و رسوماتمان واري كه در آن مي ام، دژ حلقه هگفت

  .هايم خسته شود نگرانم اگر توانايي شنيدن داشته باشد، از حرف. باستان علاقمند است
شان با لرد  مواجهه او. تر بودند است هايشان در دنياي شياطين وقتي جوان شارميلا درحال يادآوري ماجراجويي

كند، و از دست دادن ناديا  كند، زماني كه كرنل با استعداد گشودن پنجره آنها را غافلگير مي لاس را بازگو مي
ام و  بيشترِ اين ماجرا را قبلاً شنيده. كسي كه بعدها دوباره به عنوان يوني سوانِ خائن ظاهر شد –مور 

  .كنم قراري مي احساس بي
  »اشكال نداره برم يه هوايي بخورم؟«: پرم يهايش م ميان حرف
-چند روز پيش به من يك واكي» .گيرم اگه بهت نياز داشته باشم باهات تماس مي. ابداً«: گويد شارميلا مي

  .كسي از تلفن همراه استفاده كنددهند  در بيمارستان اجازه نمي. تاكي داد تا بتوانيم در دسترس باشيم
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رسد خسته شده باشند،  هيچ گاه به نظر نمي. سرِ خدمت هستند ،يرون از اتاقكيلان و سه نگهبان ديگر ب
پرسد، و  كيلان حال درويش را مي. شوند ايستند و تمام وقت به راهرو خيره مي حتي با اين وجود كه فقط مي

  .دهد بعد به من پيشنهاد ورق بازي مي
  ».شايد بعداً، اگه هنوز اينجا باشي«: زنم لبخند مي

. كيلان تنها نگهبانيست كه با شغلش هيچ تناسبي ندارد» كجا رو دارم كه برم؟«: خندد معوج ميكج و 
. تر بود داد خيلي خوشحال كنم اگر فقط شفابخشي را ادامه مي فكر مي. دانم چرا وارد اين كارِ نظامي شده نمي

  .مت كندي زندگي، چند سالي خد شايد در ارتش آموزش ديده و مجبور است قبل از ادامه
شناسم و خيلي از  ي ساختمان را مي در حال حاضر همه. زنم هاي متنوع بيمارستان پرسه مي ها و اتاق در طبقه

كنند و كمي با هم حرف  از من پذيرايي مي ،اگر مشغول نباشند. اند پزشكان و پرستاران با من آشنا شده
دهند به  حتي اجازه مي. دانند نان مرا قدم خير ميام اينجا آرام بوده و بعضي از كارك از وقتي آمده. زنيم مي

آن قسمت از . مثل بخش زايشگاه، واقع در طبقه دوم. ي ورود ندارد بروم مناطقي كه معمولاً كسي اجازه
، و زل زدن به چشمان  خورده عاشق تماشاي نوزادهاي بامزه و چين. بيمارستان را از همه بيشتر دوست دارم

  .به رنگ آبي آسمانيِ شفافند، هستمگناهشان كه بيشتر  بي
تمام روز . روم گيرم و مستقيم به سوي پشت بام مي آمده راه ديگري را در پيش مي اما در اين فرصت به دست
فرودشان خيلي . گرد دارم همچنين اميد ديدن يك بال. به هواي تازه نياز دارم. ام را داخل ساختمان بوده

ها شوم، اما شك دارم حتي قدم خيرها هم بخت  م سوار يكي از اينخيلي دوست دار. هيجان انگيز است
  .سواري با بالگردهاي بيمارستان را داشته باشند

گذرانم كه غيب  مي يي خورشيد زمان زيادي را به نظاره. تكه آسماني تيره و تكه. است عصرگاههنوز 
هاي  شود نشانه كرد مي ام بانبا، فكر مي معلم قديمي. آيد شود و دوباره از پشت ابرهاي گذران بيرون مي مي
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هنوز هم وقتي كار . آينده را در حركت ابرها بخوانيم، اما من هرگز نتوانستم چيزي از آنها پيشگويي كنم
  .ديگري نداشته باشم، دوست دارم سعي كنم

كشه كه  مي چقدر طول«. توانستند جواب بدهند كنم ابرها مي و آرزو مي» كجايي برانابوس؟«: كنم نجوا مي
  »بياي؟
وقتي درويش به هوش آيد يا . توانيم كه تا ابد صبر كنيم نمي. دانم اگر زود ما را نيابد چه خواهيم كرد نمي

گرديم كارشري وِيل؟ در خانه شارميلا يا ديگر اعضاي گروه مريدها  بميرد به كجا خواهيم رفت؟ برمي
  پيدا كنيم؟ رويم تا برانابوس را مانيم؟ به ديموناتا مي مي

. دهد كنم احساس گناه به من دست مي وقتي به شارك و ميرآ و ماموريتي كه به آنها محول كردم فكر مي
گاش هستم، او بايد -اگر اين حمله به خاطر اين بود كه من بخشي از كا. فراخواندن برانابوس الزامي بود

به دنبالش فرستادم، چون ته دلم، خواهان ديدار اما چقدر به اين حرفم اعتقاد دارم؟ شايد من آنها را . بداند
  .ام ام بوده دوست قديمي

اين باد  كه لرزم و گويي با لذت مي. دهد وزد، و موهاي پشت گردنم را غلغلك مي نسيمي از پشتم مي 
هاي خنكي  اين نسيم گرم است، نه مثل جريان. كنم بعد مكث مي. پيچم بالشتك عظيمي باشد به خود مي

حس غريبي . وزد و از جهت ديگري دارد مي. وزيد اي ديگري كه اين بالا آمده بودم روي بام ميه كه وقت
  .دارد

مسيري را كه اين نسيم طي كرده  ،دهم، و از طريق ذهن كنم و كليه حواسم را به جريان هوا مي تمركز مي
. ام استعدادم شكوفا شده ردهقبلاً در اين كار مهارت نداشتم، اما از وقتي م. كنم به سوي منبعش دنبال مي

شود، به  وقتي با طبقه اول برابر مي. دارد پرد و به سوي زمين خيز برمي ذهنم مثل سگي جادويي از بام مي
  .اي كه از داخل به بيرون در هم شكسته پنجره. دهد اي شكسته تغيير مسير مي سوي پنجره
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يك مغ، مردي با جادويي ضعيف، اما نيتي . شود ميكند و ناگهان چشمانم از هم باز  در مركز اتاق درنگ مي
همچنان كه با . اي به دنياي ديموناتا پنجره –از نور قرار گرفته  مستطيليو جلوي او . شوم و راسخ آنجاست

با وجود اينكه . جهند بينم كه از پنجره بيرون مي هايي را مي كنم، هيكل ام آن را كاوش مي هاي ذهني پيچك
ي خيلي زيادي با آنجا دارم، اما حتي از اينجا  فاصله. رانابوس باشد، نه او است و نه مريدهايشكردم ب آرزو مي
  !شيطانند. اند انسان نيستند توانم بگويم كه اين موجوداتي كه پا به دنياي ما گذاشته هم مي

  
  ».تمام! طراريمورد اض! جواب بده! شارميلا«. كنم واكي را روشن مي-، تاكيقبل از برداشتن اولين قدم

  ».چي شده؟ تمام«. دهد ام كه جواب مي قدم سومم را برداشته
  ».درويشو جابجا كن. طبقه اول. شياطين«
  »!لعنتي«

ي باز به كل  جادويي كه از پنجره. كنم هوا پر از جادو شده دوم احساس مي ها پايين مي درحاليكه از پله
اما براي  –دستم براي جادوكردن بازتر است  –است  براي من خوب. ساختمان سرايت كرده و بالا آماده

كنم ذهنم از پنجره پرت نشود، تا بفهمم بايد با چند شيطان سرو كله بزنيم،  سعي مي. ديموناتا هم خوب است
  .مجبورم بايستم و تمركز كنم، اما وقتي براي اين كار نيست. اما درحال دويدن كار سختي است

روم و  به سوي درب آسانسور مي» !دويدن قدغنه. هي«: زند رستاري فرياد ميرسم پ وقتي به طبقه پنجم مي
  .بينم شارميلا و درويش و چهار نگهبان را آن طرف مي

نگهبانان درويش را روي برانكار به داخل آسانسور . رسم چند ثانيه بعد به شارميلا مي. كنم از سرعتم كم نمي
بابت كه كيلان اينقدر سريع موفق شده درويش را از دم و دستگاه شود از اين  خيالم راحت مي. دهند هل مي

  . دورش  جدا كند
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  »كجا هستن؟«: پرسد شارميلا مي
  »-دونم از طبقه اول وارد شدن، اما نمي. دونم دقيق نمي«
  »چند تان؟«
 هشروع ب همچنان كه درها. گذارم بعد از نگهبان ها و درويش قدم در آسانسور مي» .يه لحظه صبر«

  ...رود حواسم در جستجوي اهداف شيطاني به عمق ساختمان فرو مي... شوم متمركز مي كنند شدن مي بسته
دو در به طور خودكار . دهم هاي بريده، درست قبل از اينكه درها بسته شوند دستم را بينشان قرار مي با نفس

  . شوند از هم جدا مي
  »كني؟ چيكار مي«: زند شارميلا فرياد مي

  ».سه تا، دارن از كابلا ميان بالا. اونا تو محور آسانسورن«: گويم يس كنان ميه هيس
گردانند،  همچنان كه درويش را به داخل راهرو برمي» !بيرون«: زند شارميلا بر سر نگهبانان فرياد مي

  .شود پرستاري كه سرِ من داد كشيده بود با اين صحنه روبرو مي
  »-من بايد خبر . تونيد اونو بدون دستور پزشك جابجا كنيد شما نميبا اون مريض كجا داريد ميريد؟ «

گردد و به سويي  لرزد، بعد برمي دهد و چشمان پرستار مي شارميلا يك دستش را به سوي او تكان مي
  .رود مي

  »راه پله؟«: پرسد شارميلا مي
  ».هشت يا نُه تا. پله بيشترن تو راه«

  »هاشون بجنگيم؟تونيم با مي«: پرد رنگ از صورتش مي
  »...اما تعدادشون زياده. خيلي قوي نيستن. اگه مجبور باشيم«
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كارش . زند است، و آهسته اما سريع حرف مي واكي-تاكيمشغول صحبت با  –كوچكترين نگهبان  -  3بالاز
يه  تا پنج دقيقه ديگه. پشت بام«: گويد به آرامي مي. گذارد بندد و در كمربندش مي كه تمام شد آن را مي

  ».گرد برامون مياد بال
  »بك؟ آسانسور يا پله؟«: پرسد شارميلا مي
اند سرعت كمتري  آنهايي كه روي پله. آيند شياطين داخل محور آسانسور به سرعت پيش مي. كنم تمركز مي

گيرد وقت تلف  كه سر راهشان قرار مي برگشته  بخت دارند، و سر راهشان كمي براي كشتن چند پرستار
  .كنند مي

  .گيرم ها پيشي مي و براي باز كردن در از نگهبان» پله ها«: گيرم تصميم مي
رسانند، بعد هر كدام يك طرفش را  ها مي برانكار را به پايين پله –دو نگهبان ديگر  - 5و بِنس 4گيبور
كنارشان راه كيلان در . ها كنند به بالارفتن از پله دهند و شروع مي ها را از زمين فاصله مي چرخ. گيرند مي
  . آيد و حواسش به درويش است مي

من شياطينو عقب نگه «. آورد و دو تپانچه بيرون مي» شما دوتا جلو بريد،«: گويد بالاز به من و شارميلا مي
  ».دارم مي

  ».توني با گلوله بكشيشون نمي«: گويد شارميلا مي
  ».نمسرشونو گرم كتونم  دونم، اما مي مي«: گويد بالاز به آرامي مي

حالا . گريزد ها به سوي بالا مي دهد و از پله خواهد مخالفت كند، اما بعد مختصر سر تكان مي شارميلا مي
  . كند لنگد، كه خيلي سريع و روان حركت مي ديگر با استفاده از جادو، نه تنها نمي

                                                            
3 Balazs 
4 Gabor 
5 Bence 
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  »خواي بمونم و كمك كنم؟ مي«: پرسم از بالاز مي
  ».تري ي خيلي مفيد فايدهاگه با درويش بمون. نه«: گويد مي

  ».اما مي ميري«: دهم غم آلود به او تذكر مي
حالا گورتو از اينجا گم كن و بذار كاري كه براش . مردن شغل منه«: زند لبخند گل و گشاد اما غمناكي مي

  ».آموزش ديدم انجام بدم
مادرش در ذهنم جرقه  تصويري از صورت. گيرم شوم و مختصر او را در آغوش مي روي انگشت پا بلند مي

. مرگي آهسته و دردناك. چندين ساعت طول كشيد تا مرگش برسد. بود او را له كردهيك شيطان . زند مي
  .ي عزمش را جزم كرده كه مثل مادرش زجر نكشد بالاز همه

پايين كنم شياطين از  گذارم، درحاليكه احساس مي با دويدن پشت سر بقيه، نگهبانِ محكوم به فنا را تنها مي
  .اند خيلي به ما نزديك شده

***  
. ايم و به سوي خروجي پشت بام در حركتيم، كه شليك گلوله آغاز مي شود تازه طبقه هفتم را رد كرده

بعد به راهمان ادامه . كنند چنيني عادت دارند مكث مي هايي كه به شرايطي اين ايستيم، حتي نگهبان مي
رويم، صداي رگبار گلوله  كنيم و بيرون مي اي باز مي راه پله رو با ضربهتا وقتي كه از درهاي بالاي . دهيم مي

  .تمام شده
دهد شرايط چقدر وخيم  شان نشان مي چشمان برافروخته. اندازند هايشان مي بِنس و گيبور نگاهي به ساعت

  .روند يين ميها پا كشند، بي سرو صدا از پله شان بيرون مي هايشان را از جاي چرمي درحاليكه اسلحه. است
گرد از كجا  بال«: گويد دهد مي گرد هل مي شارميلا همچنان كه كيلان درويش رابه سوي منطقه فرود بال

  »مياد؟
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گردهاي بيمارستان در  بال. خواستيم اينجا نگهش داريم، اما جا نبود مي. همين اطراف«: گويد كيلان مي
  ».ارجحيت بودن

  ».س در اين مورد چيزي به من نگفتهيچ ك«: گويد شارميلا با عصبانيت مي
ديم، و با هيچ غيرنظامي، حتي مريدها، در ميون  ما خودمون طرح ريزيا رو انجام مي«: گويد كيلان مي

  ».قصد اهانت نداشتيم. ذاريم نمي
  ».اهانتي نيست«

  .شود پله شنيده مي صداي تفنگ از راه
  »چقدر ديگه ميرسه؟«: زنم فرياد مي

  ».يك يا دو دقيقه ديگه«. كند مي كيلان ساعتش را چك
  »!بك«: زند شارميلا جيغ مي. شتابان به سمت راه پله برمي گردم

  ».خوام باهاشون درگير بشم نمي. نگران نباش«: گويم زنان مي نفس نفس
. وقتي من و برانابوس همديگر را لمس كرديم، جادويش به من منتقل نشد، اما خيلي از اوراد را ياد گرفتم

اما  –چون در جادو، فقط دانستنِ كلمات مناسب كافي نيست  –توانم به كار ببرم  هايشان را نمي خيلي
ي جادوگر باستاني را بيرون كشيده و  رسم، و سالها تجربه ها مي به درِ بالاي پله. توانم هايشان را مي بعضي

  .خوانم اي فرا مي افسون نگهدارنده
  »!برگرديد اينجا! بنس! گيبور«: زنم نعره مي. شوند ميپله شليك  ها بر فراز راه هنوز گلوله

اما نه صداي  –شنوم  هايي سريع مي صداي گام. شوند ها متوقف مي ند ثانيه بعد تفنگچ. شونم پاسخي نمي
  .شود با پوششي از انرژي جادويي چفت مي ،كنم و در كشيده افسون را رها مي ي درهم با چهره. پاي انسان
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سه دهان و بدني . سري چهارگوش و خون آلود دارد و چند جين چشم. شود طان پيدا ميسرو كله اولين شي
كند  سعي مي. شود دارد، اما با برخورد به مانع به عقب پرت مي تشنه به خون به سويم خيز برمي. كوچك

  .كند هايش آن را از هم بدرد، اما مانع مقاومت مي تارهاي انرژي را بجود، و با دندان
كنم و  اين اولين باريست كه اين افسون را امتحان مي. شوم گيرم و روي قدرتم متمركز مي از درها فاصله مي

با استفاده از جادوي جاري در . كردم بيشتر است از چيزي كه فكر مي است مشقتي كه براي اين كار لازم
اين حالت بمانم، بخصوص وقتي كه توانم مدت زيادي در  توانم سپر را سر جايش نگه دارم، اما نمي فضا مي

احتمالاً . وقت زيادي نياز نيست، فقط يك دقيقه بهرحال . اند ور شده شياطين با چنگ و دندان به آن حمله
  .قدر كافي است همين

بينم كه به  شنوم و آن را مي گرد را مي هاي بال راه رسيدن به محل فرود هستم كه صداي وزوز پره در نيمه
بعضي از شياطين در دنياي . پيمايد ام را مي احساس پيروزي، مثل توپ بيسبال دل و روده. دآي سويمان مي

شياطين قدرتمند ممكن است بتوانند . اما اينجا برايشان دشوار است. خودشان قادر به پرواز كردن هستند
ض اينكه به به مح. هاي كوتاهي انجام دهند، اما هيولاهايي كه اينجا هستند قدرت خاصي ندارند پرش

  . آسمان برويم جايمان امن خواهد بود
خيلي سريع دارم خسته . كنم همچنان تمركزم را روي پوشش حفظ مي. دقت كند گذارم افكار فرار مرا بي نمي
شايد بتوانم چند دقيقه ديگر نگهش دارم، اما اين . جادوي خيلي كمي در اين جهان موجود است –شوم  مي

  ...مابايد كل زماني باشد كه 
. شيطان نيست، اما انسان هم نيست. شود اي كه در طبقه اول قرار دارد وارد مي چيزي قدرتمند از پنجره

با خشم سوالاتي از مغي كه همچنان پنجره را باز نگه . ها خطرناك تر از هر كدام از اين هيولاييست بسيار
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ها تا بالاي ساختمان انعكاس  پله روها و راهدر راه جيغاين . كشد مي جيغپرسد، بعد با صداي بلند  داشته مي
  . كشند تا در جوابش جيغ بزنند شياطيني كه با پوشش در تقلا بودند دست از كار مي. يابد مي

هايش را در ديوار فرو  زند، چنگال ي اتاق بيرون مي ي پنجره هاي شكسته هيولاي جديد و مرموز از شيشه
. ، درست مثل عنكبوتي مجهز به موتور جت، كه ساختمان را بپيمايدآيد برد و به سرعت به سمت بالا مي مي

كنم كه با فرياد، به شارميلا اخطار دهم، اما قبل از اينكه كلامي از دهانم خارج شود آن موجود  شروع مي
  .نگرد كشد و از گوشه چشمش كينه جويانه ما را مي ي پشت بام بالا مي خود را از لبه

چرك از چندين و چند شكاف و . را دارد، اما پوستش پر از تاول و جراحت استهيولا قالب بدن يك زن 
دهانش درزي ناهموار و سرخ است، و چشمانش دو . كند مانندش به بيرون تراوش مي سوراخِ روي پوست ژله

ه هيچ لباسي ب. چند دسته مو هم از سرش بيرون زده. سوراخِ لوله مانند در صورتي زرد متعفن و حال بهم زن
  .ي درد است اي با چنين پوست چركين و حساسي مايه تماس هر ماده –تن ندارد 

ها كند شده  پره. زند كند و عبارتي جادويي فرياد مي هيولا به بالگرد، كه تقريباً فرودش را انجام داده اشاره مي
ي  چند متر آنطرف از لبهچرخد، بعد  لرزد و چند بار دور خودش مي گرد وحشيانه مي بال. شوند و بعد متوقف مي

بعد به . كند وار و تيز از خود ساطع مي كند صدايي جيغ همچنان كه سقوط مي. شود ساختمان سرنگون مي
ام به گوش  تر از هر صداي انفجار سينمايي كه در عمرم ديده خورد و انفجاري بلندتر، و وحشيانه زمين مي

رود، و آبي  ي آتشي عظيم به آسمان مي گلوله. شوند هاي نزديك منفجر مي ي پنجره ي همه شيشه. رسد مي
اندازند و درويشِ بيهوش از روي  شارميلا و كيلان خود را به زمين مي. كند عصر را به قرمز بدل مي

  .افُتد برانكارش فرومي
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. اريمد مانيم، و با استفاده از جادو خود را از نيروي انفجار در امان نگه مي فقط من و آن زن ثابت قدم مي
اما . ريزند دهد و شياطين روي پشت بام مي كنم پوششي كه ايجاد كرده بودم پشت سرم وا مي احساس مي

  .دشمني خطرناكتر براي ستيز دارم چرا كه. من نگران آنها نيستم

من مرگش  –غيرممكن است . شناسم مياين است كه، من او را  مسئلهترين  كننده ناك ترين، و گيج وحشت
كرد، آشنا بود، و با وجود اينكه بدشكل  صدايش، وقتي افسون اجرا مي. اما مطمئنم خودش است –را ديدم 

در غار، شبي كه به . ي اصلي اش را تشخيص دهم توانم خطوط چهره شده، اگر خيلي خوب دقيق شوم مي
بوس او را ديدمش، از خاطرات برانا حتي اگر نمي. زندگي بازگشتم هم او را ديدم و هم صدايش را شنيدم

كند، دشمن  اما حالا به ارباب متفاوتي خدمت مي. ناديا مور –او زماني دستيار برانابوس بوده . شناختم مي
  ...و او نام خود را. مان لرد لاس قديمي

همچنان كه . كند آميز تعظيم مي انساني است كه با ادبي كنايه ي هيولاي نيمه اين زمزمه» .يوني سوان«
. كنم كه اين مثلاً لبخندش است فكر مي –شود  هايش به شكل خطوطي ناهموار بدل مي ايستد لب صاف مي

  ».از كشتن شما خوشوقتم«
دهد و زمينِ زيرپايم به شكل ستوني از قيرِ مذاب و گداخته به بالا  يك دستش را شلاقي به سويم تكان مي

  .كند فوران مي
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11  

  روي پشت بام

  
وران قيرِ سياه و سوزان، با كمك نيروي حاصل از انفجار رويش سوار به جاي تلاش براي پايين راندن ف

ماده مذاب به پايين پاهايم . شوم تا روي بام ارتفاع بگيرم و از مايع جلز و ولزكنانِ زير پايم در امان بمانم مي
رم با وقتي كا. آيند اما اين جراحات خيلي جدي به حساب نمي. سوزاند كند و قير، پوستم را مي ترشح مي

  .توانم به راحتي آنها را درمان كنم تر به پايان برسد مي خطرات سهمگين
او . دارم شده برنمي چشم از يوني سوانِ دگرگون. آيم كنم و قوزكرده فرود مي با جادويم جوشش را خنثي مي

دانم  نمي. ور شده وار شعله چشمانش از نفرتي ديوانه. كند با پوزخندي درهم پيچيده و شرير مرا تماشا مي
اي  او به لاشه. اما بهرحال مثل اولش برنگشته –اصولاً بايد غيرممكن باشد  –اش را بازيافته  چطور زندگي

رسد كه انگار در اين  بدنش طوري به نظر مي. هاي سرطاني تبديل شده كن از سلول چكه سوراخ و چكه سوراخ
ي  ها به هم و چسبيدن به دستگيره ين سلولنگه داشتن ا. شش ماه گذشته از درون خودش را خورده باشد

اصلاً از اينكه سلامت عقل و منطقش را از دست . نازك زندگي حتماً درد غيرقابل تحملي برايش خواهد بود
  . كنم داده باشد تعجب نمي

و كلمات به شكل شربتي غليظ كه در گلويش ريخته باشند، از ميان » .بك كوچولو«: گويد نيشخندزنان مي
ارباب من يك بار تو رو كشت، اما تو مرگو فريب دادي، مثل «. آيد اش بيرون مي اي صوتيِ به فنا رفتهتاره
  »نكنه بازم بتوني برگردي؟. من

  »اون كيه؟«: زند كند جيغ مي ايستد و به كيلان كمك مي شارميلا درحاليكه سر پا مي
  »!يوني سوان«: زنم فرياد مي
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و با وحشت به اين شكل انسانيِ در هم ريخته زل » ست؟ناديامنظورت « :افتد به نفس نفس مي» ؟...يوني«
  .زند مي

هاي  لكه» .حالا ديگه نيست«: شود زند و چند قدم تلوتلوخوران نزديك مي كننده مي اي تحريك يوني خنده
ا بدنش ترد و شكننده شده، ام. لرزد كند به خود مي هر بار كه حركت مي. چسبد گوشت پايش به سقف مي

  .تر از چيزي كه در غار بود خيلي قوي. قدرتش زياد است
متر مانده به صورت پرزخم و  ها ميان زمين و هوا، چند سانتي گلوله. كند كيلان سه بار به يوني شليك مي

ها را به حشراتي  و دو تا از گلوله» .هاي خوشگلِ كوچولو پروانه«: كند زمزمه مي. ايستند چسبناك يوني مي

او . هاي تيز مجهز شده ها زيادي بزرگ است و به دندان اما دهان اين پروانه –كند  و قلنبه تبديل مياي  نقره
كنم مسيرشان را منحرف  سعي مي. گردند دهد و به سوي منبعشان برمي يك انگشتش را بر آنها تاب مي

درحاليكه در عرض . كنند شوند و شروع به حفاري مي آنها روي چشمان كيلان قفل مي. كنم، اما زيادي كنُدم
  .جوند ها همچنان تا عمق مغزش را مي پروانه. اُفتد چند ثانيه كور شده است، جيغ كشان فرو مي

او سومين . خواهم به كيلان كمك كنم، اما جرئت ندارم نگاهم را از يوني بردارم، حتي براي يك لحظه مي
زنِ هنديِ باستاني با تكان مختصر . رود را نشانه ميدهد و بعد وسط پيشاني شارميلا  گلوله را چند بار تاب مي

  .گيرد اي از بام آرام مي دهد و گلوله در گوشه مچ دستش مسيرش را تغيير مي
. شش تايشان دور من، و پنج تا دور شارميلا. اند و من و شارميلا را محاصره كرده  پله پخش شده شياطين راه

دارد و كار اين نگهبانِ بخت  ه سوي كيلان خيز برميب –همان شيطان كله چهارگوش  –دوازدهمين 
  .سازد برگشته را مي

اند، اما از ترس يوني  شياطين مشتاقِ حمله» .موندي بايد مرده مي«: گويد شود و مي يوني به من نزديك مي
  .حتماً به آنها دستور داده شده قبل از او دست به حمله نزنند. اند سوان عقب ايستاده
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از درد » ي من چطوره؟ دوست پسرِ دل شكسته«: گرداند تا نگاهي به درويش بيندازد مي يوني سرش را
رفته  ي درهم با قيافه. شود خورد و جدا مي ي بزرگي از گردنش جر مي دهد، و تكه نفسش را بيرون مي

او بخشي از وجودم براي . كند اش مي فشرد و با جادو درزگيري ي گوشتي را به سر جايش مي ماهيچه
  .راه وحشتناكي براي زنده ماندن است. كند احساس تاسف مي

  »درويشو تنها بذار«: غرد شارميلا مي
  »اگه نذارم چي؟«: گويد يوني با استهزاء مي

او . پرد اند مي اش كرده ، و بعد از روي شياطيني كه محاصرهكند هاي پايش را منقبض مي ماهيچهشارميلا 
تيزش به سوي  كنََد و از سمت نوك اش را مي قاپد و يك پايه د، برانكار را ميآي بين يوني و درويش فرود مي

با . شود خورد و وارد گوشت فاسد و استخوانش مي نوكش به صورت چسبناك يوني مي. كند يوني پرتاب مي
  . كشد جيغ دلخراشي سرش را عقب مي

. كند اند استفاده مي يمه به دنبالش افتادههايي كه سراس كند و در برابر شيطان ي ديگري جدا مي شارميلا پايه
گرداند، يوني با فشار، ميله را  وقتي شارميلا روبرمي. كند يوني را كشته، اما كاملاً در اشتباه است فكر مي

  .ريزد صورتي از سوراخي كه برجاي مانده بيرون مي-هايي از گوشت زرد ذره. كشد بيرون مي
ميله به . كند و ميله را به سوي شارميلا پرتاب مي» بهتر از اينا كار كنيبايد خيلي «: گويد يوني با خنده مي

او به يكي .  آورد خورد و او را از زمين بلند كرده و در طول پشت بام به پرواز در مي ي راست شارميلا مي شانه
به عمق چوب، او  اش را سوراخ كرده و با ورود ميله با فشاري مضاعف شانه. شود پله كوبانده مي از درهاي راه

كند با لوليدن  سعي مي. شود از درد جيغ مي كشد و خون از شانه و دهانش جاري مي. كند را به در ميخ مي
  .اي گرفتار، سر جايش محكم شده تواند و مثل پروانه خود را آزاد كند، اما نمي
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من قدرتم حتي به گرد پاي آن . ردي پولادين قدرت فراواني لازم دا پرتاب آن ميله. ام حالا ديگر واقعاً ترسيده
ي يك به يك با يوني سوان، هيچ شانسي برايم وجود نخواهد  در مبارزه. نه در اين دنياحداقل رسد،  نمي

  .داشت
ي يكي از  ي ريزي گوشه حشره. كند اش را بر من قفل مي گرفته يوني دوباره چشمانِ مجنون و خون

اميدوار بودم . افسوس«: كند نجوا مي. جود اش را مي ايينيهايش است و گوشت درحال فساد پلك پ حدقه
  ».خواستم همزمان با درويش بكشمش مي. گرابز هم اينجا باشه

كرنل هم «. دارم كنم لرزش را از صدايم دور نگه و سعي مي» .رسه به زودي مي«: گويم به دروغ مي
بهتره گورتو گم «. رود اش در هم مي چهره كنم وقتي نامِ استاد سابقش را ذكر مي» .و برانابوس. طور همين

  »-كني قبل از اينكه
دونم تو هم وقتي  نمي. اما تو از اون بدتري. اي بود بيلي اسپلين دروغگوي ناشي«: كند حرفم را قطع مي

  »زني؟ كشمت مثل اون جيغ مي مي
  ».خودم اونجا بودم. دونم من مي. اي جيغ نكشيد-بيل«
  ».ديادم رفته بو. خب پس بودي«

  . آيد كند و به سوي من پيش مي چيزي ورور مي ،يك شيطان خرچنگي با صورت گربه
  ».ش بدم خوام اول شكنجه مي. هنوز نه«: كند يوني غرولند مي

اش  چهره» ...من. برام مهم نيست كه اون چي گفت«. كشد غرد و يوني ابرو در هم مي خرچنگ به او مي
اما قبلش بايد يه كم . ريم كشيم و از اينجا مي ما اونا رو مي. ق با توئهح. نه«. گيرد حالت انزجار به خود مي

هاي داخل  ي آدم اون مريد مال شما، به اضافه«. دهد دستش را به سوي شارميلا تكان مي» .تفريح كنيم
  ».دختره و درويشو بسپاريد به من. ساختمون
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چسبند و كارشان را از پاهايش  به شارميلا مي –ند تر كه از بقيه سريع –سه تايشان . گيرند شياطين كناره مي
شان با  زنند، و فقط گاهي براي رقص شيطاني كنند و حريصانه بر گوشت پا و ساقش دندان مي شروع مي
شيطان سرچهارگوش هنوز با . كنند شدنش بين كارشان مكث مي هاي ناشي از شكنجه ريتم جيغ
شتابند، و به درون بيمارستان  ها به پايين مي با سرعت از پله بقيه. گذراند هاي كيلان خوش مي باقيمانده
  .گردند بازمي

  ».بالاخره تنها شديم«: گويد خس كنان مي خس. يوني مخوفانه لبخند به لب دارد
از ديوار پايين . گردم روم، و به دنبال راهي براي فرار از اين موقعيت مي گويم، و آرام آرام عقب مي هيچ نمي
ي اول داخل شوم؟ اما ممكن است در آن سوي پنجره لرد لاس در انتظارم  طبقه جادويي ي پنجرهبروم و از 

شايد مطمئن نبوده با چه كسي روبرو شود و از . كنم كه چرا با يوني از پنجره عبور نكرد تعجب مي. باشد
  . آمده انداز مواجهه با برانابوس خوشش نمي چشم

مانند و حبابي، و  آيد، و پشت سرش گوشتي چسب م به دنبالم پيش مييوني هم آرام آرا» كشمت سريع نمي«
و شارميلايي كه در » .دارم، مثل شارميلا تو رو يه مقداري زنده نگه مي«. گذارد خون و چرك بر جاي مي

اند و آرام  هاي زير زانوهايش زدوده هيولاها گوشت را از استخوان. دهد حال ناله و شيون است را نشان مي
حتماً او را با جادو به هوش نگه . كرد شارميلا تا الان بايد غش مي. روند به سوي رانش پيش مي آرام

  .اند داشته
  ».كشم من تو رو مي«: گويم هق مي با هق
اونو به . كُشم اما قبلش درويش رو مي. شه تو اون فردي هستي كه امشب هلاك مي. فكر نكنم«: خندد مي

اصلاً . نميتونم بذارم تو خواب بميره. افُته باخبر باشه ه از اتفاقي كه داره ميكنم ك آرم و كاري مي هوش مي
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قشنگ و مخوف سلاخيش  كه همچين. مغزش تو چه حالتي باشه، به هر حال ميارمش تو باغ كنه فرقي نمي
  ».سازم بعدش كار تو رو مي كردم، 

رود تا شكارهاي بيشتري در  ايين ميها پ شويد و شتابان از پله شيطان كله چهارگوش دست از كيلان مي
خوانم و پروازكنان او را به سوي سرِ يوني پرت  زنم، افسوني سريع مي به او زل مي. طبقات پايين بيابد

  .كشد شود جيغ مي هيولا همچنان كه به هوا پرتاب مي. كند يوني او را به سمت بالا منحرف مي. كنم مي
  »-، كوچولويكردي بايد خيلي بهتر از اين عمل مي«

خورد، منفجرش  وقتي به او مي. كنم كشم و به سوي شيطان پرت مي ام را بيرون مي تاكي-به سرعت واكي
قبل از اينكه به او برسد آن . ريزد شود و خونش مثل باران بر سر يوني فرومي شيطان هم منفجر مي. كنم مي

كند خون  كشد و سعي مي خورد و او جيغ مي مي با جلز و ولز به يونيبارانِ خون . كنم را تبديل به اسيد مي
كند،  ريزد و مثل نيمرو در ماهيتابه، جلز و ولز مي يك قطره روي چشم چپش مي. اسيدي را از خود پاك كند

  .كشد يوني از خشم، نفرت و درد زوزه مي. راند و آن حشره را هم از چشمش مي
تواند بيش از  ي بين دو عالم نمي پنجره. گريزم قاپم و مي اگر بتوانم شارميلا را مي. دوم پله مي به سوي راه

اگر بتوانم گريز را تا آن زمان . چند دقيقه ثابت بماند، حتي اگر مغي مدام رويش كار كند تا باز نگهش دارد
  -حفظ كنم، يوني و شياطين مجبور خواهند بود به دنياي خودشان بر

ها ديدم كه  در آخرين ثانيه. زند شود، و مرا به زمين مي ن كوبانده ميآيد و به م درِ كنار شارميلا از لولا در مي
اما همين ضربه هم چند دنده و . آيد و مانعي مختصر ايجاد كردم، وگرنه مرگم حتمي بود دارد به سويم مي

  .كند هايم را سوراخ مي دهد، و تقريباً ششُ استخوانم را ترك مي
ماند، بعد در رگباري از تراشه  رود، يك لحظه شناور مي در به هوا ميايستم،  درحاليكه تقلاكنان روي پا مي

. دارد ها را از نفوذ بازمي شوم مانع ضعيفي دور خود بسازم، كه بيشترِ تراشه بار ديگر موفق مي. شود منفجر مي
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ذرند، و گ كنند، چند تايشان از بيخ چشمم مي سوراخ مي تايشان به مقصد رسيده و مرا سوراخ اما ده دوازده
  .اي ضخيم و بلند تقريباً چيزي نمانده با فرو رفتن به قلبم، مثل يك خوناشام مرا بكشد تكه

قل  ها از گوشتم بيرون بپرند، يوني با صداي قل كنم تراشه پيچم، و سعي مي همچنان كه روي بام به خود مي
تر  اسيدي شسته، و وضعش خراب خود را از خونِ»  .انگيزو نگاه كن تيغي رقت اين جوجه«: گويد مانندش مي

خوام شيكمتو برش بدم و همزماني كه دارم  حالا مي. تيغي صورتي، خونĤلود و تيغ« . رسد از قبل به نظر نمي
  »- امعاء و احشاء خودتو بخور ،نظرت چيه قبل مرگ. دارم تو ميارم بيرون زنده نگهت مي دل و روده

به هوا پرتاب  آن كشد و از ضرب از شوك جيغ مي. خورد وني ميزنان و محكم به ي اي از انرژي، جرقه گلوله
وقتي تلوتلوخوران روي پا . دارد ي پشت بام خودش را نگه مي شده و سراسيمه، يك متر مانده به لبه

بينم كه نزديك برانكار  نگرم و او را مي من هم مي. گردد ايستد به دنبال كسي كه به او حمله كرده مي مي
  !درويش –به پيكار   رفته و به رنگ مرگ، اما آماده تحليل. عنوان تكيه گاه به آن لم داده ايستاده، و به

اين يكي به . كند ي انرژي ديگري رها مي و گلوله» .ديوانه ي هرزه زني به دخترِ من نميدست «: غرد مي
كند، و او همچنان كه  ميكند و با انفجارش او را از بالاي ساختمان پرتاب  ي بدشكلِ يوني برخورد مي سينه

  .كشد اُفتد مثل سگ پاسوخته جيغ مي فرومي
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12  

  چهزيبا ناكدوك

 

كشد، و با استفاده از جادو مغزشان  اند را عقب مي هايي كه دور شارميلا مهماني گرفته درويش دو تا از شيطان
بيند كه  آورد، مي الا ميسومي سرش را ب. اند قبل از اينكه به زمين برسند مرده. تركاند را مثل انگور مي

  .شود درويش يوني را شكست داده و دوان دوان در راهروها ناپديد مي
. رسم ترم و قبل از او به شارميلا مي تر و چابك من نزديك. آيد لنگان در طول بام پيش مي درويش لنگ

دهم تا عمق درد  ريان ميكنم و جادو را به پاهايش ج او را به همان حال رها مي. بيهوش، مثل خمير وا رفته
ها سالم  بيشتر استخوان. اند پاره كرده شياطين تا زير رانش را تكه. هاي باز را ببندد را كاهش دهد و سرِ زخم

  .توانم گوشت دورشان ايجاد كنم ، اما نميمانده
  »مونه؟ مي زنده«: زند شود تا آسيب را بررسي كند فرياد مي درويش درحاليكه همچنان لنگان نزديك مي

  ».ده اونا رو از دست مي. تونم كاري با پاهاش بكنم اما نمي. شايد«
ما كجاييم؟ چه اتفاقي داره «. آيند شوند، بعد دوباره به حالت تمركز درمي كشد، و چشمانش جمع مي آه مي
  ».افُته؟ سريع باش مي

الان شياطين حمله كردن و . روز تو كمُا بوديچهار . ما الان روي پشت بام يه بيمارستانيم. يدرك هتكستو «
  ».يوني سوان رئيسشون بود

  ».كردم تو غار كشتمش فكر مي«: غرد مي
  ».دوباره برگشت. كشُتيش«
  »چطور؟«
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زخمي شده . تونم احساسش كنم مي. اين بار هم كارشو تموم نكردي. دونم نمي«: دهم آب دهانم را قورت مي
  ».س اما زنده

اي به  لحظه» گرده تا بيشتر حالشو جا بيارم؟ داره برمي«: پرسد آورد و مي نگشتانش را درميمشتاقانه صداي ا
  .رسد ي نصف يوني ديوانه به نظر مي اندازه

. لغزد طبقه اول مي يِيوداج ي كنم كه به درون پنجره و با كاوش ذهن او را دنبال مي» .نه«: دهم جواب مي
  ».برگشت به دنياي شياطين. حتماً زخميش كردي«
به جلو گام . خواهد فرو بيفتد شود، انگار كه مي مي رتاشود و چشمانش  به اطراف خيره مي» .لعنتي«

. ما بي حفاظيم«. زند آيد و با اشاره دست مرا كنار مي دارم تا زير بغلش را بگيرم، اما دوباره به هوش مي برمي
  ».بايد از اينجا بريم

تونيم مانع بسازيم و مسيرشونو به طرف پشت  مي. ها هستن ين پلهحداقل نهُ تا شيطان پاي«: گويم به او مي
  »...بوم بند بياريم

كه شارميلا اي  ميله» .اگه تعداد بيشتري از ديموناتا وارد بشن و از ديوارا بيان بالا چي؟ نه بايد بريم«: غرد مي
  »شه يه كاري كني دردشو حس نكنه؟ مي«. گيرد را به در ميخ كرده مي

دهم و او سريع  ي سر علامت مي ام با اشاره وقتي خوب تمركز كرده» .گيرم لاشمو به كار ميهمه ت«
كند، اما با كمك جادو درد را خنثي  اي ضعيف مي ناله. شود ميله از چوب و گوشت شارميلا جدا مي. كشد مي
هاي  گيرد، و دست ايستد و شارميلا را بر پشتش مي درويش برعكس مي. شود كنم و او دوباره ساكت مي مي

  .كند او را دور گردن خودش حلقه مي
  .لرزد ريزد و مي دارد عرق مي» كني بتوني كولش كني؟ فكر مي«: پرسم مي
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زده  ها را به سوي ساختمان شيطان و اولين پله» .فقط يه راه براي فهميدنش هست«: كند زمزمه مي
  .پيمايد مي
  

ها مورد  ي مردمي كه به هنگام شكستن پنجره و ناله  از جيغ هوا. رويم هاي بيمارستان را پايين مي طبقه
. بينيم هايشان را مي رويم بعضي همچنان كه پايين مي. اصابت شيشه شكسته قرار گرفته بودند به لرزه افتاده

روند، درحاليكه پرستارها و دكترها سعي دارند آنها را آرام كنند و ياري  درمانده اين طرف و آن طرف مي
  .دهند

دهم، كه درحال دنبال كردن مرديست كه پاي راستش را گچ  شيطاني را در طبقه پنجم تشخيص مي
. دهد پرسم كه آيا به كمكش برويم؟ او سرش را تكان مي نگرم و در سكوت از او مي به درويش مي. اند گرفته
 –داريم  انرژِيمونو نگهبايد . شه من نيروم داره تموم مي. تونيم كاري بكنيم نمي«: گويد كنان مي خس خس

  ».شايد مجبور باشيم براي فرار ازش استفاده كنيم
  ».مطمئن نبوديم به هوش بياي«: گويم رسيم مي ي بعدي مي همچنان كه سكندري خوران به راه پله

جادوي . اما باز كردن پنجره، اونم اينقدر نزديك من كار اشتباهشون بود. شايد هيچ وقت به هوش نميومدم«
  ».م كرد در فضا مثل موج بهم خورد و دوباره زنده جاري

  »جادو تو رو به هوش آورد؟«
اما وقتي پنجره بسته بشه، دوباره بيهوش . كه خوبه. و همين جادو منو سرپا نگه داشته«. دهد سر تكان مي

گرنه وقتي شياطين مجبورن برگردن به دنياي خودشون، و. براي همينه كه بايد از اينجا بزنيم بيرون. شم مي
  ».نماها آماده به حمله باشن شن، اما ممكنه بعد از اونا سربازها يا گرگ پنجره بسته شه نابود مي

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


دومبخش  –سايه مرگ  –كتاب هفتم   

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

١١٠ 
 

پاهايش بدجور . نفس افتاده و با تقلا شارميلا را نگه داشته درويش به نفس. كنيم پيمايي مي در سكوت راه
ممكن است قبل از . زيادي تاب بياوردتواند مدت  حتي با آن همه جادوي جاري در فضا، نمي. لرزند مي

. شارميلا را هم همينطور. اگر اينطور شود، من مجبورم او را تنها بگذارم. رسيدن به سطح زمين از پا دربيايد
درويش و شارميلا . در مواقع اورژانسي، بايد اورژانسي رفتار كني. تاس تاقحمام نيست، بلكه ماندن  از بزدلي

اجازه دهم براي هيچ و پوچ كشته شوم مرا به فحش خواهند  كهي صورتدر ها تنو  كنند اين را درك مي
  .كشيد

به درويش . خزد پله به داخل مي بينم كه از درِ كنار راه مانند را مي رسيم كه شيطاني مارمولك به طبقه دوم مي
ي گرد به  پنجره رسيم، از وقتي به جلوي در مي. ودكنيم تا جانور رد ش كنم كه بايستد، و صبر مي اشاره مي

خوار است، فقط كمي  مورچهشان مثل  يكي. دو شيطان ديگر در كنار مارمولك هستند. شمك يداخل سرك م
اي شيطاني با پوست طلايي سنگين، و  آن يكي هم چيزي مثل حشره. تر، و چندين خرطوم دراز دارد بزرگ

  .ي يك سگ بزرگ است به اندازه
ند و به نك كشند، بعد با چنگالشان دري را باز مي نها يك زن مسن و يك پرستار را مينگرم، آ همچنان كه مي

مانم، و احساس وحشتناكي  درويش به راه افتاده، اما من سر جايم مي. لغزند ي ديد مي اتاقي دور از محدوده
  .گيرد دلم را فرامي

  ».تقريباً رسيديم. بجنب«: گويد درويش با عصبانيت مي
  »...درويش«: گويم ميبا ترديد 
  »چيه؟«: زند فرياد مي

  ».اونا سه تا شيطونن«
  »خوب؟«
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  ».رفتن به قسمت زايشگاه«
فكر كنم اگر مرده بود احساس . ها بيشتر شبيه اجساد است، تا زنده. كشد بندد و آه مي درويش چشمانش را مي

  .دهد اسخي نميكنم چيزي بگويد، اما او فقط ساكت ايستاده و پ صبر مي. بهتري داشت
  ».ها رو قتل عام كنن تونيم بذاريم بچه نمي. ها بچه«: كنم نجوا مي

اگه شانس كافي براي  –اين اولين قانون مريد بودنه . بايد بذاريم«: گويد اي مي درويش با صداي گرفته
  ».فرار كنپيروزي در يك مبارزه نداري، 

  ».من مريد نيستم«
 گذارد، بدنش را آرام شارميلا را زمين مي» .اما به درك«. گيرد خود مي اي به ي خسته چهره» .من هستم«

كند و مثل يك دربان باز نگه  دارد، در را باز مي بعد جلوي من گام برمي. نالد د و ميده كش و قوسي مي
  ».ها اول خانم«. دارد مي
  

وزادهايي هستند كه ناگهان از ها اصوات طبيعي ن بخش زايشگاه از زنگ صداي گريه پر شده، اما اين گريه
اند، اما سعي دارند ترسشان را كنترل كنند تا  زده مطمئنم كه مادرهايشان وحشت. خواب پريده باشند

  .كوچولوها هشيار نشوند
حتماً در تلاش . تازه اجساد.  اند ي دو پرستار، در راهروي پيش رويمان به صف شده شده نيمه ذوب هاي ندب

  .كنم موفقيت ما بيشتر باشد دعا مي. متوقف كنند بودند تا شياطين را
مغِ لعنتي  –به پنجره نزديكيم . رسد حال درويش نسبت به زماني كه در طبقات بالاتر بوديم بهتر به نظر مي

او جلوتر از من پيش . پس جادوي بيشتري در هوا جريان دارد –داشتنش موفق بوده  همچنان در بازنگه
توانم قسمت  مي. روپوشش از پشت دهان باز كرده. لرزند پاهايش به آن بدي نميرود و حالا ديگر   مي
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داشت، اما در اين لحظه هيچ چيز  هر وقت ديگري بود اين مسئله مرا به لبخند وامي. اش را ببينم تحتاني
  .ام را تحريك كند تواند اعصاب خنده نمي

او فقط سه يا چهار . زده كرده سمت چپمان وحشتبينيم كه مادر جواني را در اتاق  اي را مي شيطانِ حشره
هر دوشان در برابر هيولاها خودشان را سپرِ نوزاد . زن ديگري كنارش است. تر است سال از من بزرگ

  .طلبد چشاند، و وحشتشان را به مبارزه مي غرد و طعم ترس را به آنها مي هيولا دارد بر آنها مي. اند كرده
ي انرژي به سويش  گرداند و درويش يك گلوله شيطان روبرمي» !سوسك حمومهي، «: زند درويش صدا مي

آيد و خود را  اما سريع به خودش مي. شود شيطان در عرض اتاق پرتاب، و به ديوار كوبانده مي. كند پرت مي
طرفم  به. گيرند مي غلتند، و كشتي  گيرد و هر دو روي زمين مي درويش او را مي. اندازد به سوي درويش مي

  »!برو«: زند داد مي
جنگيم، شياطين ديگر  گويد به او كمك كنم، اما ممكن است تا وقتي كه ما با اين يكي مي ام مي غريزه

توانم كارشان را به تاخير  حتي اگر نتوانم بكشمشان، مي. بهتر است پيش بروم. پاره كنند چندين نوزاد را تكه
  .ه مشغول پيكاريم بسته شودبيندازم و اميدوار باشم پنجره تا وقتي ك

بينم  اي در اتاق سمت راستم مي ي حمله صحنه. دوم اش فرار كند، بعد از راهرو پايين مي گذارم زن با بچه مي

ايستم كه با دقت نگاه  اما نمي –دست كوچكي روي زمين، نزديك در افتاده و به هيچ چيز وصل نيست  –
به شكلي غير منتظره به راهروي پيش  خوار شيطان مورچه .بهتر است به چيزي مثل آن خيره نشوم. كنم

مادر بچه را . بالاي سر گرفته اركشان  شود، و درحالي كه روي دوپا ايستاده، نوزادي جيغ رويم وارد مي
آنقدر شوكه . ديگر او را عقب نگه داشته خواهد از لاي در به آن برسد، اما شيطانِ وار مي بينم كه ديوانه مي

  .واند جيغ بزندت شده كه نمي
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بچه امن و امان، . قاپم چسبند، با جادو كودك را از او مي خوار به صورت نوزاد مي هاي مورچه وقتي خرطوم
گذارمش خاطرات تولدش جذب  همچنان كه به زمين مي. يك پسر است. آيد پروازكنان به آغوشم مي

  . گردم تا با شيطان روبرو شوم شود، بعد برمي مي
مادر از اتاق . شود دهد و مارمولك به او ملحق مي با فرياد دستوري مي. كند قروچه مي انخوار دند مورچه

تمركزم را روي شياطين . گريزد ربايد و مي اش را مي گذرد و به سرعت بچه مان مي بيرون دويده، از هر سه
  .مانم تا اولين حركت را انجام دهند كنم، و منتظر مي حفظ مي
مسيرشان را . كند برد و دو پيچك مخاطي به سويم تف مي هايش را عقب مي رطومخوار دو تا از خ مورچه

 –ي شياطين  يك نكته درباره. روند پاشند و سوزان به ديوار فرو مي كنم و به ديوارِ دو طرف مي منحرف مي
  !اند  آنها عاشق اسيدپراكني

وقتي به . برد  تاب گرفتن به كار ميآيد، و دمش را به عنوان شلاقي براي ش مارمولك سراسيمه به سويم مي
دارد،  زند، و به سمت من خيز برمي ي سخت ديگري با دمش به زمين ميضربهرسد،  ام مي يك متري

  .هايش را كامل باز كرده تا بر گلويم بفشارد درحاليكه آرواره
بدل ساختم،  هايي موقتي آمدن بود انگشتانم را سفت كردم، و به تيغ همچنان كه مارمولك درحال پيش

دهم و با فشار دستانم را به سوي شكم مارمولك  حالا جاخالي مي. ام ايست كه از برانابوس ياد گرفته حقه
كنم، اما اين فقط  اي ايجاد مي بريدگي سطحي. دهد شود و شكمش را تو مي اما او متوجه نيتم مي. كوبم مي

  .زخم كوچكي در گوشتش است
ام، و  هايش دور سينه دو تا از خرطوم. خوار بالاي سرم است شان دهم مورچهقبل از اينكه بتوانم واكنشي ن

خيلي سفت . خرطوم دور گردنم بدتر است. زند به صورتم مي ارو پيچد و با بقيه شلاق يكي را دور گردنم مي
  .فشار آورده و راه نفسم را گرفته

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


دومبخش  –سايه مرگ  –كتاب هفتم   

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

١١٤ 
 

هايي از سقف  كوبم و تكه سختي به سقف مي به. خيزم افُتم، بعد مثل يك قورباغه به هوا برمي روي زانو مي
افُتيم با تكاني  شوند و وقتي دوباره به زمين مي هايش شُل مي خرطوم. لرزانم خوار را مي شود و مورچه كنده مي

  .گردم كنم و روي پا برمي خود را خلاص مي
وقتي به سرِ . كنم مي خوار فوت هاي مورچه يكي از خرطومسازم و به درون  ي كوچكي از آتش مي گلوله

. لغزد خوران به كناري مي كشان و سكندري خوار جيغ مورچه. شود  رسد، يك چشمش منفجر مي شيطان مي
گذارد و زبان تيز و  قبل از اينكه بتوانم به دنبالش بروم و كارش را تمام كنم، مارمولك بر كفلم دندان مي

  .كند مانندش را مثل سيخ به عمق گوشتم فرو مي چنگال
اگر . زهري مهلك و سريع. شود كنم بدنم از زهر پر مي كنم، اما حس مي ا تكاني مارمولك را از خود جدا ميب

  .فوراً به آن رسيدگي نكنم، در عرض چند ثانيه خواهم مرد
اش  ي زهر را از بقيه رانم و عصاره كنم، و بيشتر آن را از بدنم بيرون مي با استفاده از جادو زهر را خنثي مي

ي زيادي در من باقي  ديگر توان مبارزه. برد شوم، اما افسون درمانگري نيروي زيادي مي موفق مي. كشم يم
اش خلاصي  ي بيني خوار از حادثه مورچه –شوند  كنند و از هم جدا مي ها ضعف مرا حس مي شيطان. نمانده

خوانم، اما  مانده فرامي ز قدرتم باقيهرآنچه ا. اندازند آيند و مرا پشت به ديوار گير مي بعد پيش مي –يافته 
  ...قبل از اينكه بتوانم طلسمي بر ضدشان آزاد كنم

ترين اوضاع ممكن را دارم، مثلاً  انتظار وخيم. شود تر باز مي طرف اي با درخشش نارنجي چند متر آن پنجره
طين و نوزادها احاطه روم كه همينجا، درحاليكه با شيا مي. اين پايانش است. ظاهر شدن لرد لاس يا يوني

ام را  اگر اينطور شود، كاملاً زندگي. ها زنده بمانند تنها آرزويم اين است كه چند تا از اين بچه. ام بميرم شده
  .ام هدر نداده

  .پرد نهد و قلبم از جا مي مردي از پنجره به بيرون گام مي
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  »!برَن«: زنم فرياد مي
بندم فكر  شرط مي«: غرد مي. كند عد به شياطين لرزان نگاه ميزند، ب چهره به من چشمك مي برانابوسِ سخت

ي بچه رو برداشت كنيد و دلي از غذا  خواستيد اين مزرعه مي .هادفتاكرديد شكاراي آسوني گيرتون  مي
  »دربياريد، اهوم؟

شارك و . رسد اي متفاوت به نظر مي گذارد، و پشت سرش كرنل، كه به گونه دلواپس در پنجره قدم مي گرابزِ
  .هوشيار و ميرآ
  »حالا نظرتون راجع به شكار چيه؟«: پرسد برانابوس مي
  .روند كرنل، شارك و ميرآ به دنبالشان مي. گريزند گردند و مي شياطين برمي
  »درويش؟«: ند گرابز فرياد مي

  »-دونم نمي. جنگيد داشت با يه شيطان مي. عجله كن. اون پشت«: گويم زنان مي نفس نفس
  .ام تمام شود گرابز رفته اينكه جملهقبل از 

كشد و من بر  بعد مرا در آغوش مي» .ي كوچك سلام، يگانه«: گويد به نرمي مي. كند برانابوس كنارم قوز مي
كنم، اما به اين دزدي  فشارم خاطرات بيشتري از او جذب مي همچنان كه او را مي. گريم هايش مي شانه

رسد قرار است  ها، به نظر مي ي نشانه اينكه، با وجود مخالفت همه من فقط خوشحالم از. دهم اهميت نمي
  .عصرِ پر قتلِ امروز را زنده از سر بگذرانم
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13  

  جدا شدن

  

ي مغي كه به آنها كمك كرده بود را  مريدها چندين شيطان، به اضافه. گرديم به روي پشت بام برمي
بقيه همينجا، درحاليكه بدون جادو . چند تا از هيولاها قبل از بسته شدن پنجره از آن گريختند. كشند مي

و بعد به ذرات منزجركننده و  شدند، جان كندند دست و پا بسته بودند و در هواي تميز و انساني ما خفه مي
  . اي كه واقعاً هستند، تجزيه شدند جهنمي

دارند آنها را از . اند هايشان زنده نمانده بيماران و كاركنان درون بيمارستان در امنيت هستند، اگر چه خيلي
تظر كه من يحالدرمن و برانابوس، . حال انجام است اين عمل عظيم همچنان در. كنند ساختمان خارج مي

توانند در مواقع اضطراري  شگفتا از اين مردمي كه چقدر سريع مي. كنيم رسيدن بقيه هستيم، آنها را نظاره مي
رسانند و براي كمك از هيچ كاري دريغ  گذشته خود را به موقعيت مي به حركت درآيند، و چه از جان

  .كنند نمي
هاي رانش را جدا كرده و مشغول كار بر  تخوانبرانابوس اس. شارميلا در نزديكي دراز كشيده و بيهوش است

هاست، و انتهاي اعصاب را تا جايي كه  ها و سياهرگ اش بوده، و بستن سرخرگ شده  رشته روي گوشت رشته
دهد، و بقيه اعصاب را براي كاهشِ دردي كه شارميلا بعد از بيدار شدن به خود خواهد ديد،  بتواند بهبود مي

  . كند نابود مي
دهد، و از شوك و  با ضعف ريشش را نوازش مي. رانكار نشسته، و سرش پايين استهم روي بدرويش 

ها  قلبش طاقت آورده، اما برانابوس مجبور بود براي بالا رفتن از پله. لرزد سردي هواي شب به خود مي
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كنار دوست  ميرآ. كمكش كند، و همانطور كه درويش شارميلا را كول كرده بود، او را روي دوش سوار كند
  .كند عزيزش نشسته، و مثل سگ باوفايي از او محافظت مي

. پله است، آماده براي برگرداندن هر آن كس كه تا اين اندازه جسارت كند از پله ها بالا بيايد شارك كنار راه
  .اضي استاش خوشحال و ر پاره كردن چند تا از آنها لذت برده و از كار عصرانه از درگيري با ديموناتا و تكه

نماها، استعداد  ي گرگ ي حمله دهم و درباره من برانابوس، گرابز و كرنل را در جريان آخرين اخبار قرار مي
برايشان تعريف نما كشف كردم، و تهاجم به بيمارستان  اي كه از آن گرگ جذب خاطرات خودم، خاطره

اند تا  ها در دنياي شياطين بوده هفته. وقت نبوده –اند  شارك و ميرآ چيز زيادي به آنها نگفته. كنم مي
  .گذرد تر از اينجا مي اند كه در آن زمان سريع از مناطقي گذشته ،تاقيسرش بشكي اج. برانابوس را پيدا كنند

از آخرين باري كه ديدمش » ن؟ ريزي كرده ها حمله به كارشري ويِل رو طرح مطمئني لمب«: پرسد گرابز مي
اما كمي هم وزن كم كرده و خيلي سرحال . افكند شد كرده و از نظر قد بر همه سايه ميچند سانتي متري ر

هايش به  اما بعضي قسمت –در غار كچل بود  –اش دوباره رشد كرده  موهاي زنجبيلي. رسد به نظر نمي
كاملاً . هاي سياهي زير چشمانش است و درخشش زرد زشتي روي پوستش تورم. سبب سوختگي خالي است

  .آيد حال به نظر مي سته و شوريدهخ
وقتي درويش رو به جاي امن آورديم،  .ما هيچ آدمي نديديم. تونم با اطمينان بگم نمي«: كنم اعتراف مي
ها، اما تصميم گرفتيم صبر داشته باشيم تا شما برسيد و با هم صحبت  خواست بره سراغ لمب شارميلا مي

  »...اي كار اي ديگهه براي گروه احتمالاًنماها  گرگ. كنيم
  »ها تحويل داده بودنشون؟ هايي بودن كه به لمب اما اونا دقيقاً همون نوجوان«: ورزد گرابز اصرار مي

  ».دونم بقيه رو نمي. حداقل اوني كه لمسش كردم بود. بله«
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چار هاي خودمون د وقت نشنيده بودم كسي جز خانواده تا حالا هيچ. حتماً خودشون بودن«: كند زمزمه مي
  »بد تا كردي؟ 6نكنه با پراي اثَيم«. نگرد به درويش مي »اما چرا؟. نمايي شده باشه نفرين گرگ

اينطور بگم كه . از اون آخرين ملاقات قبل از اسلاتر كه اومده بود، ديگه نديدمش«: دهد درويش پاسخ مي
اگر اونا دنبال . ش كارش نيستدونم كه اين رو من وقت زيادي براي سرو كله زدن با پراي ندارم، اما مي

مثلاً ممكنه دنبال تو بوده باشن، تا با كالبدشكافيت درماني براي ليكانتروپي  –فهميدم  چيزي بودن من مي
نماها رو انداخته به جونمون، مرگمون رو  هر كي گرگ. اما اونجا چيزي كه بدردشون بخوره نبود –پيدا كنن 

  ».نيستنرحمانه  ها دنبال قتل عامِ بي لمب. خواسته مي
- آخرين باري كه اين نوجوان كچل، و شكلاتي» ها نبودن، پس كي بوده؟ اما اگه لمب«: پرسد كرنل مي

در ديموناتا چشمانش را جايگزين . هاي شيطاني تخم چشمش را خورده بودند كرمپوست، را ديدم نابينا بود، و 
همان رنگ آبي قبل را دارند، اما . رسند هاي جديدي كه گذاشته خيلي طبيعي به نظر نمي كرده، اما اين كره
  .كنند هاي ريزي مدام در سطحشان حركت مي سايه و روشن تر، تيزتر،

شايد متوجه شده كه . هاست كنم لرد لاس پشت اين حمله من فكر مي«: دهم من سوال كرنل را پاسخ مي
شه از بين ببره، يا شايد فقط  خواد خطري كه از جانب من ايجاد مي گاش هستم و مي-من بخشي از كا

كنه كه لرد  ي امشبِ يوني سوان بيشتر مطمئنم مي حمله. خواسته براي انتقام، من و درويش رو بكشه مي
  ».تونه اتفاقي بوده باشه اين مسئله نمي. ا رو فرستاده بودنماه لاس گرگ

نوا به چنين موجود  كردم نادياي بي حتي فكرش هم نمي. يوني سوان«: كند برانابوس مقصرانه غرغر مي
- روح تو بعد از مرگ باقي موند، اما تو بخشي از كا. دونم چطور نجات پيدا كرده نمي. وقيحي تبديل بشه

                                                            
6 Prae Athim 
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براي همينه . حتماً لرد لاس به طريقي، درست قبل از مرگش روحو از بدنش جدا كرده. يوني نيست. گاشي
  ».فهمم چطور اين كارو كرده اما نمي. كرد جسد يوني رو با خودش برد كه وقتي فرار مي
لرد لاس  –حق با توئه . تونيم نگرانش باشيم بعداً مي. مهم نيست«. كند رود، بعد نفرين مي در فكر فرو مي

من يه سري طلسم رو كارشري وِيل گذاشتم كه هر گونه ورود به اين دنيا رو متوقف . نماها رو فرستاده گگر
حتي اگه راهي براي . افته كنه، به جز قسمت سرداب مخفي، كه هر شيطاني بخواد از اونجا بياد گير مي مي

كرد، هوا از جادو  اگر پنجره باز مي. يدهترس ها پيدا كرده باشه، باز هم از مواجهه رودررو مي فرار از اون طلسم
توي غار قدرتمند بودي، حتي يه جورايي . تونستيد از اين جادو استفاده كنيد تو و درويش مي. شد اشباع مي

اما اين هم . نماها شانس بيشتري در كشتن شما دارن ها و گرگ حتماً فكر كرده انسان. تر از لرد لاس قوي
ها نبوده، چطور دستشون  يا، اگر كار لمب. موافقت كردن كه بهش كمك كنن ها كنه چرا لمب مشخص نمي

  »نماها رسيده؟ به گرگ
بهشون قول داده اگر در قتل من و بك كمكش . شايد لرد لاس باهاشون معامله كرده«: گويد درويش مي

  ».كنن، راه درمان ليكانتروپي رو بهشون بده
  »اي موافقت كنن؟ ملهممكنه با همچين معا«: پرسد برانابوس مي

  ».امكانش هست«
وقتي پاي خانواده بياد . س زنده هم هنوز. نما شده دختر پراي اتَيم هم گرگ«: گويد گرابز به آهستگي مي

  .زند و به درويش چشمك مي» .واري بزنه وسط، آدم ممكنه دست به هر كار ديوانه
. تونيم بيشتر از اين وقتمونو باهاش تلف كنيم اما نمي. آميزيه معماي فريب«: كشد برانابوس خرناس مي

اگه  –تري هست كه بايد انجام بديم، و حداقلش حفظ سلامتي درويش و دوشيزه موخرجيه  كارهاي مهم
  ».رسه، كرنل يه پنجره باز كن نبريمشون به دنياي شياطين به زودي مرگشون مي
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تواند ببيند را جابجا  هاي نوري كه فقط خودش مي كند، و حباب هايش مي دادن دست نل شروع به حركتكر
اي به  تواند پنجره به جاي يك ساعت يا چند روز، در عرض چند دقيقه مي –اين هم استعداد اوست . كند مي

ن دنيا اين كار را بكند، اما به توانست در اي سابق بر اين نمي. هر نقطه از دنياي شياطين كه بخواهد باز كند
  ».رسد از آخرين باري كه ديدمش پيشرفت كرده باشد نظر مي

  ».خوام برم من نمي«: گويد درويش مي
  ».توني اينجا بموني تو نمي«: دهد برانابوس جواب مي

. خيرش بگذرم تونم به اين راحتي از نمي. به دوستانم... م به خونه... اونا به من حمله كردن. مجبورم بمونم«
  ».بفهمم چرا اين كارو كردن و انتقام بگيرم. بايد برم تعقيبشون كنم

  ».بعداً«
. گيرتش ميرآ مي. دارد آيد و روي پايش موج برمي از برانكار پايين مي» .حالا. نه«: كند درويش پافشاري مي

  .شود زند، و بعد به برانابوس خيره مي درويش به او لبخند مي
حمله به درويش و بك ممكنه آزمايشي بوده . فهميديم بهتر بود اگه مي«: گويد از دوستش مي يتامحميرآ در 

  ».نماها رو سراغ مريدهاي ديگه هم بفرستن شايد گرگ. باشه
  ».اين مشكل من نيست«: كند برانابوس فين فين مي

ر پنج شيش تو همين چند ماه اخي. شدهاخيراً تعداد عبور و مرور شياطين به اينجا خيلي زياد «: گويد ميرآ مي
مريدها سعي كردن پخش بشن و همه جا رو پوشش بدن، اما خيلي سخته به همشون . تا حمله ازشون ديديم

دفاع  گناه بي ها از بين برن، كه جون هزاران بي نماها و جاني اگر چند تاشون هم توسط گرگ. برسن
  ».مونه مي

  ».داشته باشه ربط ونا هبممكنه «: گويد كرنل با مكث مي

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


دومبخش  –سايه مرگ  –كتاب هفتم   

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

١٢١ 
 

ابروهايش در . زند و برانابوس پرسش مرا با با حركت دستش پس مي» به چي ربط داشته باشه؟«: پرسم مي
  .هم رفته

كنه با ايجاد  شايد داره سعي مي. ي سايه باشه اين ممكنه بخشي از نقشه«: دهد كرنل با اصرار ادامه مي

ما كه  –اگر اينطور باشه ما به مريدها نياز داريم . اخليهويي بفرسته د ونيشطاشي تشارچندين و چند پنجره، 
  ».تونيم همزمان چند جا باشيم تا جلوي همشونو بگيريم نمي

اما اين تاثيري در اين واقعيت نداره كه اگه درويشو اينجا رها كنيم فقط . شايد«: گويد ميلي مي برانابوس با بي
  ».پنج دقيقه دووم مياره

  ».الم خوبهمن ح«: غرد درويش مي
خواهد  تا درويش مي» .توني زنده بموني فقط چندروز مي. س شده كارِ قلب تمام. نه«: گويد برانابوس مي

آد، جز  و تو اين مدت هم كار زيادي ازت برنمي .و اين فقط يك حدس نيست«: كند مخالفت كند اضافه مي
  ».ت چنگ بزني اينكه خس خس كني و هي به قفسه سينه

  »واقعاً اينقدر وضعش خرابه؟«. زند ي لرزان به جادوگر زل مي روارهدرويش با آ
  ».ي متحركي اينجا، فقط يه مرده. در دنياي جادو شايد زنده بموني«. دهد برانابوس موقرانه سر تكان مي

  ».مونم من مي. پس زودتر ببرش اون طرف«: گويد گرابز مي
  »ملاحظه افتادم؟ بي شقِ م كه گير شما دو تا كلهمن چه گناهي كرد. تو هم نه«: نالد برانابوس مي

ها از طرف لرد لاس بودن تا تصفيه  اگه حمله. حرفم منطقيه«: گويد برانابوس مي لكتمتوجه به  ز بيگراب
ها  تونم با لمب من مي. اما اگه به سايه ربط داشته باشن، ما بايد بفهميم. شد حساب كنه، خيلي نامربوط مي

  ».م با ارباب شيطاني دست به يكي كردن يا نه، كه اگه كرده باشن جلوشونو بگيرمروبرو بشم و ببين
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اين «: پرسم رسيد حتي لرد لاس هم تحت فرمانش باشد، مي اي كه به نظر مي با به ياد آوردن هيولاي تيره
  »سايه، همون موجودي نيست كه تو غار ديديم؟

نفهميديم هنوز، جز اينكه يه لشكر از شياطين آماده كرده و به خيلي چيزي ازش . اهوم«: گويد برانابوس مي
گذراند، و همچنان  او گرابز را زير نظر مي» .كنه تا بتونه اونا رو به دنياي ما پرتاب كنه سختي داره فعاليت مي

  »شي؟ خودت تكي وارد عمل مي«. كند، اخمش در هم رفته ي نوجوان را در ذهن بررسي مي كه خواسته
  ».شارك و ميرآ. به كمك نياز دارم«: گويد ميگرابز 

  ».خوام با درويش بمونم من مي«: گويد ميرآ مي
مگر اينكه . برانابوس و بكِ هستن كه مراقبش باشن. شه اون حالش خوب مي«: كند رد مي را فشرحگرابز 

  .برد و يك ابرويش را بالا مي» بخوايد بكِ رو با من بفرستيد؟
  ».برم با خودم مي تو جايه ب ونوااگر قراره بموني، من . نه«: دگوي برانابوس زير لب مي

اگر . دم منم از اين طرف همين كارو انجام مي. تو از زاويه خودت حقيقتو دنبال كن. پس برو«: گويد گرابز مي
پدر كنن،  براي لرد لاس كار مي واقعاًاگر هم . گردم ها پيدا نكردم، برمي هيچ ارتباطي بين لرد لاس و لمب

  ».همشونو در ميارم
  ».وقتشه تصميم بگيريد«: گويد رو به برانابوس مي. شود ي سبزرنگي باز مي كشد و پنجره كرنل خرناسي مي

هاشون عمل كن و  اما به حرف شارك و ميرآ گوش بده، به توصيه. خيلي خوب«: گويد جادوگر يك باره مي
كند و به  با دقت شارميلا را بلند مي» .من تماس بگير قبل از اينكه با امثال لرد لاس يا سايه دربيفتي با

  ».بكِ، دنبالم بيا«. گذارد همراه او به درون پنجره قدم مي
در آغوش درويش گرابز را . كنم ام، به اطرافيانم نگاه مي هاي گرفته شده گيج شده درحاليكه از سرعت تصميم

  .گرفت درآغوش مي نهگونياهاي طولاني مرا  ماه فشرد، طوري كه آرزو داشتم اين گرفته، و سفت او را مي
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  »خواي بموني؟ با اين تصميم مشكلي نداري؟ نمي«: پرسد ميرآ مي
  ».دم انجام مي ،كاري رو كه بايد«: كشم آه مي

  ».مراقب درويش باش«: كند ميرآ زمزمه مي
  .توانستم به جاي درويش، پيش ميرآ بمانم اي كاش مي» .حتماً«: خندم مي

برانابوس هميشه با قدرت «. شود تر مي صدايش باز هم آهستهو » .محتاط باش«: گويد ميبا صداي گرفته 
كرده  اي كه داشته دنبال مي گه اين سايه مي. ي حواسشو جمع كرد وار همه پيش رفته، اما الان تقريباً ديوانه

اما اون ديگه پير  .خطر بزرگي براي بشريته و تمام عزمشو جزم كرده كه به هر قيمتي كه شده شكستش بده
  ».نذار تو رو از مسير منحرف كنه. كنه گاهي اشتباه مي. كنه شده و مغزش خوب كار نمي

  ».حواسم هست هميشه يه چشمم بهش باشه«: دهم قسم مي
اش را  درحاليكه گوشت سينه تر رسانند و گريدي بزرگ هايشان را به پايان مي درويش و گرابز خداحافظي

  .گذارد لنگان به پنجره قدم مي كند، لنگ هايش مبارزه مي يرشدن اشكمالد و با سراز مي
  ».متاسفم كه نتونستيم بيشتر با هم بگپيم«: گويد گرابز به من مي

  ».دفعه بعد«: زنم لبخند مي
كند در آينده ديگر هرگز  توانم بگويم فكر مي با اطمينان مي» .آرره«: گويد كند و مي با ترديد خرخر مي

ما به دنياي سرتاسر مبارزه تعلق داريم، و گرابز معتقد . يه گفتگوي ساده هم پيش نخواهد آمد فرصتي براي
  .فكر كنم حق با اوست. است هرگز موفق به فرار از آن نخواهيم بود

ي ماموريت جديدشان با شارك صحبت  روند كه درباره همچنان كه گرابز و ميرآ در طول پشت بام راه مي
وقتي برانابوس دور و «: گويد زند و مي از روي همدردي به من لبخند مي. شوم روبرو مي كنند، با كرنل فلك

  ».گذره برته، دنيا به سرعت مي
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  »؟اوضاع چطوريهاون طرف «: پرسم كنم و مي با سر به پنجره اشاره مي
اه سايه قسم خورده بشريت رو ريشه كن كنه و حكومت شيطاني جديدي ر. وخيم«: شود لبخندش محو مي

هاي قدرتمندي مثل  حتي ارباب –بقيه هم چنين تهديدي كرده بودن، اما اين يكي يه لشكر شيطان . بندازه

» .تونه پايان كار ما رو رقم بزنه اين يكي مي. تونه بر سر عهدش بمونه رو متقاعد كرده كه مي –لرد لاس 
: كند اشتياق دعوت مي گذارد و بي دنياست مي كرنل يك پايش را به مستطيلِ سبزِ نوراني كه پلي بين دو

  ».بريم«

هاي پليس روشن  شب از آتشِ بالگرد منفجر شده، و نورافكن –اندازم  ها مي يك نگاه ديگر به دنياي انسان
  .كنم بعد با خستگي كرنل را به سوي خلوتگاهي كه همه چيزش شيطاني است دنبال مي –است 
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14  

  ها تعقيب سايه

  
هاي پوست  اند، و به جاي برگ تكه ها از استخوان ساخته شده رختد. در يك آبادي وسط يك كوير هستيم

مايع جان دارد و . ي واقع در مركز آبادي، پر از مايعي تيره و گوگرديست به آنها آويزان است، و چشمه
. تواند كش بيايد مي يسه متردو  ي هدودحم ات جانشان را بگيرد، اما فقطتواند عابران را به داخل بكشد و  مي

  .پس تا وقتي كه زيادي به آن نزديك نشويم، در امانيم
با . يك ارباب شيطاني خيلي وقت پيش، با توجه به چيزي كه روي زمين ديده بود اين آبادي را طراحي كرده

هاي ما حسودي  يايمان دارند، به اشكال و قالبها و دن وجود اين همه نفرتي كه شياطين نسبت به انسان
آنها . دهند ي ما شكل مي براي همين است كه خيلي از آنها بدنشان را بر اساس حيوانات سياره. كنند مي

  .خلاقيت ما يا مهارت هاي مادرِ طبيعت را كم دارند
ك ماه در بالاي يك خورشيد و ي. ي گذر زمان سخت است يك هفته است كه اينجاييم، اگرچه محاسبه

ها همواره در يك سوي  خورشيد ساعت. خورند آبادي قرار دارد، درست مثل زمين، اما هيچ وقت تكان نمي
خود را به سه چهارم نورِ ماه كامل  و شود ماند، بعد ناگهان تيره و تار مي درخشد، و سر جايش مي آسمان مي
  .دهد تقليل مي

جادوي جاري در . ام، هر بار دو سه ساعت هام و فقط دوبار خوابيد تهام نيازي به آب و غذا نداش از وقتي آمده
توانم شاهكارهاي  اينجا مي. تر از دنياي هزار و ششصد سال پيشم است هواي اينجا خيلي ضخيم

مشكل اينجاست كه اگر من توانايي اين كار . آوري انجام دهم، و اگر بخواهم يك كوه را سرو ته كنم شگفت
  .شياطين هم دارند را داشته باشم،
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يا صاحبش از اينجا رفته، يا . اي متروك است اينجا منطقه. ايم هنوز هيچ كدام از موجودات ديموناتا را نديده
ي يك  ها سرو كله گاهي وقت. ي آدمخوار را باقي گذاشته مانند و چشمه هاي اسكلت مرده و تنها درخت

. اما تاخت و تاز و حمله در اينجا نادر است –شوند  هايشان شكارِ چشمه مي بعضي –شود  شيطان پيدا مي
  . استفاده كرده 7برانابوس در شرايط بسياري از اينجا به عنوان سوراخ موش

جادو در هر آدم . ايم قسمت پايين پاهايش را ترميم كنيم شارميلا همچنان درحال بهبود است، اما نتوانسته
كرنل وقتي چشمانش را از دست داد توانست برايشان جايگزين بگذارد، اما شارميلا . ندك متفاوت عمل مي

تواني حدس بزني قدرتت از پسِ  تا وقتي در عمل امتحان نكني هرگز نمي. تواند پاهاي جديد دربياورد نمي
  .آيد چه كارهايي برمي

ايم تا پاهاي مصنوعي  ستفاده كردههاي پوستي درختان را ا ها و برگ من و برانابوس چند تا از استخوان
ايم و او در اين يكي دو روز اخير مشغول سازگار كردنشان است  هاي شارميلا چسبانده آنها را به ران. بسازيم

رود، و رنج زيادي دارد، اما حداقلش  وار راه مي شلخته. كند دارد و تعادلش را حفظ مي و با جادو اندام را نگه مي
پاهايي كه  –افُتد  ها بازگردد چه اتفاقي مي دانم وقتي به دنياي انسان نمي. د جابجا شودتوان اين است كه مي

  .اما فعلا كه با آنها كنار آمده –كنند  ايم در مكاني كه جادو نباشد كار نمي ساخته
نيرو بدهد  ام چگونه جادو را به قلبش روانه كند، تا به آن به او ياد داده. رسد تر به نظر مي درويش هم سلامت

تا وقتي كه اينجا باشد حالش خوب خواهد بود، اما اگر به خانه برگردد شرايط به . و از خطر حفظش كند
  .تواند خيلي تاب بياورد آنجا قلبش نمي. سرعت تغيير خواهد كرد

                                                            
  پناهگاه 7
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هاي همچنين مو. اي بسازد هاي پوست روي درختان به هم بافته تا جامه درويش، لباس بيمارستانش را با تكه
وقتي اولين . ارغواني درآورده- هايي نوك اي كرده و شش دسته مويش را به صورت سيخ سرش را كاملاً نقره

  .بار ديدمش وحشت كردم
كردم از اين  آخرين باري كه در كنار برانابوس مبارزه مي«: درحاليكه كمي سرخ شده شده بود توضيح داد

وقتي . شانسيم بودن در بردم، پس شايد اينا باعث خوش اون موقع جون سالم به. سيخا رو سرم داشتم سيخ
  ».بخت و اقبالمون نيازمنديمي  مجبور شيم دوباره مبارزه كنيم، به همه

اولين مبارزه پيش از اين . هيچ شكي ندارم كه مبارزاتي در پيش خواهيم داشت، چه با سايه، چه با ارتشش
و كرنل و گرابز را پيدا كنند، آنها مشغول نقل مكان از يك قبل از اينكه ميرآ و شارك، برانابوس .  برپا شد

طلبيدند و سعي داشتند اطلاعات  كردند و به مبارزه مي قلمرو به قلمروي ديگر بودند، و شياطين را شكار مي
  .ي مرموز به دست بياورند ي سايه بيشتري درباره
ي  تر از شب، كه تقريباً به اندازه تيره، تيرهشبح هيولايي عظيم و . اي كشته شد سايه را ديديم-شبي كه بيل

  .اندازه قدرتمند بود حتي بر اساس استانداردهاي شيطاني هم بي. غار در آن زمان كه گير افتاده بودم سياه بود
هاي  ارباب شيطانيِ سرمست، عاشق غم. لرد لاس گفت كه آن موجود بشريت را نابود خواهد كرد

  .كند كشد، از اندوهشان تغذيه مي ه شير را هورت مياي ك است، و مثل گربه انساني
همانطور كه ماهي به . هجوم شياطين را متوقف كنمزمانِ خودم، او موذيانه كمكم كرد تا تونل را ببندم و 

  .ها نياز دارد آب نيازمند است، او به اندوه انسان
او با آن موجود . له با اين تهديد تازه را ندارداعتقادش بر اين است كه بشريت توان مقاب. ترسد از سايه مياما 

او . در يك جبهه قرار گرفت، و طوري خدمت كرد كه انگار يك شيطان معمولي است، نه يك ارباب قدرتمند
  .اش بود ي تسلي ها باشد، چيزي كه مايه دعوت سايه را پذيرفت، اگرچه ممكن بود به معني پايان رنج انسان

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


دومبخش  –سايه مرگ  –كتاب هفتم   

ترجمه رضا رستگار/ نوشته درن شان   

 

١٢٨ 
 

تواند  او معتقد است كه جنگ بين بشريت و ديموناتا نمي. برانابوس را مضطرب كرده ترسِ لرد لاس از سايه،
كردند و شياطين  هاي دور، موجودات كهنِ قدرتمند بر زمين حكمراني مي در گذشته. تا ابد ادامه داشته باشد

ها و  ي انسانهمين سقوط، به جنگ حالا. تا زمانِ من قدرتشان افول كرد. قدرت ورود به دنيا را نداشتند
به نظر برانابوس ما بايد راهي براي بستن مسيرهاي ارتباطي بين دو دنيا باشيم، وگرنه آنها . شياطين انجاميد

  .ما را از بيخ و بن برخواهندكند
 –تواند يك دنيا را نابود كند  هاي باستان، اين سلاح مي طبق افسانه. گاش تنها اميد واقعيِ برانابوس بوده-كا

اينكه قرار است يك شكل زندگي را به كلي . دوست دارد اين كار را بكند. چه دنياي ما باشد، چه ديموناتا
دو دنيا با هم . داند كه بايد با خون به پايان برسد مسئله را جنگي خونبار مياو . دهد نابود كند، آزارش نمي

  .د دادتلاقي دارند، و فقط پيروز ميدان است كه به زيستش ادامه خواه
سلاح به  .در دست دارد، اما به آن اعتماد ندارد –در قالب گرابز، كرنل و من  –گاش را -برانابوس حالا كا

از طريق ما اش گ-اكي شيطاني بود،  وقتي آخرين بار دنيا مورد تهديد يك حمله. كند ميل خودش عمل مي
  .هاي اين سلاح چيست خواسته ها و دانيم نقشه نمي. به كار افتاد، اما از آن وقت تا بحال ساكت بوده

گاش را بگشايد و راه به كنترل گرفتن قدرت عظيمش را -برانابوس اميدوار بود با آزمايش كردن، رازهاي كا
  .اي كشف نكرده اما تا حالا كه هيچ چيز تازه. بفهمد

آن به دنبال هيولاي گاش حس خوبي نداشت، ترجيح داد به جاي -از آنجاييكه نسبت به رها كردن قدرت كا
هر چه . چون اسمي برايش نداشت، نام سايه بر آن گذاشت. واري كه در غار يك نظر ديديمش بگردد سايه

  .داد كرد، اين اسم شايستگي بيشتري از خود نشان مي بيشتر جستجويش مي
اش را  م واقعيدانستند استنطاق كرده، اما هيچ كدام نا برانابوس شياطين زيادي را كه از سايه چيزي مي

گويند صدها سال به طور پنهاني فعاليت  مي. تر است شايعه شده كه او از هر شيطان ديگري قوي. دانست نمي
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هاي شيطاني نمايانده، و آنها را به كار گرفته و به كمك آنها  كرده، و اخيراً خودش را به تعدادي از ارباب مي
  .هايي به نام انسان چركزدودن  –اش برسد  خواهد به هدف نهايي مي

اند و  آنها خيلي پيش از ما اينجا بوده. هاي موجود در دنياها چرك: نگرند بله، شياطين از اين ديد ما را مي
براي ما  الحرهب. شماردند آنها از موجودات كهن بيزار بودند، اما آنها را محترم مي .دانند خودشان را برتر مي

  .خواهند ز خفت و خواري نمينوعِ ضعيف و فانيِ موجودات چيزي ج
چند شيطان به . ها را بكشد و ديموناتا را از هر زمان ديگر قدرتمندتر كند سايه قسم خورده تك تك انسان

دانيم معني  را داده، اما نمي 8برانابوس گفتند كه او حتي قول بازگشت به وضعيت ابتدايي دنياها، و حذف مرگ
  .دانستند شياطين هم نمي. اين حرف چيست

به نظر او آن موجود . آنها زيادي قدرتمندند. ها برود كدام از ارباب برانابوس جرئت نكرده به سراغ هيچ
كه معمولاً هر  –و كرنل . پايگاهش را در قلمروي لرد لاس بنا كرده، اما جرئت ندارد پايش را آنجا بگذارد

جوي هيولا نيست، چون اسم آن چيز را قادر به جست –تواند پيدا كند  چيزي را در هر دنيايي كه باشد مي
برانابوس تلاش كرده تا با جادو تصويري دوباره از . داند و در غار هم چون كور بود نتوانست آن را ببيند نمي

  .آلود و ناواضح است سايه بسازد، اما اين تصوير هميشه مه
درحالي كه من به شكلي . پردازيم يمان م ي كارِ بعدي اولين دو روز اولِ اقامت در اينجا را به بحث درباره

كردم با شوك وارده  و وقتي به هوش آمد كمكش مي –كردم  پذير روي پاهاي شارميلا كار مي خستگي نا
  .نماها و شياطين تمركز كند ي گرگ آورد تا به حمله درويش به برانابوس فشار مي –كنار بيايد 

                                                            
 نهداجاوگي ندز :مييوبگ رتهب 8
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اين حملات يه چيز . كني نتيجه سايه رو تعقيب ميهاست كه داري بدون  تو الان ماه«: استدلال كرد
تونيم حلش كنيم،  بهتره انرژيمونو روي مشكلي بذاريم كه مي. تونيم حلش كنيم مشخصه، يه معما كه ما مي

  ».ميتلف كنت قوبراي يه معماي پيچيده  ايمخوب تا اينكه
تا به حال باهاش روبرو سايه بزرگترين تهديديه كه بشريت . اما مسائل ديگه مهم نيست«: برانابوس نعره زد

بالاخره شيطاني رو  يدبا راه بربخوريم رحمانه تعقيبش كنيم، هر چقدر هم به راه و بي ما مجبوريم بي. شده
 ما فقط بايد. اطلاعات اون بيرونه. س پيدا كنيم كه بدونه اسمش چيه، از كجا اومده، و قدرتش تا چه اندازه

  »!تونيم تلف كنيم نمي زغم بي يولامشپ و با يه مشت گرِيديِاما اگه بخوايم وقتمون. بريم پيداش كنيم
دانيم كه لرد لاس براي او  ما مي. اند ها به سايه ربط داشته درويش در پاسخ همچنان اصرار داشت كه حمله

  .كند زنده شده هم براي لرد لاس كار مي كند، و يوني سوانِ دوباره كار مي
اما شايد هم . ون فقط اين بوده كه قبل از نابودي جهان ما رو بكشنشايد لرد لاس و يوني قصدش«: او گفت

ا اون تنكش ابرسه  نماها به مريدها حمله كنن و تا اونجا كه دستشون مي نقشه شون اينه كه با استفاده از گرگ
  ».نكن باز دشوني خوبراو راه

تونيم  ولي مي. دي قويهزيا –تونيم مستقيم بريم سراغ لرد لاس  ما نمي«: كرنل در حمايت از درويش گفت
لرد لاس تو بيمارستان خودشو به ما نشون نداد، اما يوني از طرف اون وارد عمل شده . يوني رو هدف بگيريم

هاي بيشتري به مريدها  اگه قرار باشه حمله. كننده به كارشري وِيل هم بوده احتمالاً بخشي از گروه حمله. بود
. پيمانان برسونه عنوان واسط عمل كنه و دستورات لرد لاس رو به همممكنه دوباره به صورت بگيره، يوني 

  ».ي سايه داره تونيم بفهميم چه اطلاعاتي درباره اگه بتونيم اونو گير بندازيم، مي
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. هاي يوني بپردازد برانابوس از اين حرف به خود جنبيد و به كرنل گفت كه تمام وقتش را به تعقيب جابجايي
ي  اما خواسته. او به برانابوس خيانت كرد. ل شخصي مشتاق است دستش به يوني برسدكنم به دلاي فكر مي

  .خواهد بداند يوني چطور به زندگي برگشته برانابوس فقط انتقام نيست، بلكه مي
اين هرگز قبلاً رخ . شدنم برايمان نامفهوم است چگونگي گير افتادن روحم در غار، بعد از مرگ، يا دوباره زنده

دانيم وقتي كسي بميرد  نمي .ي مردم هستند مانده ارواح وجود دارند، اما آنها فقط تصاوير باقي. بودنداده 
شوند؟ يا خيلي ساده از صفحه  اي وجود دارد؟ دوباره متولد مي رود، آيا قلمروي بهشتي روحش به كجا مي

آدمي از مرگ نگريخته و به  هرگز، در كل تاريخ، روح. شوند؟ اما ارواح هميشه در حركتند روزگار محو مي
  .و حالا يوني. فقط من بودم. زندگي برنگشته

سلاح اسرارآميز زمان را به عقب . گاش بودم-برانابوس معتقد است من زنده ماندم، چون بخشي از كا
او نتوانسته جلوي . گاش نيست-اي از كا اما يوني كه تكه. برگرداند، پس عملاً توانايي تقلب از مرگ هم دارد

كند اين بازگشتش ربطي به  ن مياو گما. بازگشت او بدجوري برانابوس را آزار داده. تباهي جسمش را بگيرد
هاي مشترك  اگر رهبر شيطاني جديد قدرت بازگرداندن زندگي را دارد، شايد قدرت. قيام سايه داشته باشد

  .كه بداند – نيازمند است –خواهد  برانابوس مي. گاش داشته باشد-با كا مه ديگري
- از زماني كه ما سه تا به عنوان كا. ذراندهبنابراين كرنل چندين روز اخير را به تمركز بر يوني و لرد لاس گ

حالا ديگر به جز باز كردن پنجره كارهاي ديگري هم بلد . هاي مختلفي كرده ايم پيشرفت گاش متحد شده

وقتي از يك قلمرو به  –تواند همزمان به دنبال چندين نفر باشد، و حركاتشان را دنبال كند  او مي. است
  .شود ي ديگر بروند متوجه ميقلمرو، يا از يك دنيا به دنيا

اما به محض اينكه به جاي ديگري . يوني در حال حاضر در قلمروي پادشاهي لرد لاس است، در كنار اربابش
  .برود، كرنل خواهد فهميد و ما وارد عمل خواهيم شد
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*  

تفاوت  گير و بي ختها تغييرات زيادي كرده، و خود را س در طول اين قرن. ام زمان زيادي با برانابوس گذرانده
شيطان  نيمه  .بايست خودش هم مثل يك شيطان باشد ساخته، با اين باور كه براي جنگ با ديموناتا مي

. كوشد خود را نشان دهد هيولايي هميشه فعال درونش وجود دارد، و مدام مي. بودنش هم كمك كرد
شود، اما طي اين مبارزات، چيزهاي برانابوس همواره مجبور است با هيولاي درون بجنگد تا كنترلش حفظ 

  .توانست بفهمد چيزهايي كه هيچ كس به روش ديگري هرگز نمي. هايشان فهميده زيادي از شياطين و روش
نكته جالبش همين . ها اين است كه او مجنون شده و تسليمِ شيطانِ درونش شود ترين هراس يكي از بزرگ

ها را از شر ديموناتا در امان نگه دارد، به يكي از آن  اني عمرش را جنگيده تا انس مردي كه همه –است 
  .ي عظيمي را به كام مرگ بكشاند شياطين تبديل شود و توده

در كنارِ خاطراتش، . هايي را با من در ميان بگذارد، چون خودم از آنها آگاهم تواند چنين ترس برانابوس مي
من اين جادوگر باستاني را تقريباً . از من مخفي نگهداردتواند آنها را  ام، پس نمي اسرارش را نيز جذب كرده

  .شناسم ي خودش مي به اندازه
 شيارزده و ايفپرسم آيا زندگيم  بعضي وقتا از خودم مي«: ديشب وقتي از بقيه جدا نشسته بوديم زمزمه كرد

مونو  ديموناتا همهاگه شكست بخوريم و . هاي زندگيمو بدون لذت يا مونس گذروندم بيشترِ سال. داشته
شدم و  دار مي كردم و بچه شدم، ازدواج مي شايد بايد يه جا ساكن مي. بكشه، اين همه به خاطر هيچ و پوچه

  ».شد ي نهايي توفيري ايجاد نمي احتمالاً در نتيجه. ذاشتم يه زندگي معمولي پشت سر مي
ي او  يون اويند، و اگر مقاومت سرسختانهها انسان، زندگيشان را مد سعي كردم وادارش كنم ببيند كه ميليون

فكر كنم . اما ذهن او تماماً تيره و تار شده .بر دنياي ما غلبه كند توانسته ها پيش از اين مي نبود، ديموناتا قرن
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. ي چيزهايي كه دلتنگش بوده آگاه شود ام به همه من باعث شده. بخشي از اين به خاطر برگشتن من است
اي داشته باشد، و  توانست دوستان و خانواده داد بيشتر خوي انساني داشته باشد، مي مياگر به خودش اجازه 
  .بود تر از حالا مي شايد بسيار خوشحال

ي برانابوس  ام و به دنبال روشي براي آرام كردن ذهنِ آشفته ي يك درخت استخواني نشسته زير سايها هنت
گشايم و درويش را  چشمانم را مي .ريزد هم مي كند و تمركزم به كسي در آن نزديكي سرفه مي. گردم مي
  »اشكالي نداره بشينم؟«. بينم كه آنجا ايستاده مي

از وقتي به هوش آمده حرف زيادي بينمان . اي بر لب دارد نشيند لبخند كج و كوله وقتي مي. كنم تعارفش مي

ي داشتيم، اما هيچ وقت ها، گفتگوي سنگين قبل از شروع حمله –فكر كنم مضطرب است . رد و بدل نشده
  .فرصت نكرديم آن را به نتيجه برسانيم

  »اوضاع چطور پيش ميره؟«: پرسد مي
  ».خيلي بد نيست«
  »س، ها؟ كننده نسبتاً خسته«

  ».دم اينجا رو به هيجان مبارزه با شياطين ترجيح مي«. اندازم شانه بالا مي
  »ت درباره موهام چيه؟نظر«. كشد ي سرش دست مي هاي تازه برآمده به يكي از سيخ

  ».دادن زمان من هم بعضي از جنگجوها موهاشونو اينطوري حالت مي«: گويم مي
  »واقعا؟ً«: گيرد ي مغرور به خود مي قيافه

  ».اما اونا خيلي جوونتر از تو بودن«
نداشتم جز اينكه باهاش ي ديگه اي  ريزش موهام زود شروع شده، پس چاره«. گيرد ميد به خو سوبعقيافه 

  » .وقت دوست نداشتم مثل  تخم مرغ باشم اما هيچ .كنار بيام
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  ».طاسي مناسبِ مرداي مسنه«
بدون . پيرم واقعاًنه، حق با توئه، من «. كشد بعد آه مي» ...من«: كند كه در اعتراض چيزي بگويد شروع مي

  ».تفاوت پير، كچل، قلبِ ضعيف، بي. اينكه خودم بفهمم پير شدم
  »تفاوت؟ بي«: كنم تكرار مي

اگه بيلي يا گرابز رفتار منو . تفاوت بودم يه پيرمرد بي. اون رفتاري كه با تو داشتم«: گويد به نرمي مي
  ».گفتن دست از احمق بودن بردارم كردن و مي ديدن، حتماً يه لگد محكم نثارم مي مي

ب غريب دن كاراي عجي هاشونو از دست مي مردم وقتي عشق. تو آشفته بودي«: سازم برايش توجيه مي
  ».كنن مي
تر باشم، اما وقتي  تونستم احساساتي تو اين چند سال گذشته مي. كردم بايد حواسمو بيشتر جمع مي«: غرد مي

عادت داشتم قبلاً . تونه مسائلو با دقت مد نظر قرار بده شه نمي آدم پير و عقب افتاده و بدخلق مي

. ذهن بودن سرزنش كنم رو به خاطر بدخو و كوته -پدربزرگ مادربزرگ بيلي –بزرگ بابابزرگ اسپلين  مامان
  .لرزد به خود مي» .شدم مثل اونا اما خودم، انگار كه زير كاربن گذاشته باشنم، داشتم مي

تو هم هر چي كه بودي، بازم دوستت . هايي كه داشتن عاشقشون بود اي با وجود كاستي- بيل«: گويم مي
  ».تبخشيد داشت و مي
  »تو چي؟«: پرسد درويش مي

. اند كه حرف دلم را بزنم بايد چيزي سياستمدارانه بگويم، اما مرا طوري تربيت كرده. كنم با ناراحتي اخم مي
  ».شناسمت حتي درست و حسابي نمي. دوستت ندارممن «
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تونيم با هم دوست  توني منو ببخشي؟ مي منظورم اينه كه، مي. منظور من اين نبود«: گويد درويش سريع مي
هاي يه پسر مرده  ها تو رو مجبور به بازگوكردن قصه باشيم؟ يا قراره هميشه اون غولي باشم كه ماه

  »كرد؟ مي
معلومه كه . مكردشوخي «. خندم اش مي بعد به قيافه» .تو هميشه يه غول خواهي بود«: گويم با جديت مي

  ».تونيم با هم دوست باشيم مي
  »تونيم از اول شروع كنيم؟ درست حسابي همديگه رو بشناسيم؟ پس مي«: گويد ميمشتاقانه 

گيرد تا با دست دادن، قولمان را تضمين  دهم، و او يك دستش را به طرفم مي به نشان موافقت سر تكان مي
  .كنيم

  »دوني كه چه قدرتي در من بوجود اومده؟ مي«: گويم ترديد مي با
  ».كنه دم كه چيزيو از دوستاش مخفي نميآ. دم اما اهميتي نمي. بله«

  .فشرم مي چروكيده و پذيرايش رازنم، و بعد با كمرويي دست سرد،  لبخند مي
  
*  

مان مشغول دوئل  بقيه. كرنل جدا از همه با خود نشسته، و سرسختانه موقعيت يوني را تحت نظر گرفته
جادو . يك نفر كار دشواريستديت جادويي تعريف محدو. مان هستيم ها، و يادگيري كردن، و تمرين مهارت

توان خود را آزمود، اما  هاي خاصي مي روي زمين به روش. شود مرموزيست كه مدام دگرگون مي نيروي
شود فهميد تا چه اندازه كشش جادويي در آدم وجود دارد، تا وقتي كه شرايط وادارش كند خود را  هرگز نمي
  .نشان دهد
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تي كرنل براي اولين بار به اين دنيا وارد شد، برانابوس او را روي يك درخت شارميلا به من گفت كه وق
اش به خطر افتاد، واكنش  كرنل وقتي زندگي. اش را آزاد كند خوار انداخت تا بتواند پتانسيل جادويي گوشت

براي امتحان  اي روش ظالمانه .اگر پتانسيل كمتري داشت، حتماً نابود شده بود. نشان داد و با مبارزه رها شد
آنهايي كه . جادو بخشي از دنياي خشن است. كردن يك آدم است، اما راه آساني براي اينكار وجود ندارد

  .آرزوي دست يافتن به قدرتش را دارند، بايد اين واقعيت را بپذيرند
ه را به اي كه به سويم نشانه رفت من گلوله. كند ي آتش به سوي من و درويش پرت مي برانابوس دو گلوله
بعد از اينكه كند، اما  هاي آتش را پراكنده مي زبانه. كنم، اما درويش به اين چابكي نيست غبار يخ تبديل مي

  .ريشش فر خورد و گونه و لبش سرخ شد
  ».كُندي«: گويد درحاليكه درويش مشغول بازسازي آسيب است، برانابوس مي

برانابوس به جلو پرتاب . زند و با انفجار انرژي از پشت او را مي» !تو هم همينطور«: زند شارميلا فرياد مي
ها به همه طرف پرتاب  خورد و استخوان بعد محكم به درختي مي. زند شود و از غافلگيري نعره مي مي
  . شوند مي

. مالد ايستد، پشتش را مي و همچنان كه سكندري خوران روي پا مي» .دردم اومد«: كند برانابوس اعتراض مي

ادو ج ردگذا مينچون  –ايم  ها را درآورده مان كفش همه. اش دربياورد شود تا چند تراشه از پاي برهنه خم مي
  .ندا كپيديان ي جرحتبه را

. تر شديم از قبل كُندتر و ضعيف ام. م كشتن نبودبرو خدا رو شكر كن هدف«: گويد شارميلا با ملايمت مي
  ».اينم از عوارض پيريه، نميشه كاريش كرد

  ».منك يماي سال بهتر عمل  از اين يك هزار و نصفه لااح من كه«: غرد برانابوس مي
  ».گيره، حتي تو ي هممونو مي اما زمان بالاخره يقه«
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كنم حق  فكر مي«: نالد مي. كند پشتش خارج ميچرخد، و درد را از  برانابوس آرام به چپ، و بعد به راست مي
  ».خيلي وقته متوجه شدم ديگه به اون چابكي و قدرتمندي كه يه زماني بودم نيستم. با تو باشه

جيغي از شوك و او با . شكنند اش از هم مي دهد و پاهاي مصنوعي يك دستش را به سوي شارميلا تكان مي
  . شود درد سرنگون مي
و با عذاب وجدان به كنار شارميلا » .اما اين سگ پير هنوز جون داره«: زند دانه فرياد ميبرانابوس پيروزمن

  .شتابد تا آسيب را ترميم كند مي
  

بندي  تواند ببيند سر هم كرنل دور از ديگران، در فضاي باز چهارزانو نشسته، و نورهايي را كه فقط خودش مي
به من گفت كه دستيار كچلش اين روزها براي تمركز به مشكل برانابوس . گيرد كند، و آمار يوني را مي مي

. اند بيند كه قبلاً برايش نامرئي بوده هاي نوري مي از وقتي چشمان جديدش را گرفته، حباب. برخورده
تلاشش اين بوده . شود هاي جديد را تحت كنترل دربياورد و درنتيجه حواسش پرت مي تواند اين حباب نمي

دهد، و يك دستش را  بينم كه ابرو در هم كشيده و فحش مي تنا باشد، اما اغلب كرنل را مياع كه به آنها بي
  .دهد دور خود تكان مي

مشغول استراحتند، از اين درخت به آن درخت  هيقبنِ ديگر، همچنان كه جا وسط يك بعدازظهرِ خشك و بي
  .ايستد آيد و مي رزانو درميكرنل از حالت چها. هاي پروازم را امتحان كنم پرم تا قدرت مي
  ».كنه داره حركت مي«: گويد مي

مضطرب به نظر . چشمان آبي روشنش را نقاطي نوراني روشن كرده. كمتر از چند ثانيه همه كنارش هستيم
  . رسد مي

  »كجا رفت؟«: پرسد برانابوس مي
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  ».زمين«
  »و لرد لاس؟«
  ».تو قلمروي خودش موند«

  »بگي يوني دقيقاً كجاست؟ توني مي«: پرسد درويش مي
  ».تونم محل دقيقشو بگم بايد تواناييشو داشتم باشم، اما نمي. نه«: كند اخم مي

  »به گرابز نزديكه؟«: كند درويش اصرار مي
  .دهد كند، بعد سرش را تكان مي كرنل تمركز مي

  ».مونيد ينجا ميهمريم ببينيم چه خبره، شماها  من و كرنل مي« )يدگو مي سوبانارب(
  ».جمع كن بابا«: گويد تلخي مي درويش با اوقات

شما دو تا تو اون دنيا چيزي جز يه لاشه . قلبتو فراموش نكن، و پاهاي شارميلا«: دهد مي باوج برانابوس
تا اونجا كه امكانش هست، باهاش درگير . بذاريد اول ما شرايط رو بررسي كنيم و بهتون خبر بديم. نيستيد
  ».شيم نمي
  ».تونم زنده بمونم مي من چي؟ من كه اونجا«: پرسم مي

اي پا  تا وقتي كه بفهميم داريم تو چه معركه. كنم خواهش مي. خوام صبر كني اهوم، اما من ازت مي«
  ».اشر بظتنم ذاريم مي

هاي او رفتار كنم، تا  بهتر است طبق خواسته. دانم برانابوس نگرانم است آيد، اما مي از اين ايده خوشم نمي
  .سدپرتي به كارش بر بتواند بدون حواس
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به گمانم بوي دنياي واقعي را از . مستطيل نوريِ سفيد. كند كرنل در عرض چند ثانيه يك پنجره باز مي
شود، و  كرنل بدون گفتن كلامي وارد پنجره مي. ام است ي بيني كنم، اما اين فقط حقه ميانش حس مي

  .گذارد برانابوس هم پشت سرش يك قدم به درون مي
  »-اگه تا اون وقت برنگردن ما. ديم پنج دقيقه بهشون وقت مي« :كند درويش غرولند مي

و شارميلا . ي جادوييه يه منطقه«: گويد مي. كند آورد و غافلگيرمان مي برانابوس سرش را از پنجره بيرون مي
  ».بجنبيد. لي ندارندرويش اونجا مشك
پا به درون پنجره شويم و نوبتي  مي كنيم، بعد رديف ما معذبانه به يكديگر نگاه مي. شود دوباره ناپديد مي

 يهاماعماز  هيوك خِاسپانسان و  ها برگرديم و به جستجوي يوني سوانِ نيمه گذاريم، تا به دنياي انسان مي
  .وار باشيم سايه

  
  
  
  
  
  
  

.wwwمنتظر بخش بعدي در  darrenshanfans. ir باشيد!  
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  ديموناتا

  كتاب هفتم

  سايه مرگ
Death’s Shadow 

 

  درن شان: نويسنده

  رضا رستگار: برگردان

  )نسخه ي ويرايش نشده(

  همه سوار: بخش سوم
  .كليه حقوق مادي و معنوي اين متن به وب سايت طرفداران ايراني درِن شان و مترجمين اين كتاب تعلق دارد

و يا نشر آن چه به صورت چاپي و چه به صورت الكترونيكي، بدون اجازه از وب برداري، بازنويسي، تايپ مجدد  هرگونه كپي

  .باشد سايت مربوطه و مترجم ممنوع مي
  .ها را فراهم كرده باشيم اميدواريم عوامل خشنودي طرفداران اين سري داستان

  با تشكر
  مدير مسئول وب سايت طرفداران ايراني درِن شان

darrenshanfans.ir 
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  )3( از زندگي برانابوسنمايه اي 

  
تا وقتي با هم بوديم در حال تكامل بود، و . يافته مي دانست اش را پايان وقتي مردم، برانابوس زندگي

هاي ديگر استدلال  گرفت فكر كند و مثل انسان خورد، و ياد مي هاي گسسته ذهنش به هم پيوند مي تكه
اش را باز كردم و  بسياري از چين و چروك هاي مغزي بدون اينكه خودم بدانم،. جادويم كمكش كرد. بياورد

مطمئناً از آن . شايد، عميقاً، من هم همانطور كه او عاشقم بود، عاشقش بودم. كانالهاي بسته شده را گشودم
  .آمده پسر خوشم مي
غصه هايش در غار زنداني كردند، برانابوس از  ها به هم بسته شدند و مرا با لرد لاس و نوچه وقتي صخره
وقتي در اين كار . هاي كوچك راهي ميان ديوار بگشايد اش و سنگ سعي كرد با انگشتان برهنه. ديوانه شد

كرد و  براي نوشيدن از آبشارِ درون غار استفاده مي. شكست خورد، چندين ماه همانجا به نگهباني نشست
  .كرد فقط هر از گاهي براي گرفتن خرگوش يا روباه پستش را ترك مي

ها  ي زمان در مغزش به هم خورد و بعضي وقت سررشته. اريكي مكالماتي طولاني و آشفته با خود داشتدر ت
او نام مرا بارها و بارها، در . ها پنهان شده كرد در هزارتو است و ميناتور پشت يكي از استالاگميت فكر مي

. را به طور كامل ادا كند» ابوسبران«اولين بار در غار بود كه موفق شد  –كرد  كنار نام خودش تكرار مي
ها از هم  كرد سرش را با كوباندن به صخره ها تلاش مي كرد، و بعضي وقت گريست و عزاداري مي مي

شد، اما  چند بار باعث بيهوشي  معمولاً پيش از اينكه به خودش آسيب برساند از كارش منصرف مي. بشكافد
  .زد اش كوفته و خونين بود و گوشش زنگ مي مجمهآمد ج خود شد، و وقتي چند ساعت بعد به هوش مي

ام، صخره از هم باز نخواهد شد، و من هرگز نخواهم توانست از آنجا بيرون بيايم و  دانست من مرده مي
اي مرا به دنيا بازگرداند همانجا  اما مدت زيادي به اين اعتقاد كه شايد معجزه. بازوهايم را دورش حلقه كنم
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، بدون هيچ هشداري صخره را بوسيد، به سطح زمين برگشت و سكندري خوران به راه سپس، يك روز. ماند
  .خود پيش رفت، بدون اينكه قصد داشته باشد روزگاري به آنجا بازگردد

  
اميدوار بود با . برانابوس ردپايمان را دوباره گرفت و مسيري را كه در خط ساحل پيموده بوديم دنبال كرد

. كترين خاطراتي كه از من داشت و ممكن بود فراموش كرده باشد به ياد بياوردانجام اينكار، حتي كوچ
ي  اش اين بود كه از مسير ساحل به سوي غرب برود، و بعد به خشكي پا بگذارد و به جزيره ي كلي نقشه

... آنبعد از . ام براي اولين بار با دراست آشنا شدم برسد ميان درياچه، جايي كه با پشت سر گذاشتن دهكده
  .نمود اي برايش بود و نگاه عميق به آينده برايش سخت مي ي تازه فكر به جلو تجربه. دانست نمي

وقتي به ساحل رسيد و از بالاي پرتگاهي كه در آن پناه گرفته بوديم به پايين نظر افكند، و درياي هميشه 
  .اش عوض شد خشمگين را زير پايش ديد نقشه
ي كافي شيطان و  به اندازه. ديد فقط يك راه براي فرار از اين غم و رنج مي اندوه درونش فوران كرد و او
ها ديده  دانست، اما آن همه جسدي كه در طول قرن چيز زيادي از مرگ نمي. انسان، كشتار و عشق ديده بود

شت، گذا اش را پشت سر مي شايد اگر زندگي و احساسات پيچيده. رسيدند دغدغه به نظر مي بود، آرام و بي
  .كرد ديگر اين گمگشتگي و فقدانِ وحشتناك را حس نمي

افكارش به . كرد لبخند بر لب داشت رفت و سقوط مي ي پرتگاه به جلو پيش مي برانابوس همچنان كه از لبه
دانست، و اميدي نداشت كه ما را  هيچ از احتمالِ وجود زندگي پس از مرگ نمي. شد من و ميناتور ختم مي

هاي ما آخرين تصاويري باشد كه به هنگام مرگ در افكارش  تنها آرزويش اين بود كه صورت. دوباره ببيند
  .بندد نقش مي
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اما وقتي به درون دنياي . آب از چيزي كه انتظار داشت سردتر بود و وقتي به آن خورد از وحشت فرياد كشيد
رسيد، و اگرچه  ناجور به نظر نمي آب سرد پس از چند دقيقه خيلي هم. شد، آرام گرفت مكش مي  نهاني و تازه

  .هاي ناخوشايندتري در ديموناتا تجربه داشت جريان آب شور درون گلويش آزاردهنده بود، او احساس
مرگي گمنام و بيهوده، همانطور كه قرن ها پيش تيسوس پيشبيني كرده . بود بايست پايان كارش مي اين مي

موجوداتي كه . كردند اش مي در آن نزديكي ساكن بودند و نظاره اما موجودات جادوهاي باستاني و مرموز. بود
مردند، يا نقل  حالا داشتند مي. ناميدند روزگاري جهان را تحت سلطه داشتند ها موجودات كهن مي انسان

  .مكان كرده ، و فقط چند تايشان آنجا مانده بودند
همانها قبلاً دليل آمدن  –كردند  ندگي ميهايشان در غارِ زير پرتگاهي كه برانابوس از آن پريد ز بعضي

آنها نوعِ عجيب و غريب جادو و كنجكاويِ كاوش كننده در مسيرهاي ذهني پسرك را . دراست به آنجا بودند
موجودات كهن به پسر در حال غرق شدن علاقمند شدند و به جاي اينكه بگذارند جريان آب او . حس كردند

جريان آب او را تا كف غار رساند . ي خودش به غار كشاندند را خلاف خواستهرا به دريا و به مرگ بكشاند، او 
كشد،  دهد و به طور غريزي به دنبال اكسيژن نفس به درون مي و او با اكراه آب را از دهانش بيرون مي

  .داد همانطور خفه شود اگرچه ترجيح مي
موجودات كهن هيچ جسم (كشيد  هاي نور فرياد وقتي برانابوس موفق به حرف زدن شد، بر سر ستون

هاي  فحش. هاست و به اين خاطر ازشان متنفر بود دانست كه نجات جانش كارِ اين او مي). فيزيكي نداشتند
  .اند بميرد كرد وادارشان كند توضيح دهند كه چرا نگذاشته داد و سعي مي ركيك و قلنبه سلمبه مي

شايد تو «. شد كلمات درون مغز پسرك شنيده مي» .ما به تو نياز داريم«: موجودات كهن پاسخ دادند

  ».بتواني به ما كمك كني
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توانست با استفاده از زبان، احساساتش را بيان كند،  برانابوس دوباره بر سرشان فرياد كشيد و اگر چه نمي
  .فهميدند هايش را مي موجودات كهن حرف

» .تواند پيش تو بازگردد و ميا. اما روحش هنوز از اين دنيا جدا نشده. بله، دختر مرده«

اگر پيش ما بماني، اجازه دهي تو را «. كند شونده يك وري نگاه مي برانابوس به نورهاي دگرگون

خواهيم خدمت كني، خواهي توانست بِك خود را  تربيت و راهنمايي كنيم، و هر طور ما مي

  ».دوباره ملاقات كني

اصلاً به ذهنش خطور نكرد كه . لبش از گرما و اميد پر شدقولِ موجودات كهن برانابوس را شيفته كرد و ق
. ممكن است موجودات كهن دروغ بگويند و هرگز از خود نپرسيد كه ممكن است چه كارهايي از او بخواهند

افكار تيره . اين تنها چيزي بود كه اهميت داشت –آنها گفته بودند كه او عشق جوانش را دوباره خواهد ديد 
 در انتظار . شكل قرار داد خودكشي را پشت سر گذاشت، و خود را در اختيار موجودات كهنِ بيو تار و نيت

  .خواهند با او بكنند فرمانشان نشست و اجازه داد تا هر گونه كه بخواهند او را شكل دهند و هر كاري مي
  

رچه بيش از يك قرن را اش با موجودات كهن به ياد بياورد، اگ برانابوس هرگز نتوانست چيز زيادي از زندگي
اي  آنها به او ياد دادند كه حرف بزند و منطقي فكر كند، و سير تكاملي. ي زيرزميني گذرانده بود در آن حفره
  .ي گيج و منگ شروع شده بود و به جوان بالغ باهوشي رسيد را به اتمام رساندند كه از بچه

ي بازگشت من دروغ  كه موجودات كهن دربارهكرد، كم كم به اين نتيجه رسيد  همچنان كه عقلش رشد مي

دانست تنها راهي كه براي آرام كردن و تحت كنترل درآوردنش  چون مي –آنها را سرزنش نكرد . اند گفته
تر از  تر و زمخت ر، عاقل حالا ديگر مسنپ. او مرگ مرا پذيرفت و به راهش ادامه داد. داشتند همين بوده

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


سوم بخش – مرگ سايه – هفتم كتاب  

رستگار رضا ترجمه/  شان درن نوشته  

 

١٤٥ 
 

گرفت، مسائل ديگري داشت كه به  ورزيد و برايم ماتم مي ه من عشق ميهايش بود و اگرچه هنوز ب بچگي
  .كشت بايد شياطين را مي. آنها بپردازد

و موجودات كهن اين نفرت را  –آنها عشقش را سلاخي كرده بودند  –برانابوس از ديموناتا متنفر بود 
ه باز كند و برايش توضيح دادند آنها به او ياد دادند كه چطور به دنياي شياطين پنجر. كردند تحريك مي

اي فرستادند و  شده ها، به نقاط مشخص او را به اولين ماموريت. چطور با استفاده از جادو هيولاها را بكشد
  .پذير را نشانه رفتند شياطين آسيب

شياطين ي او از  پنداشت كه هر كسي در اين دنيا به اندازه مي. هايشان چيزي نپرسيد برانابوس هرگز از انگيزه
رسيد خطري تهديدشان  نفرت داشت، اگرچه موجودات كهن از قلمروهاي انساني خارج بودند و به نظر مي

  .بنابراين چيزي نداشتند كه از آن بترسند. از ديموناتا قدرتمندتر بودند –حداقل در اين دنيا  –آنها. كند نمي
تري را در دنياي شياطين  بيشتر و طولاني داد، زمان همچنان كه برانابوس طعم كشتن را در خود پرورش مي

هايي كه  زد، آن هم وقت گذراند و غارِ موجودات كهن را پايگاهي قرار داده بود كه به ندرت به آن سر مي مي
  .هايش را مداوا كند و جان تازه بگيرد نياز به خواب داشت يا ميخواست زخم

  
. اند غار برگشت و ديد كه موجودات كهن رفته ها، به يك شب، بعد از يك شيطان كشي حسابي با افسون

جادو از فضاي اطراف محو شده بود و آنجا را به مكاني سرد و . فهميد حتي اگر كور بود  هم اين را مي
  .منسوخ تبديل كرده بود

زده قدم به قدم پرتگاهي كه چندين دهه قبل خود را از آن به پايين پرت كرده بود را  برانابوسِ وحشت
كاهنان آن معبد . پيدا كرد 1رد پاي آنها را در مكاني به نام نيوگرينج. وار به دنبال موجودات كهن گشت ديوانه

                                                            
1 Newgrange .م –ي جهان واقع در ايرلند كه به صورت برآمدگي گردي بر سطح زمين مشخص است  كهن ترين ساختمان باقيمانده   
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اما در اصل موجودات . پرداختند نجومي را تحت اختيار گرفته بودند و در آنجا به عبادت و رصد ستارگان مي
  . ي مسيرياب استفاده كنند هها به عنوان نقط كهن آن را ساخته بودند تا به هنگام سفر بين جهان

حالا شكل گويِ گرداب مانند نوراني و . يكي از موجودات كهن، در تيرگي گنبد به انتظار برانابوس نشسته بود
  .كوچكي به خود گرفته بود، و ديگر آن جلال و شكوه ستون هاي غار را نداشت

  ».ك كنيمما بايد اين سياره را تر. زمان رفتن فرا رسيده«: موجود كهن گفت

  .گرفت بدون جادوي محافظ موجودات كهن، دنيا به راحتي در دسترس ديموناتا قرار مي. برانابوس يخ زد
  »!كنيد شما داريد ما رو به حال خودمون رها مي«: برانابوس با خشم فرياد كشيد

 تو حالا. ايم اما تو را به جاي خود اينجا گذاشته. رويم ما داريم مي«: موجود كهن تصديق كرد

  ».بايد از اين جهان محافظت كني

تونم همزمان همه جا  نمي. تونم خودم تنها از بشريت مراقبت كنم من نمي«: برانابوس از خشم منفجر شد
  ».باشم، و جلوي عبورشون رو بگيرم يا همه شياطيني رو كه تونستن وارد دنيا بشن بكشم

  ».كنيتوني تلاشتو ب اما مي. نه«: موجود كهن به آرامي گفت

  »ذاريد، وقتي كه بيش از هميشه بهتون نياز داريم؟ چرا حالا ما رو تنها مي چرا؟«. برانابوس ناليد

. مردم تو بايد خودشان از خود دفاع كنند، يا نابود شوند. زمان ما گذشته«: موجود كهن گفت

د كهن او را تا برانابوس آمد بحث كند، موجو» .توانيم تا هميشه از شما نگهداري كنيم ما نمي

  ».يك چيز ديگر بايد به تو بگوييم، يك ماموريت نهايي كه تو را بر آن بگماريم«. ساكت كرد

  ».مونم من ديگه خدمتكار شما نمي«: سوخت غريد برانابوس، درحاليكه اشك خشم در چشمانش مي

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


سوم بخش – مرگ سايه – هفتم كتاب  

رستگار رضا ترجمه/  شان درن نوشته  

 

١٤٧ 
 

- كا. ستهزماني نيرويي وجود داشت، سلاحي پيو«: موجود كهن اعتراض او را ناديده گرفت و گفت

تو بايد . هاي فراواني خرد شد و اين تكه ها از آن زمان تا بحال گم شده اند به تكه. گاش

  ».آن قطعات را بيابي و دوباره كنار هم قرار دهي

  ».شم متوجه نمي«: برانابوس كه با وجود غضبش، كنجكاو شده بود گفت

اگر ديموناتا قطعاتش را  .گاش براي نابودي يك دنياي كامل استفاده كرد- توان از كا مي«

ها را  تواند اين دنيا را از بين ببرد و هر نشاني از نژاد انسان پيدا كند و كنار هم بچيند، مي

  »...اما اگر تو آنها را بيابي. برانداز كند

  »!رو نابود كنم اونهاتونم دنياي  مي... «: برانابوس با تعجب فرياد زد

فته بود و گويِ نور از سوراخ روي سقف گذشت و بدون اينكه حتي و بعد او ر» .شايد«: موجود كهن گفت

  .ها رفت با برانابوس خداحافظي كند، به سرعت به سوي ستاره
نبود موجودات كهن را در هوا حس . جواب داشت، اما هيچ كس نبود كه از او بپرسد برانابوس صدها سوالِ بي

هاي مغناطيسي كه مملو از جادوي قدرتمند كهن  سنگ –آنها ابزاري از خود به جا گذاشته بودند . كرد مي
 .شد هاي شيطاني بيشتر باز مي رفت، و راه براي حمله اما اثرشان به مرور زمان از بين مي –هستند 

موجود كهن چيز زيادي نگفته بود، اما برانابوس چنين فرض كرد كه . شد بايست سريع وارد عمل مي مي
ها شركت كند تا قطعات گمشده را  بايد در اين مسابقه عليه آن ند و او هم ميگاش بود- شياطين به دنبال كا

اند به ذهنش خطور كرد، اما او را از  گاش بوده-ها سال به دنبال كا اين فكر كه شياطين احتمالاً ميليون. بيابد
موناتا موفقيتي كسب تواند در اموري كه دي اعتقاد داشت مي. ها بود تر از اين حرف او گستاخ. كارش بازنداشت

  .ي نهايي را وارد آورد اند موفق شود و با يافتن سلاح، ضربه نكرده
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كرد كه اين كار آساني  او حس مي. فكر كردن حواشي را كنار گذاشت و خود را مهياي حوادث پيش رو كرد
اما او . علوم كندي قطعات را م طول بكشد تا بتواند جاي همه –يا بيشتر  –ها  نخواهد بود، و ممكن است قرن

اش اعتقاد  در آن جسارت جواني. توانست مانعش شود هيچ چيز نمي. رساند بالاخره خودش را به پيروزي مي
داشت كه اين سرنوشتش بوده و اگر براي به اتمام رساندن ماموريتش نياز به زمان بيشتري داشت، حاضر بود 

  .حتي مرگ را به مبارزه بطلبد
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15  

 2كايريلي

  پيام فخرايي: ين فصلمترجم ا
  

آنجا . كنم اند، پيدا مي را به شدت صيقل داده  ميدارم و خودم را بر سطح ِ چوبي كه آن به درون پنجره گام بر
ها بالاي ِ  خورد، با خورشيدي  كه در دور  دست هيچ ديوار يا سقفي نيست، تنها يك آسمان ِ آبي به چشم مي

وقتي مردمك ِ چشمانم . پوشانم ها را مي كنم و با دستم آن نگ ميكند، چشمانم را ت سرمان خود نمايي مي
  .كنم آورم و با وحشت به اطرافم نگاه مي دهند، كم كم دستم را پايين مي خودشان را با محيط وفق مي

كند  كنم، تا چشم كار مي به هر طرف كه نگاه مي. بايد داخل ِ يك قايق باشيم—آب ما را احاطه كرده است
پيش از اين تنها . كنند وار در ميان آن حركت مي هاي كوچك تنبل ود را در برابرم گسترانده، و موجاقيانوس خ

ام، به من  بينم وسط ِ اقيانوس گير افتاده حالا كه مي. روي ِ زمين امن زايك مرتبه دريا را ديده بودم، آن هم 
رسد ديگر پاهايم  زير پايم، به نظر ميحتي با وجود سطح ِ محكم و تراز ِ . دهد احساس ناخوشايندي دست مي

  .طلبد ام هم كوشش بسيار را مي توان نگه داشتن مرا ندارند و آرام نگه داشتن معده
  ».ي كوچك سخت نگير يگانه«: كند دهد زمزمه مي برانابوس درحاليكه بازويم را با لبخندي نوازش مي

  ».خيلي وسيعه«: گويم با چشمان گرد شده زير لب مي
  ».اما اين فقط درياست، دليلي براي ترسيدن وجود نداره اهوم،«
. شيطان است ي يك لشكر بچه كرديم دريا خانه در زمانِ من، فكر مي .افُتد ام مي دوزاري» ...اما هيولاها«

به خاطر . كنم به خودم يادآور شدم كه ديگر در قرن پنجم زندگي نمي. فهمم كه اينطور نيست حالا مي
                                                            
2 Kirilli 
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، و همينطور به دنمانت بباث اتدهم  كنم و به پاهايم دستور مي م خود را سرزنش ميواكنش بيش از حد
  .ام تا حالت تهوعم را متوقف كند معده

در . كنم ايم را بررسي مي چرخم و قايقي كه بر رويش فرود آمده مي شود، به آهستگي تر مي آرامتنفسم كه 
هجوم  ي وسيله كه عظمت آن بهربري تفريحي هستيم، ي يك كشتي عظيم مساف واقع ما بر روي ِ عرشه

آب استخر قرمز  –ايم  ما  نزديك ِ يك استخر ايستاده. اي كه به تازگي رخ داده بر باد رفته است شريرانه
ي شيرجه خوابانده شده و از  يك مرد با دست و پاي باز بر روي تخته. اند شناور شدهاست و چند جنازه رويش 

هاي تاشوي زيادي  شود، صندلي اجساد ديگري هم بر روي عرشه ديده مي. چكد ون ميگلوي او در آب خ
  .اند ها ولو شده ها هم روي ِ آن اند، بعضي از جنازه شده اين طرف و آن طرف پرت

. ها، زنان و كودكان مرد. ها جاري است اند و خون از آن مرده شود، به تازگي جا جنازه ديده مي همه
ها هم با  هاي ساده به تن دارند، بعضي ي كشتي هستند، تعدادي هم لباس باس خدمههايشان در ل بعضي

رسد، حتي صداي  هاي خون، صداي ديگري به گوش نمي چكه هي چك اما جز صداي آهسته. لباس ِ شنا
  .مرده است ، ي مسافرها و خدمه كشتي به همان اندازه. موتور كشتي هم خاموش است

د من دار سبت بهيشتري نب هكنم، شارميلا كه تجرب هاي قصابي شده نگاه مي شههمانطور كه با ترس به لا
 :گويد به سرعت مي. كند تا متقاعد بشود كارشان از كمك گرفتن گذشته است مي سيارو ها را چند تا از بدن

  ».ها رو خودش به تنهايي كشته باشه تونسته تمام اين يوني نمي«
تر  اگر از نزديك. تونه، اما فكر نكنم اين كارو كرده باشه و كه ميتونستنش«: گويد برانابوس غرغركنان مي

يك گروه از شياطين اينجا در حال خوش . هاي متفاوتي رو روي ِ بدنهاشون ببيني توني علامت نگاه كني مي
  ».گذروني و عياشي بودند

  »الان كجا هستن؟«: پرسد فشرد مي درويش درحالي كه انگشتانش را با خشم به هم مي
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رود و قدمي بر روي آن  ي شيرجه مي برانابوس به سمت تخته» .اتفاقاً اين چيزيه كه منم دوست دارم بدونم«

توانست  شد مي او اگر لازم مي –اندازد  ي زباله باشد داخلِ آب مي دارد و جسد را، انگار كه يك كيسه بر مي
مضطربانه . زند سكوت را بر هم مي صداي افتادن جسد در آب. احساس باشد ي يك شيطان بي به اندازه

 .مانيم، اما هيچ واكنشي در مقابل اين صدا وجود ندارد منتظر مي

كنم تمركزمان را به  اين طوري سعي مي» مطمئني اينجا براي درويش و شارميلا امنه؟«: پرسم از كرنل مي
نيستم كه دوام  اما مطمئنهوا جادو جريان داره، تو «نم ها معطوف ك هي ديگري به جز جناز سمتِ  مسئه
  ».داشته باشه

. اگر كوچكترين شكي داشتيم اونها رو نمياورديم اينجا. اينجا امنه، خاطر جمع باش«: دهد به من اطمينان مي
  ».انرژي جادويي كل كشتي و ما رو احاطه كرده حباب ازيه 

 –اين يه حبابه «. كشد دست ميگويد، و بعد با نگراني به ريشش  درويش اين را مي» .مثلِ شهرك اسلاتر«
  »تا حدي هم غيرقابل نفوذه؟

  ».بله«: دهد كرنل جواب مي
  ».افُتيم كنه از بين بره، ما اينجا گير مي اي كه ما رو به آبادي وصل مي پس اگه پنجره«

  ».اين كاريه كه توش مهارت دارم. دارم من باز نگهش مي. نگران نباش«: زند كرنل لبخند مي
هيچ شيطاني . اونا حتماً يه سنگ مغناطيسي سوار كشتي كردن«. گردد ي شيرجه بازمي تخته برانابوس از

  ».تونه بدون يه سنگ مغناطيس همچين پوششي رو ثابت نگه داره نمي

توانند براي محصور  شياطين مي. هستند –ديرينه  –هايي با منشأ قدرت باستاني  هاي مغناطيس، سنگ سنگ
ي حصار  شود محدوده همين باعث مي. دن آن با جادو از اين سنگ استفاده كنندكردن يك منطقه و پر كر
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توانند تونل باز كنند، البته اگر سنگ اختصاصاً قدرت  ها همچنين مي با اين سنگ. مثل دنياي خودشان باشد
  .هندتوانند خودشان به تنهايي اين كار را انجام د نمي. اما نياز به انسان دارند. زيادي داشته باشد

ها براي عقب نگه  وقتي موجودات كهن بر زمين سكني داشتند، از اين سنگ. اند ياب هاي مغناطيس كم سنگ
ها را بر خلاف  اما در غياب آنها شياطين ياد گرفتند كه جادوي سنگ. گرفتند داشتن شياطين كمك مي

هايي كه گذشت  در قرن. رندگيها داشتند، بر ضد انسان ها به كار  اي كه براي محافظت از انسان وظيفه
كرد يا مثل  يافت نابود مي مي ها خالي كرد، و هر چه توانست زمين را از اين سنگ برانابوس، تا آنجا كه مي

ي جهان، از چشمانش  گوشه اما تعدادي، در گوشه. داشت سنگ واقع در كارشري ويِل از ديد مخفي نگه مي
غ يا شيطان يكي از آنها را پيدا كند و دردسري به دنبالش راه آيد كه يك م گه گاه پيش مي. پنهان ماندند

  .بيفتد
  »يوني هنوز اينجاست؟«: پرسد درويش از كرنل مي
  ».كنم اونو نزديك به كف كشتي حس مي. آره«: دهم من زودتر جواب مي
  ».مونه مثل يه تله مي«: گويد شارميلا زير لب مي

نگاهي به » .ها زندگي كني نبال شياطين ميري، ياد ميگيري با تلهاهوم، اما وقتي كه د«:گويد برانابوس مي
  »غير از اون هم كسي اونجا هست بك؟«:اندازد اطراف مي
يه شيطان همراه ِ يوني هست كه قدرت ِ زياد «.هايم مناطق زير ِ عرشه را كاوش كنند دهم حس اجازه مي

  ».پوشوندنداي هم اونجا باشن، خودشون رو  نداره، ولي اگر كساي ديگه
  ».تونن ازش عبور كنن فقط شياطين ضعيف مي. اون پايين يك پنجره بازه، نسبتاً معموليه«:كرنل گفت
  »هاي مسلح هم اونجا باشن؟ ممكنه انسان«: پرسد درويش مي
  ».تره ها و شياطين سخت ها از تشخيص مغ ممكنه، تشخيص انسان«: گويم زير لب مي
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 –كنم  هاشونو به مارماهي تبديل مي من اسلحه. از پسِ چند تا سرباز بربيايمتونيم  مي«: غرد برانابوس مي
  »!تونن به ما آسيب برسونن يا نه اونوقت ببين بازم مي

  ».يوني اين دام رو پهن كرده تا ما رو گير بندازه. بايد برگرديم«: گويد شارميلا مي
  »چرا  اون بايد منتظر ما باشه؟«: دهد درويش پاسخ مي

هايي كه به درويش  حمله –شايد همه چيز . داديمد لرد لاس استدلال كرده كه ما يوني رو هدف قرار شاي«

. اي بوده تا برانابوسو به اينجا بكشونن نقشه –شده، يوني كه خودشو رو پشت بام بيمارستان به ما نشون داد 
  ».ست كه بياد و شخصاً كار ما رو يه سره كنه شايد ارباب شيطاني آماده

  ».تونه از راه اون پنجره نمي«: كند كرنل اصرار مي
تونه  ما هيچ وقت نتونستيم بفهميم چرا لرد لاس مي. خب پس از يه راه ديگه مياد«: دهد شارميلا پاسخ مي

  ».ده دونيم چطور اين كارو انجام مي تونن، اصلاً نمي ها نمي عبور كنه، در صورتي كه بقيه ارباب
ممكنه شما درست بگيد، اما شايد ديگه موقعيت «: كشد كند، بعد آهي مي مورد فكر ميبرانابوس كمي در اين 

. ست خبر باشه، بهترين فرصت براي حمله اگر از وجود ما بي. بهتر از اين براي گير انداختن يوني گيرمون نياد
جادوي جاري در . شيم يدونه اينجاييم و اين يك دامه، حداقل از قبل انتظارشو داريم و غافلگير نم اگر هم مي

اگه لرد لاس پيداش نشه، ما از . هوا به معني خطري بودنشه، اما اين جادو به همون اندازه براي ما هم مفيده
  ».زنيم به چاك ش پيدا بشه، به سرعت مي اگر هم واقعاً سر و كله. پسش بر ميايم

ي جديد  ؟ اگه مجبور باشيم يه پنجرهاز اين مسئله خاطرجمعي«: گويد شارميلا با ابروهاي درهم كشيده مي
  »...باز كنيم

ي  اگه يه پنجره. كنه مونه و از راه فرارمون محفاظت مي كرنل اينجا مي. شيم مجبور نمي«: گويد برانابوس مي
  »شي، درسته؟ ديگه باز بشه تو متوجه مي
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  »بله«:گويد كرنل مي
زي احساس كردي، ما رو خبر كن، اون وقت اگر چي. پس اين رو باز نگه دار و منتظر اتفاق بعدي باش«

شود و او در جوابش اخمي كرده و  با منظور به شارميلا خيره مي» ان؟ كشيم، همه اين طوري راضي عقب مي
كند و  ي پر از جسد و خونين باز مي افتد و راهش  را از ميان عرشه اندازد، برانابوس جلو مي بالا مي  شانه
  .رويم طرب به دنبالش ميي ما با احتياط و مض  بقيه

  
مسير ِ . گيرم ام را ناديده مي شود، اما من حالت تهوع كشد كه پاهايم از خون آغشته مي طولي نمي  

ي   هاي خوني بگذري و از كنار چندين و چند جنازه قدم به قدم از ميان چاله. روزگار نبايد به اين شكل باشد
تواني  مي. كني، دو راه داري ت را وسط يك كابوس حقيقي پيدا مياما وقتي كه خود. پاره پاره شده عبور كني

تواني ادامه  يا مي. هايت را ببندي و دعا كني كه همه چيز زودتر تمام بشود اي بخزي، چشم با ترس در گوشه
كنم كه انسان شجاعي  من فكر نمي. آمده به كار ببندي ي تلاشت را در مقابل مشكل پِيش بدهي و همه

قبل از اين كه ريسك كنيم و به عمق . ام دوست دارم اين طوري فكر كنم كه هميشه مثمر ثمر بودهباشم اما 
چيز غافلگير زنيم تا مطمئن شويم وقتي كه مشغول فرار هستيم، هيچ  گشتي مي  كشتي برويم، بر روي عرشه

ديموناتا  يا سربازي كه باهيچ شيطان . كشد ي كشتي در سر راهمان انتظار ما را نمي بر روي عرشه  اي كننده 
گذرند و  ها هستند كه يكي پس از ديگري از جلوي چشمانمان مي فقط لاشه. كنيم متحد شده باشد پيدا نمي

  .شوند زير خورشيد داغ، رفته رفته كباب مي
ادراك ِ بسيار . شوم ي چشمم متوجه حركتي مي نجات هستيم كه در گوشههاي  در حال ِ عبور از رديف ِ قايق

ترين حركت ِ  الان قصد دارم در مورد ِ كوچك گرفتم، اما ريفي است، كه هر زمان ِ ديگري آن را ناديده ميظ
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ارتعاشي از سومين قايق پيش رويم به . كنم ايستم و تمركز مي اي هم گوش به زنگ باشم، پس مي اضافه
  .معلق مانده استها  ي كشتي از گيره قايق در ارتفاع ِ بالاتري از عرشه. آيد سمت ِ من مي

او انرژي جريان . كنم سازد را حس مي جادويي كه درون خود مي» مشكل چيه؟«: كند برانابوس زمزمه مي
  .كند يافته در فضا را به نيرويي كه برايش قابل استفاده باشد تبديل مي

  ».دهبا طلسم پوشش خودشو از ما مخفي كر. يه مرد. يكي اونجاست«. كنم به قايقِ نجات اشاره مي
شوند و  ها پاره مي آن. كند ها اشاره مي او با يك انگشت به گيره» .آماده باشيد«:گويد برانابوس به بقيه مي

كشد و از  كند، داد مي مرد همانطور كه قايقِ سقوط مي. افتد قايق به تندي و محكم بر روي سطح ِ كشتي مي
  . پرد آن بيرون مي

كند، يك قدم از برانابوس جلوتر  كه با جادوي اطراف ترق و تروق ميشارميلا و درويش با انگشتانِ آماده 
  » !من تسليمم«: زند برد و داد مي هايش را بالا مي زند و به سرعت دست مرد وحشيانه جيغ مي. روند مي

  ».شناسمش من مي«. گيرد و بازوي درويش را مي» !صبر كن«: گويد شارميلا يكباره مي
ها و  طوري لرزان به شارميلا خيره شده كه انگار گوش. كند شنود مكث مي ا ميمرد وقتي صداي شارميلا ر

  .كند هايش را باور نمي چشم
  ».3كايريلي كواكس«: گويد شارميلا مي

  ».به نظرم مياد... من ميشناسمت... من«: گويد او من من كنان مي
  »-اسم من شارميلا. تو بود اون مربي. بودي 4تو با زاهاوا ليور. خيلي سال پيش همديگه رو ديديم«

زاوي خيلي از تو . صد البته«. بندد هايش نقش مي و لبخند گل و گشادي بر لب» .موخرجيه-«: گويد مرد مي
من . شناختمت همون اول فوراً بايد مي. ها گفت تو يه مريد عالي هستي، يكي از بهترين مي. كرد تعريف مي

                                                            
3 Kirilli Kovacs ) مذكر(   
4 Zahava Lever  )مونث(  

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


سوم بخش – مرگ سايه – هفتم كتاب  

رستگار رضا ترجمه/  شان درن نوشته  

 

١٥٦ 
 

نزديك بود بگم چند روز، اما فقط «:هايش را در هم كشيد ابرو» ...ام، خيلي سخت گذشت اين چند  شرمنده
  » .چند ساعت گذشته

همه يك مقدار گيج شديم، لباس ِ او » ي شماست؟ اين يك نفر از دسته«: كشد برانابوس دماغش را بالا مي
او   .اي و طلايي دوخته شده هاي نقره هايش ستاره ها و سرشانه يك دست مشكي است، ولي بر روي ِ شانه

هايي كه بر روي ِ صحنه  اش بيشتر به تردست قيافه. هايش ريمل زده يك سبيل باريك دارد و به مژه
  .خورد تا اين كه شبيه به يك مريد باشد رفتند، مي مي

. اين قيافه رو براي گول زدن ديگران درست كردم«: كند او با احساس گناه شروع به توجيه كردن خود مي
راستشو بخوايد، پولها و كارت اعتباريمو تو يه «: كند گلويش را صاف مي» ...افتادممن تو يه هچلِ مالي 

تونستم با  مي. شدم من بايد سوار كشتي مي. س اما اين يه ماجراي ديگه... قماربازي با يه زن به باد دادم، تو
ريليِ جادوگر شاغل پس همين كارو كردم و به عنوان كاي. تر بود جادو سر كنم، اما پيدا كردنِ شغل آسون

تونم  هر وقت مجبور باشم مي. اين كار هميشه موثر بوده. قبلاً هم از اين پوشش استفاده كرده بودم. شدم
  ».ها رو روي صحنه اجرا كنم بهترين تردستي

ي نيروهاي تازه وارد رو مورد  ن، من بايد پرونده معيارهاي تو اُفت كرده«: گويد برانابوس به شارميلا مي
  ».يني قرار بدمبازب

تونن گاه و بي  هاي ما هم مي حتي بهترين. من از تبارِ درجه يك هستم قربان«: دهد كايريلي فوراً جواب مي
  .دوزد كند و به ما چشم مي آستينِ لباسش را صاف مي» .گاه به دام گناهان بيفتن

در تعقيب كردن مردم و مخفي . ست العاده زاهاوا به من گفته كايريلي يك جاسوس فوق«: گويد شارميلا مي
ي اين  همين حقيقت كه از قتل عامِ اينجا جون سالم به در برده خودش اثبات كننده. شدن از اونها استاده

  ».همون اندازه كه مريدها به مبارز احتياج دارن، به جاسوس هم نياز دارن. مسئله هست
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  ».كرده ر ميبندم تو فاضلاب كا شرط مي«: گويد درويش بي هيچ احساسي مي
رو  شماضمناً من اسم «: گويد گيرد و به خشكي مي شود، اما متلك را ناديده مي كايريلي از خشم قرمز مي

  ».دونم نمي
  ».من هم برانابوسم. اين درويش گريديه، اين هم بك«: اندازد برانابوس شانه بالا مي

  .دهد افُتد و خونسردي خود را به كلي از دست مي فك كايريلي مي
  ».من چنين تاثيري رو روي خيلي از مريدان افراطيم دارم«: زند برانابوس به من چشمك مي

سپس دوباره خطاب به كايريلي » .البته فقط تا زماني كه تو رو نميشناختيم«: گويد شارميلا به نرمي مي
  ».ريمتوني بهمون بگي چه اتفاقي افتاد؟ فقط خواهشاً سريع، چون زمان زيادي ندا مي«: گويد مي

اين واقعاً برانابوسه؟ من فكر كردم بيشتر بايد شبيه به «: پرسد كايريلي با چشمانِ گشاد شده از حيرت مي
  ».مرلين يا گندالف باشه
  ».كنه اگه زودتر حرفتو نزني، به يه هابيت تبديلت مي«: گويد درويش غرغركنان مي

و كراواتش را » .كردم مغ ولگرد رو تعقيب مي من داشتم يه جفت«. كند پرد، سپس اخم مي رنگ كايريلي مي

  ».اونها قصد داشتن يه پنجره باز كنن«. دهم يك كارت پاسور بالاي آستينش تشخيص مي –كند  مرتب مي
  »براي چي جلوشونو نگرفتي؟«: پرسد درويش مي

اينكه اونها براي  احساس كردم فهميدنِ. گرفتن كردن، و از بالا دستور مي اي كار مي اونا براي شخص ديگه«
  ».هر چند اميدوار بودم اون كار رو هم انجام بدم. تر از اينه كه جلوي عبورشونو بگيرم كنن مهم كي كار مي

يه ماده گاو بدريخت و . حدس زدن اينكه رئيسشون كي بوده كار شاقي نيست«: كند درويش دهن كجي مي
  »بدشكل كه چرك و خون همه جاشو به گند كشيده؟
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اونا مرتب با هم در تماس بودن، اما «: گويد دهد و لرزان مي لي سرش را به نشان موافقت تكان ميكايري
از اون چيزايي كه با استراق سمع فهميدم، اينطور به نظر . كنن نتونستم بفهمم دارن با كي صحبت مي

ها در  اهقراره مانگار كردن كه  طوري وانمود مي. رسيد كه به اين زودي خيال باز كردن پنجره رو ندارن مي
  .شينن قايق به انتظار دستور مي

دم و اينها رو گفتن كه منو خر كنن، يا تو نقششون تغييري به وجود  دونستن كه من دارم گوش مي يا مي
حدوداً بيست تا شيطان از پنجره ريختن بيرون و . در هر صورت پنجره رو زودتر، همين امروز باز كردن. اومد

تنها كاري . من هم تونستم دور خودم پوشش مخفي ايجاد كنم. شتن خدمه و مسافرها شدندست به كارِ ك
مبارزه با اونها هيچ سودي نداشت، چون كوچكترين شانسي در مقابلشون . كه از دستم بر ميومد همين بود

  .نگرد و معصومانه به ما مي» .نداشتم
گذشته از . تو يه جاسوسي، نه يك جنگجو. رديتونستي ك تو هر كاري مي«: گويد شارميلا با مهرباني مي

تو هيچ دليلي نداري كه احساس گناه . شن اين، مريدها هرگز وقتي اوضاع بر ضدشونه وارد جنگ نمي
 ».بكني

انتظار داشتم پنجره بعد از چند دقيقه بسته شه، اما همچنان باز «. گيرد قدرداني در صورت كايريلي شكل مي
شياطين به شكنجه و . زد اي كه من تجربشو داشته باشم جادو تو هوا موج مي دازهموند و خيلي بيش از ان
خواستن تو  كرده و مي شايد آفتاب اذيتشون مي. بيشترِ مردم رو از عرشه كشيدن پايين. كشتارشون ادامه دادن

  ».سايه كارشونو انجام بدن
  ».كردن ا داشتن سنگ رو  تغذيه مياون. ها به خون نياز دارن سنگ مغناطيس. نه«: غرد برانابوس مي
اما برانابوس با تكانِ دستش او را به ادامه حرف زدن فرا » سنگ مغناطيس چيه؟«: پرسد كايريلي مي

اونا هم به سهم خودشون آدم كشتن، اما تعداد . همون بالا موندن –ها  مغ –بالين و زالت «. خواند مي
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از  چيزاون ... اون زن دشما بياي اينكه از قه قبلقيد چند. ودهاي اونا در مقايسه با شياطين چيزي نب قتل
هنوز هم نظري قطعي . دونستم انسانه يا ديموناتا نمي«. شود مورمورش مي» .طبقات پايين به بالا خزيد

 ».ندارم

  ».شك دارم خودش هم ديگه بتونه خودش رو بشناسه«: گويد برانابوس به نرمي مي
بعد از . مونده رو كشتن داد و اونا هم چند نفر باقي ثل سگ به شياطين دستور ميم«: دهد كايريلي ادامه مي

  . طريق پنجره عقب نشيني كردن و زن با يه ورد پنجره رو بست
اما اون زن بهشون حمله ور شد و . بالينت و زالت پوزخند به لب داشتن و شديداً از كار خودشون راضي بودن

همينطور كه اونا براي جونشون جيغ . خونِ لزج تبديل كرد  تا درياچه دو با ذوب كردنشون اونا رو به
هيولا اعتماد  ككه چقدر احمق بودن كه به قولِ ي كردن، بهشون خنديد و گفت كشيدن و التماس مي مي

بعد هم از عرشه پايين . شون غلت زد وقتي كاملاً مرده بودن، زنه رو زمين دراز كشيد و در عصاره. كردن
  ».ين موقع بود كه من رفتم بالاي قايق نجاتهم. رفت

از اين ماجرا به طور قطع بوي گند يه «. زند بعد چشمكي به شارميلا مي» .جالبه«: كند برانابوس زمزمه مي
  ».دام مياد

  »كنيم؟ پس اينجا رو ترك مي«: پرسد شارميلا مشتاقانه مي
ديموناتا و  .متشگذا اپ هلتو دام و ت مرس ياهوم دادعت هبها،  در تمام اين قرن«: خندد برانابوس دهان بسته مي

 و يوني بذار. كنن خداي دوز و كلك هستن، اما هنوز نتونستن از من پيشي بگيرن هاش فكر مي دار و دسته
 رد توش از كشتي اين با بتونيد كه ميكنم درست توش اي حفره چنان من ،كنن رو سورپرايزشونو لاس لرد
  ».دبشي

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


سوم بخش – مرگ سايه – هفتم كتاب  

رستگار رضا ترجمه/  شان درن نوشته  

 

١٦٠ 
 

شايد يه نقطه . دونه اون همه چي رو دربارت مي. مطمئني؟ يوني كارآموزِ تو بوده«: پرسد درويش معذبانه مي
  ».ضعفي داشته باشي كه اون بخواد ازش استفاده كنه

  ».من عاشقِ به چالش كشيده شدنم«: اندازد برانابوس شانه بالا مي
  »-مجبور من واقعاً فكر نميكنم ما« :كند شارميلا شروع مي

اين كار قماره، اما الان . ست اون تنها پيوند ما به سايه. اي نداريم ما راه ديگه«: گويد برانابوس با عصبانيت مي
. ما فرصت احتياط كردن نداريم. اين بازي نهاييه. كنم شرايط رو درك كرده باشي فكر نمي. زمانِ قماربازيه

به » .كنه هاش چيه، دنياست كه سقوط مي ايه كيه و نقشهاگه همه چيز رو به ريسك نكشونيم و نفهميم س
  »خواي؟ اين چيزيه كه تو مي. شكلي شارميلا ايندنياي «. كند اجساد دور و برمان اشاره مي

  ».البته كه نه«: گويد شارميلا زير لب مي
ارم از يه درسته كه شرط عقل و احتياط رو رعايت نكرديم و ممكنه براي بار هز. پس به من اعتماد كن«

  ».اينجا ته خطه، همه  چيز يا هيچ چيز. كار شدن نيست سوراخ گزيده بشيم، اما حالا وقت محافظه
  »واقعاً معتقدي اوضاع اينقدر حاده؟«: پرسد شارميلا مي

هاي  مريدها اين همه سال همواره محتاط بودن، چون هميشه نبرد. اهوم«: زنند هاي برانابوس برق مي چشم
بهتر نيست به جاي اينكه جون . براي هميشه. تونه آخرين نبرد باشه اما اين يكي مي. اشتهديگري وجود د

خودمونو نجات بديم و پيروزي رو دودستي تقديم سايه كنيم، همه چيز رو بسپاريم به شانس و اقبال؟ 
  »اهوم؟

، كيف ميكنم بهت ولي اگه آخرش شكست بخوريم. اهوم«: زند كند، بعد لبخندي لرزان مي شارميلا تامل مي
  »"!ديدي گفتم": بگم
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. افُتد ترين در به راه مي و به سرعت به طرف نزديك» .كني كار خوبي مي«: دهد ميجواب برانابوس به تندي 
.كند بدون هيچ نشاني از ترس، ما را به اندرونِ كشتي، به جستجوي آن خائن پست، يوني سوان، رهبري مي
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16  

  

  آواي اربابِ او

  

وقتي . رويم، برانابوس پيش رو، شارميلا پشت سرش، بعد من و كايريلي و در آخر درويش خطي پيش مي
ميشه به منم بگي چه خبره؟ يه ذره از «: كند داريم، كايريلي زمزمه مي ها را به سوي پايين گام برمي اولين پله

  ».ماجرا رو فهميدم، اما خيلي مسائل هنوز برام روشن نشده
ما نياز داريم اطلاعات بيشتري دربارش . يطان جديد و قدرتمند به نام سايه وجود دارهيه ش«: دهم توضيح مي

  ».اطلاعات رو داره –اون انسان جهش يافته كه ديدي  –يوني . بدست بياريم
  »؟...زديد و اون حرفايي كه درباره دام مي«
همه اين . تا بندازنمون تو تلهكنيم احتمالاً يوني يا لرد لاس با طعمه ما رو كشوندن اينجا  ما فكر مي«

  ».تونه يه تله باشه اتفاقات مي
تواند جيغ  كند خودش را بانشاط نشان دهد، اما نمي سعي مي» .اي بايد باشه نقشه پيچيده«: گويد كايريلي مي

س؟ من به شانس  توني حدس بزني شانسمون چه اندازه نمي«. جيغِ ناشي از ترسِ صدايش را پنهان كند
. زنه فهميدم از كجا اومده اد دارم، براي همين وقتي ديدم برانابوس داره از ريسك كردن حرف ميخيلي اعتق

  ».اما دوست دارم قبل از اينكه رو چيزي شرط ببندم، يه آگاهي كلي نسبت به شانسم داشته باشم
  ».دونيم صادقانه بگم نمي«: گويم به او مي 
  ».م زمانِ خودم شرطاي بدتر از اين هم بسته. ايه منصفانهحدس . بذار بگيم شانسمون دو به يكه. هوممم«
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قتل عامِ روي عرشه او را تكان داده و حالا هم از او . اش است اين فرآيند جديدي در زندگي. لرزد دارد مي
و تا سر حد  –اينكه وقتي شانس پيروزي كمتر است بگريزي  –ي مريدها را كنار بگذارد  اند تا قاعده خواسته
  .كه امكانش بسيار بالاست مبارزه كندمرگي 

توني  مي. ما يه نفرو اون بالا گذاشتيم كه راه فرارمونو باز نگه داره. مجبور نيستي با ما بياي«: كنم زمزمه مي
  ».كنار اون منتظر بموني

رو در اي جنگيدن  از خدامه، اما هميشه روياي در كنار برانابوسِ افسانه«. زند كايريلي مضطربانه لبخند مي
تونم  تو روياهام هرگز اينقدر نترسيده بودم، اما اگر حالا عقب نشيني كنم، ديگه نمي. پروروندم سرم مي

  ».خودمو ببخشم
اجساد تكه پاره و خونين، به صورت دسته دسته در فواصل معين روي زمين . شويم وارد راهرويي طويل مي

هاي  سه هزار؟ چهار هزار؟ هرگز جيغ. سافر داردكنم كه اين كشتي چقدر ظرفيت م تعجب مي. اند افتاده
  .اين صدا حتماً خيلي موحش و ناگوار بوده. ام همزمان مرگ هزاران انسان را نشنيده

  »تا حالا مبارزه كردي؟«: پرسم براي اينكه فكرم را عوض كرده باشم از كايريلي مي
ها و خنثي  استعدادم تو پيدا كردن توطئه. همونطور كه شارميلا گفت، من يه جاسوسم. واقعاً نه«: گويد مي

رسم،  اما وقتي به شغل كثيف كشتن مي. خيلي بالاست 6و بالينت 5هاي شرير مثل زالت هاي دغل كردن نقشه
هرگز از اينكه از . زنه، تا اينكه بخوام مثل مرد رودررو بشم بيشتر مثل آدمي هستم كه از پشت خنجر مي

  ».بدي ندارم، البته اگه طرفم سگ صورت باشهپشت به حريفم حمله كنم احساس 

                                                            
5 Zsolt 
6 Balint 
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بهترين كار اينه كه به جادوي خودت اعتماد كني و سعي كني خيلي . شك دارم يوني به تو يكي پشت كنه«
بيني كه يه كارهايي از  اونوقت مي. اگه بهت حمله شد، مطابق غريزه عمل كن. ذهنتو مشغول نگه نداري

  ».پذير باشه كردي امكان دستت برمياد كه حتي فكرش هم نمي
  »ام كم بياره چي؟ و اگر غريزه«: پرسد كايريلي مي

  ».اون وقته كه بايد وحشت كني«: كشد درويش پشت سرمان خرناس مي
  ».ايه ادبانه استراق سمع كار بي«. كند كايريلي از بالاي شانه به درويش اخم مي

وقتي رسيديم اونجا، تو عقب واستا و . طوريت نميشه نگران نباش. ادبيم من آدمِ بي«: دهد درويش پاسخ مي
  ».و سعي كن جلو دست و پاي كسيو نگيري –به طرف حريف، نه ما  –هر از گاهي گلوله انرژي بفرست 

  ».بندم تو يه رهبر واقعي هستي شرط مي«: گويد آميز مي كايريلي طعنه
  ».كنم دارم تمركز مي. ساكت«: كند برانابوس دندان قروچه مي

گذارد و صداي گوز  بعد دست راستش را زير بغل چپش مي» .خوام رئيس معذرت مي«: گويد درويش مي
يك . خنديدن در مصاف با مرگ، امري غيرطبيعي نيست. خنديم، حتي برانابوس همه هرهر مي. آورد درمي

ره پيش ي دوبا خنديم، چون ممكن است ديگر هرگز فرصت خنده مي. شود عمل شجاعانه هم محسوب نمي
  .نيايد

  
ي مخفي  اما نه پنجره. كاويم هاي احمقانه هر طبقه را مي رويم، و محتاط نسبت به تله به آرامي پايين مي

  .هاي مسلح هست، نه ارتشي از شياطين، و نه انسان
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آنها به تبر، چاقو و موشك . كنيم پوش هستند، عبور مي ي اونيفرم اي جسد، كه بيشترشان خدمه از كنار تپه
. اند تا راهرو را با اسباب و وسايل حجيم ببندند و سعي كرده –هر چه دستشان رسيده  –اند  نور مسلح شدهم

  .آنها هرگز كوچكترين شانسي در برابر شياطين نداشتند. اند اند و از راهرو گذشته شياطين وسايل را خرد كرده
تصاويري از مواجهات . گيرد و دست مرا مياُفتد  نفس مي كايريلي به نفس. شوند ها خاموش مي ناگهان چراغ

وقتي جوان . كرد بازي هايي كه مي بينم، و همينطور بازي در نمايش، و شعبده قبلي و كوتاه او با شياطين مي
ها و ناوسوارها  براي گروهك. تلاش فراواني كرد، اما سبك نداشت. خواست جادوگرِ معروفي شود بود مي

وقتي به مريدها پيوست خوشحال بود، و به استعدادش . ي وجود نگذاشت عرصه خوب بود، اما هيچ وقت پا به
اما موفقيتش در صنعت نمايش خيلي بيشتر بود، چون بدترين چيزي كه آنجا ممكن بود . كرد افتخار مي

  .برايش رخ دهد هو شدن توسط تماشاچيان بود
رسد و در  تر به گوش مي بسيار پايينصداي خشنِ شكستن فلز، جايي . شوند هاي اضطراري روشن مي چراغ

  .شود لرزد و بعد متوقف مي زير پايمان مي. يابد كشتي انعكاس مي
  »چاله هوايي؟«: پرسد برانابوس مي
. اين ممكنه گردش آب دريا باشه، اما شك دارم. چاله هوايي فقط براي هواپيما پيش مياد«: گويد درويش مي

اين كشتي با جادو سر . از وقتي سوارش شديم هيچ نوساني نداشته كنه؟ متوجه نشديد كه كشتي حركت نمي
  ».حركت مونده جاش ثابت و بي

طوري كه . شم شديداً دريازده شدم وقتي سوار كشتي مي. لنگه دونستم يه جاي كار مي مي«: غرد كايريلي مي
فكر . بدي نداشتم اما تو اين چند ساعت اخير احساس. مجبورم قرص بخورم تا غذامو تو شكمم نگه دارم

  ».كردم بالاخره تونستم با دريا كنار بيام مي
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افُتم كه  به ياد صدايي مي. ي قبل رسد، و اين بار بلندتر از دفعه دوباره صداي خرد شدن فلز به گوش مي
ي يخ شناور اسكلت كشتي را شكافت و و آن  شنيد، آنجا كه توده كشتي تايتانيكي  اي در فيلمي درباره-بيل
  .و تكه كردرا د

  »دونيد اون پايين چه خبره؟ نمي«: پرسد درويش مي
  ».فهميم به زودي مي«. اندازد برانابوس شانه بالا مي

  .رويم رو به جلو پيش مي
  

رسيم،  وقتي به انبارِ غارمانندش مي. البته چيز زيادي از آن باقي نمانده. رسيم بالاخره به كف كشتي مي
اند و سوراخ عظيمي، تقريباً  ي كشتي را كنده ترين پوسته پايين. آمدند ا از كجا ميبينيم اين صداه بلافاصله مي

. اند، كه تا دوردستها جلوي چشممان كشيده شده به عرض بيست و پنج يا سي متر در بدنه كشتي ايجاد كرده
را عقب نگاه  ميداني جادويي، آب دورِ شكاف. از وسط انبار بالا زده و تا ديوارهاي چهار طرف كشيده شده

شود و كشتي به سرعت غرق خواهد  اگر اين ميدان ناگهان از بين برود، آب دريا از سوراخ وارد مي. داشته
  .شد

بستر روي هم تلمبار  ي عظيم از آنها را در مركزِ انبارِ بي شود، اما يك دسته هايي در همه جا ديده مي لاشه
  .اند گويي كه اجساد در هوا معلق شده. اند قرار دادهاي روي مانعِ نامرئي  اند، و به شكل تپه كرده

هاي  ها و علامت هاي خونِ قرمز، ترك خوردگي رگه. نوك سنگ بزرگي از وسط اجساد پوشاننده بيرون زده
سنگ خون . اند پريده و چروك شده هاي اطراف آن رنگ لاشه. اند حكاكي شده روي سنگ باستاني را پر كرده

اُفتم، آن وقتي دراست را قرباني كردم و  ياد سنگ داخل غاري كه در آن زنداني بودم مي به. آنها را مكيده
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موجودات كهن آنها را از قدرتي . اند هاي جادويي به نوعي زنده اين سنگ. خونش به سنگ مكيده شد
  .آوريم اند كه حالا ديگر از آن هيچ سر در نمي انباشته

بدني خپل و چرمي دارد، با سرِ سبز كه نيمي انسان است و نيم . تادهشيطاني به حالت خبردار پشت سنگ ايس
هاي  گوش. چهار دست پرمو و دو پاي بلند. دهاني بزرگ و ناهنجار. ي سگ ديگرش حيواني از خانواده

طوري سفت و محكم خود را نگه داشته، كه انگار . اي دارد و چشمان سفيدش از وحشت پر شده مسخره
  .ت سر جا ايستادهبرخلاف ميلش ثاب

در مقابلش، يوني سوانِ هيولايي و كج . تر از سنگ و شيطان قرار دارد اي خاكستري چند متر آن طرف پنجره
  .دار و خون و چرك افشانش و معوج، با شكل جديد تاب

  ».چقدر طولش داديد تا برسيد به اينجا«: گويد غرولند كنان مي
برانابوس . شارميلا مشغول وارسي شيطان است» .يه غذايي بخوريم سر راه وايساديم«: ريزد درويش مزه مي

  . كايريلي هم فقط با دهان باز از شگفتي به صحنه زل زده. با مخلوطي از حزن و انزجار به يوني خيره شده
  »چه بلايي سرت اومده؟«: پرسد برانابوس به آرامي مي

جديد منو دوس نداري؟ من شكل و قالب قبليمو  بدن«: نالد گيرد و مي يوني حالتي وقيحانه به خود مي
  ».قيمت فريب دادنِ مرگ. دادم، اما اين چيزيه كه بهش پايبندم ترجيح مي

. نجات پيدا كردي؟ درويش تو رو كشت چطور«: پرسد رود، مي برانابوس، كه ترحمِ صدايش ناگهان از بين مي
آورده بود؟ با استفاده از اون اين حقه رو سوار لرد لاس تخته شطرنجو همراهش . من رفتن روحتو حس كردم

  »كرده؟
» .دونستنش مال منه، و حدس زدنش كار توئه پيرمرد«. دهد يوني به شكلي از خودراضي سرش را تكان مي

اربابم گفت . گفته بودم شماها هم ميايد«. زند افكند و از سر كينه و دشمني پوزخند مي ي ما نظري مي به بقيه
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ريسك وجود تله، شما رو از كارتون . شما گستاخيد. دونستم كه هستيد ابله نيستيد، اما من مياينقدرها هم 
  ».و حالا كرده –كنه  آبروتون مي دونستم اعتماد به نفس مسخرتون يه روز بي هميشه مي. داره بازنمي

اش  واري كه در چهره انهزند، درحاليكه از ظاهر زشت و زننده، و نفرت ديو برانابوس به دستيار سابقش زل مي
تونسته بدتر از  چطور كارت به اينجا رسيد؟ زندگي با من نمي«: گويد با صداي گرفته مي. است به خود لرزيده

  ».اين وضعي كه براي خودت ساختي باشه
من . تو خيلي خيلي بدتر از لرد لاس بودي. زني فهمي درباره چي داري حرف مي تو نمي«: گويد يوني مي
كنم، خودم انتخاب كردم، اما وقتي با تو بودم حكم يه كنيز داشتم،  ميل خودم به لرد لاس خدمت مي دارم به

  ».دادي چي داره به سرم مياد كه اصلاً اهميت نمي
  »-ولي«: كند برانابوس شروع مي

ق شما هم ح«: دوزد ي ما چشم مي به بقيه» .تو اصلاً ارزش بحث كردن نداري! نه«: كشد يوني فرياد مي
يا حالا به من بپيونديد و . مجبور نيستيد به اين ابله خدمت كنيد، يا به همراهش نابود بشيد. انتخاب داريد
  ».يا به اون وفادار بمونيد و بميريد. زنده بمونيد
حتي . اي وجود نداره فهميد اينجا هيچ گزينه اگه ناديا مور بود مي. تو عقلتو از دست دادي«: خندد درويش مي

تو . اما تو منحرف شدي و خوي انسانيتو از دست دادي. تونست كليشه رو اينجا درك كنه سوان هم مييوني 
  »كني هيچ كدوم از ما بياد با يه مشت آشغالِ گوزپيچ و مجنون مثل تو همدست بشه؟ واقعاً، خداييش باور مي

كني با من  جرئت مي چطور«. دارد اش شيارهايي كوچك برمي لرزد و صورت دور گونه هاي يوني مي لب
  »!اينطوري صحبت كني

  ».زنم پس هر جور دلم بخواد باهات حرف مي. تو يه زماني عشق من بودي«: گويد درويش مي
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تونيم  ما مي«. خندد گيرد و به جاي آن نخودي مي خواهد او را نفرين كند، اما جلوي خودش را مي يوني مي
. دارم ن تو رو تو يه بدني، حتي خوارتر از اين، زنده نگه ميم. دوباره خواطرخواه هم بشيم، درويش عزيزم

كني كه بكشمت، اما من اين  اونوقت تو هم تا ابد، هر روز به من التماس مي. ريزم شكنجه و درد به پات مي
  ».كارو نميكنم

  ».انگيز چه شهوت«: كشد درويش خميازه مي
كنن، اما به  نم معمولاً تو اينجور مواقع چيكار ميدو اومم، نمي«: گويد آيد و مي كايريلي دزدكي پيش مي

  »نظرتون الان بهتر نيست به جاي رجز خوني، اونو يك ميليون تيكه كنيم؟
اگه همون . از رجزخوني بد نگو، كه بهترين قسمت يه مبارزه همين شاخ و شونه كشيدناشه«: غرد درويش مي

  ».اول حرفتو نزني، بعداً ديگه فرصتش پيش نمياد
  »اين حقه باز ديگه كيه؟«: گويد شود و با اوقات تلخي مي وني به كايريلي خيره ميي

  ».يه دوست و دستيار، مثل اون زماناي تو. يه مريد«: گويد برانابوس مي
  ».دوست؟ هرگز. فقط يه دستيار«: كند يوني تصحيحش مي
از . ه خيانت كردي، جونشو نجات داديحتي بعد از اينك. تو با كرنل دوست بودي«: گويد شارميلا به نرمي مي

  »كشي؟ اون هم متنفري؟ اگه فرصتش پيش بياد، اون رو هم در كنار ما مي
. بهش اخطار دادم كه ديگه هيچ وقت سر رام قرار نگيره. اي ترديد بدون لحظه«: گويد يوني به سردي مي

اما به زودي دستم  –كنه  رار ميش باشه، وقتي بقيه شما مرديد ف اگر عقل تو كله –شايد امروز نكشمش 
هاي  تا كمتر از يه سال ديگه، زمين رو از قارچ. حكمروايي بشريت ديگه به پايان رسيده. رسه بهش مي

ي جنابعالي همين  ها جگرگوشه ميليون. كنيم كنيم و دنيا رو به عصر شيطاني جديد وارد مي انساني پاك مي
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هاي شجاع حتي اين يه ذره فرصت زندگي رو هم  ا شما ابلهام. ن برانابوس چند وقت رو هم قرضي زنده
  .كند و به شيطانِ پشت سنگ مغناطيس اشاره مي» ...وارد ماجرا بشه 7حالا وقتشه كاداور. نداريد

  » ؟كاداور«: كند برانابوس اخم مي
  ».ود، دزديدهمونيه كه شيطوني رو كه به شكل برادرِ كرنل تغيير حالت داده ب«: كند شارميلا يادآوري مي

وقتي دهانش . يك زنداني است. او به ميل خودش به اينجا نيامده. كند نالد و گردنش را صاف مي كاداور مي
  .اش كيست فهميم كه اسيركننده زند، مي كند و حرف مي را باز مي

  ».درود بر شما، دوستانِ شجاع و محكوم به فناي من«
بلكه به نگاهبان اندوه، لرد لاس تعلق  –جه از خودش نيست اند، اما كلمات و له هاي كاداور در حركت لب

  .دارند
اينقدر ترسيدي كه جرئت نداري با ما رودررو شي؟ اينقدر خوار شدي كه . ي پستيه حقه«: غرد برانابوس مي

  »بايد از طريق يه عروسك با ما حرف بزني؟
چرا از دهان كاداور استفاده «: گويد يزند، در جواب م لرد لاس، كه از قلمروئش در عالم ديموناتا حرف مي

تونستم استفاده كنم، اما فكر كردم  خواستم مي از هر كدوم از نوچه هام كه مي. نكنم؟ خودم اينو بهش دادم
تونست خاطرات شيرين  مطمئنم حضور كاداور، مي. چه حيف كه كرنل اينجا نيست. اين يكي بيشتر مناسبه

  ».زيادي رو زنده كنه
يك قدم به جلو برداشته و يك دستش را » .ي كافي وقت تلف كرديم به اندازه«: كشد اس ميشارميلا خرن

  . رود گيرد و به كاداور نشانه مي بالا مي

                                                            
7 Cadaver 
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اگر بكشيمش، خونش روي . اون نزديك سنگ مغناطيس وايساده. صبر كن«: كند برانابوس متوقفش مي
  ».پاشه سنگ مي

  »تاثيري داره؟«: پرسد شارميلا مي
  ».فكر نكنم محض خنده اونجا وايساده باشه«: آورد ابوس ادا و اصول درميبران

شدي  شيطون خوبي مي. مثل هميشه ناقلايي«: كند لرد لاس از طريقِ كاداورِ نگون بخت زمزمه مي
به . به ما بپيوند. اما هنوز براي تغيير خيلي دير نشده. استعدادتو سرِ موجودات پستي هدر دادي. برانابوس

  ».ان يكي از حاكمان دنياها، زندگي ابدي داشته باشعنو
  ».اين طبيعت هستيه. ميره هر چيزي مي! مزخرفه زندگي ابدي؟«: خندد برانابوس مي
  ».چيزي به وارونه شدن طبيعت باقي نمونده«: گويد لرد لاس مي
دونم چطور  نميوار تو؟ اسمش چيه؟ وقتي حتي اسمشو  توسط چه كسي؟ ارباب سايه«: پرسد برانابوس مي

  »تونم بهش خدمت كنم؟ مي
  ».نه تا وقتي كه به ما ملحق شي. اوه، هيچ اسمي در كار نيست«: گويد لرد لاس مي

كنم از من انتظار داشته  و فكر هم نمي. اُفته خوب، اين اتفاق نمي«. كشد اش را بالا مي برانابوس آب بيني
ندي؟ ميخواي قبل از اينكه اربابت ما رو بكشه يه ذره پس چرا ما رو به اينجا كشو. باشي جبهمو عوض كنم

  »عقده خالي كني؟
  ».خوايم ما بكِ رو مي«. ماند چرخد و چشمانش روي من ثابت مي سر كاداور مي» .نه«: گويد لرد لاس مي

از . دهند دارند، و حصار محافظي شكل مي برانابوس، درويش و شارميلا سراسيمه به سوي من گام برمي
  .شوم حمايت آنها متأثر مي ي جلوه

  »خواي؟ از من چي مي«: پرسم با صدايي آهسته و لرزان مي
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  ».گاشي كه داري-معلومه، قطعه كا«: گويد لرد لاس مي
اگرچه . فهمم چرا با خواندن ذهنش، مي. لرزند انگشتانش مي. گذارد برانابوس يك دستش را پشت گردنم مي

  .فشرم تا رضايتم را نشان داده باشم م و ميگذار ام، دستم را روي دستش مي ترسيده
گاش به دستاي -ذارم يه قطعه از كا من نمي. توني بِكو بگيري نمي«: گويد برانابوس با صداي گرفته مي

  ».كشم قبلش اونو مي. كثيف تو بيفته
  ».اما تو اونو دوست داري«: زند لرد لاس با تعجبي ساختگي نفس نفس مي

  ».كشمش اما بهرحال مي. اهوم«: گويد برانابوس مي
رسند،  حال به نظر مي درويش و شارميلا هم شوريده. زده به ما خيره شده كايريلي با دهان باز، گيج و وحشت

  .گويند اما چيزي نمي
ي كاداور  زده اي از نگاه نابكارش را در چشمانِ وحشت و جرقه» .پس بكشش«: كند لرد لاس خرخر مي

شه و يونيِ باوفا اونو بدست مياره و به  اگر اون بميره، قطعه آزاد مي. كنه نميهيچ فرقي «. دهم تشخيص مي
  ».شه، حالا ديگه نه مرگ مانعِ كار ما نمي. رسونه دست ارباب جديدمون مي

  .داند كه اين بلوف است يا راست گفته نگرد، و نمي برانابوس يك وري به كاداور مي
صدهاهزار سال درون من ساكت و خاموش . اين قطعه مال من بودهاساساً «: گويد خلقي مي لرد لاس با كج

اما وقتي جادومو با بكِ شريك شدم، اون زماني كه ميل داشتم بشريت رو نجات بدم، از بدن من به . بوده
  .دهد كاداور يك انگشت پرمويش را به سوي من تكان مي» .بدن اون لغزيد

» تونه بين موجودات جابجا بشه؟ مگه مي«. آيند ركت درميكند و افكارش به سرعت به ح برانابوس اخم مي
ردش . بدش به منكند،  در سكوت نجوا مي. زند با استفاده از يك افسون دروني، مستقيماً با من حرف مي

  .كن
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  .دونم چطور اين كارو انجام بدم نمي. تونم نميدهم،  پاسخ مي
اگه قراره بيام اون طرف، بايد همين حالا . شه مي اين پنجره به زودي بسته. ارباب«: كند يوني مداخله مي
  » .وارد عمل بشيم
  ».توني بياي خونه بعد مي. ي ديگه صبر كن عزيزم چند لحظه. البته«: گويد لرد لاس مي

: كند لرد لاس زمزمه مي. ماند شود، اما چشمانش بر ما ثابت مي كاداور به جلو، روي سنگ مغناطيس خم مي
تو اين . ي پيش رو زنده بمونيد فكر نكنم هيچ كدوم از شما تو مبارزه. دوستان قديميمن ديگه بايد برم «

  ».شه ها زياد باعث نارضايتي من شديد، اما بازم دلم براتون تنگ مي سال
. كنه نگران اين نباش كه گروبيچ بدون تو چيكار مي«. زند شود و لبخند مي چشمانش بر درويش ثابت مي

  ».اگه تا الان نمرده باشه، به زودي كارش ساخته ميشه. ه افتادهاونم مثل شما تو تل
به او . كند خواهد جوابش را بدهد، اما حالا لرد لاس به شارميلا نگاه مي كند و مي هيسي مي درويش هيس

ديم كه قبل از پاك شدن دنيا از  به بشريت فرصت مي. قبل از پايان كار، آشفتگي زيادي رخ ميده«: گويد مي
كنم و شخصاً  من اونايي رو كه دوستشون داري پيدا مي. هاي كثيفش، كمي ناله و شيون سر بده هلك
  ».كنم بيشترِ انرژيم رو هم صرف نوزادها و كودكان مي. كُشم مي

. فرستد حال به او لعنت مي دارد و شوريده هايش را عقب نگه مي چيزي نمانده شارميلا به گريه بيفتد، اما اشك
شود و دليرانه دندان  باز دست به سينه مي شعبده. رود زند و نگاهش به سوي كايريلي مي يشخند ميلرد لاس ن
  ».كنم من هر تهديدي پيش بذاري تحمل مي. ادامه بده«: كند قروچه مي

و باد كايريلي خالي » .دونم تو كي هستي، و اصلاً برام جذاب نيستي من نمي«: كند لرد لاس او را معاف مي
  .شود مي
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از زماني كه كارمون به هم گره خورده . بكِ«: شود كند و مستقيماً به من خيره مي ارباب شيطاني هومم مي
  »- زمان زيادي

اي به شنيدن نطقش داشته باشم، از  و بدون اينكه علاقه» .بيايد از اينجا بريم«: زنم با خشونت فرياد مي
  . يرمگ جان فاصله مي هاي بي ي بدن سنگ مغناطيس و خرپشته

راند، اما  يك دستش را به سوي يوني مي. كند نشيني مي گام با من عقب و هم» .اهوم«: گويد برانابوس مي
واريست كه  دود و تنها دفاعش صداي قدقدمانند و ديوانه يوني قبل از اينكه آسيبي ببيند به سوي پنجره مي

  . دهد پيش از شيرجه به داخل پنجره از خود بروز مي
  ».بذاريم قتل عام شروع بشه. خيلي خوب«: كشد مي لرد لاس آه

ي اجساد  سنگ زير توده. كند شود و خون شيطان سنگ مغناطيس را خيس مي سر كاداور منفجر مي
اي از نور از پايين سنگ  گلوله. مكد كند به خود مي شود و خوني را كه از گردن كاداور فوران مي برافروخته مي

ي بعد در اعماقِ تيره و تارِ دريا از نظر پنهان  رود، و چند ثانيه اي آبكي دريا فرو ميه جهد، و به لايه بيرون مي
  .شود مي

ايم، و كنجكاوي نسبت به اتفاقات بعدي ما را سر جا  اما ايستاده. وقت تلف كردن ديوانگيست. بايد بدويم
  .ديده است، تازگي دارد اين حادثه، حتي براي برانابوس، كه در عمرش تقريباً همه چيز را. خشك كرده

اي كه  از آن گلوله. آيد اي از نور از تاريكيِ كف اقيانوس بالا مي بعد گلوله. دهد چند ثانيه هيچ اتفاقي رخ نمي
اي در ميانش است،  ي تيره كرُه. شود تر مي آيد وسيع تر مي تر است، و هر چه نزديك به پايين شليك شد بزرگ

نيرويي غريب و . ي زيادي با ما دارد، اما مطمئنم كه خود سايه است اصلهف. تقريباً مثل مردمك يك چشم
هرگز جادويي مثل اين را تجربه . كند گيرد، و فضاي اطرافمان را اشباع مي انداز كشتي را در بر مي طنين

  .نكرده بودم
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  ».يم بزنيم به چاكبيايد قبل از اينكه انبارو منفجر كنه و تيكه پاره ش! كافيه«: زند برانابوس فرياد مي
درويش و برانابوس هم . رو است، شارميلا پشت سرش، بعد من كايريلي پيش. دويم به سرعت به سوي در مي

  .كنند ي مبارزه با سايه مي آيند و خودشان را آماده از پشت مي
بازوانش . يك زن. هاست يكي از آدم. آيد درست قبل از اينكه به در برسيم، چيزي نزديكمان به حركت در مي

  .اند كه او مرده احتمالاً شياطين اشتباه فكر كرده. شود در هم پيچيده و سرش به آرامي بلند مي
شوم و  به سوي زن خم مي» !يه نفر زنده مونده! صبر كنيد«: زنم شوم نعره مي درحاليكه از گروه جدا مي

  »...من كمكت. سريعتر از اينجا بريم بايد. زود باش«. كنم روي پا بايستد گيرم و كمكش مي بازوانش را مي
هايي از مغز از  خيزد، رشته همچنان كه از جا برمي. از دماغ به پايينِ صورتش نيست. چيزي نمانده سكته كنم
تواند زنده باشد، با اين  نمي. اش آويزان است هايش در آنجا قرار داشته تا روي سينه شكافي كه قبلاً آرواره
  .است گرسنگيفقط  –ما نه گرمايي در نگاهش است و نه قدرشناسي ا. وجود به من زل زده

اما قبل از اينكه بتوانم به علامت اخطار فرياد بزنم، . افُتد فهمم چه اتفاقي دارد مي كند، و مي ذهنم وز وز مي
ها  دهمر. خيزند خزند، و بعد مثل ارواحي هولناك از جا برمي خورند، مي يكي دو جين جسد اطرافمان تكان مي

  !شوند زنده مي
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  هاي متحرك كشتيِ مرده

  
ها را  اند و مغز زنده تر از اجسادي كه جان گرفته به نظر او چيزي باحال. هاي زامبي بود اي عاشق فيلم-بيل
شد، چنان هيجاني  اي مواجه مي اش با چنين صحنه اما فكر نكنم اگر در زندگي واقعي. خورند وجود ندارد مي
  .آيد همين بلايي كه حالا دارد سرِ ما مي مثل. گرفت مي

سرعت و . كردند صدا خودشان را روي ما پرت مي شده كوركورانه، به طرزي احمقانه و بي مردگان از نو زنده
قطع عضو . خوردند ها كه تلوتلو مي هاي فيلم هاي عادي است، نه مثل زامبي رواني حركتشان درست مثل آدم

ي سرحال  اما بيشترشان به سرعت يك آدم زنده. شود و حركتشان كند است هايشان مي مانع حركت بعضي
  .توانند روي پا حركت كنند مي

جدا كردن . الخلقه نيستند آنها هيولاهاي درحال پوسيدن، و ناقص. هاي زنده است ظاهرشان هم مثل انسان
ه مثل انسان است انجام دادن، سرِ هيولايي غيرانساني از يك بعد آسان است، اما چنين كاري را با كسي ك

  .چه ناگوار است. دهد احساس جنايت به آدم دست مي
دهم و  او را هل مي. كند با چنگ زدن گلويم را بشكافد زني كه از زمين بلندش كرده بودم سعي مي

ها پايين  روبريم، دختري خودش را از پله. خواهد رانم را گاز بگيرد لگد بزنم گردم تا به سرِ مردي كه مي برمي
گيرد و دو تا انگشتان كوچكتر او را با  دست راستش را گاز مي. كند اندازد و كايريلي را نقش بر زمين مي مي

ي جادويي، كه  ي مبارزه اش كمي انگيزه كشد، بعد در حاليكه غريزه كايريلي جيغ مي. آورد جويدن از جا درمي
  .زند دهد، دختر را آتش مي قبلاً نداشت، به او مي
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اول «. كند شان را پراكنده مي اي از انرژي يك دسته و با گلوله» !ها زامبي«: غرد رويش با انزجار ميد
  »خوان بريزن سرمون؟ دفعه بعدي چي مي. ها نماها، بعد شياطين، حالا هم زامبي گرگ

ها  پله لاي راهاي آتشين به با كند كه روي پا بايستد و همزمان گلوله شارميلا درحاليكه به كايريلي كمك مي
ي  هاي بالاي سرمان از برخورد گلوله زامبي» .ي در كار نباشهي بعد دفعهممكنه «: گويد كند مي پرت مي

رود، اما  ي شارميلا در هم مي چهره. كند گرفته هوا را پر مي كشند و بوي گوشت و موي آتش شارميلا جيغ مي
  .فرستد ي آتش ديگري به دنبال قبلي مي گلوله

تو كه مشكلي «: گويد آورد مي درحاليكه تعداد بيشتري از اجساد زنده را در عرض انبار به پرواز در ميدرويش 
  ».هاش هم درافُتاديم تر از اين زمانِ خودمون با قوي. با اين زامبيا نداري؟ ما از پسشون بر ميايم

اين زامبيا . صلي نشديمتوجه هدف ا«: دهد شارميلا درحاليكه به سختي آرامشش را حفظ كرده پاسخ مي
ي نور  كره. كند و به مركزِ انبار اشاره مي» .دشمن اصلي ما اونجاست. فقط براي معطل كردن ما اينجا هستن

. كند كوبد و آن را متلاشي مي ي كشتي مي همچناني كه نظاره گريم، به بدنه. تقريباً با كشتي همسطح شده
شود و دورِ سنگ مغناطيس  انفجار سپرِ انرژيِ دورش وارد ميهيس كنان از ميان  ها، هيس گوي سياه كابوس

  .جمع مي شود
اينجا، در نورِ كشتي، در نهايت جلال و شكوه متلاطمش خود . آن شب در غار، فقط يك نظر از او را ديديم

ه متر ارتفاع الجثه است، و حدوداً پانزده متر پهنا، و د پايي عظيم اين موجود، كلاً مثل هشت. را به ما نمايانده
وار در حركتند و  نهايت پيچك دراز و در هم لوليده پوشيده شده، كه دور سنگ مغناطيس تازيانه دارد و در بي

هاي  چند تا از مرده. شوند مكد، منقبض و منبسط مي درحاليكه اين موجود، از سنگ باستاني نيرو به خود مي
هاي چاقو مانند سرشان را از بدن جدا  تا از شاخك شوند و چند متحرك زيادي به سنگ مغناطيس نزديك مي
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رسد صورت داشته باشد، اما مطمئنم ما را  به نظر نمي. دهد سايه با نيت قبلي آنها را عذاب نمي –كند  مي
  .ي تمركزش را به ما داده بيند، و همه مي

اش به دنبالش  كه دل و رودهام، مرد چاقي  دار زل زده هاي عظيم و موج درحاليكه با وحشت به موجود سايه
با حركت يك دست او را كنار . سايد هايش را به هم مي اندازد و دندان آويزان است خود را روي من مي

  .ي حواسش به سايه چشم دوخته با همه. شوم هاي كوتاه به برانابوس نزديك مي اندازم و با گام مي
  ».بهش نمياد شيطان باشه«: گويم مي

  ».دونم مي«: گويد زير لب مي
  »تونيم ازش فرار كنيم؟ مي«
  ».كنيم تلاشمونو مي«

خوايم فرار كنيم،  اگه مي. شه اما همينطور داره به تعدادشون اضافه مي. پله آزاده راه«: زند شارميلا صدا مي
  ».همين حالا وقتشه
خون از . هايش را جوش دهد زخمهنوز موفق نشده سر » كنيم؟ پس چرا معطلش مي«: زند كايريلي نعره مي

  .زند داري كه جاي انگشتانش بوده فوران مي هاي دندانه ريشه
  »كني بتونيم باهاش بجنگيم؟ فكر مي«: پرسد دارد و مي درويش يك گام به كنار برانابوس برمي

  ».دونم نمي«
. بوس را قطعي كرده باشدرسد تصميم برانا همين به نظر مي. شود اي كه يوني از آن گريخت ناپديد مي پنجره
شايد به «. گردد گيرد و به سوي سنگ مغناطيس باز مي و از در فاصله مي» .بيايد امتحانش كنيم«: غرد مي

  ».كنه قوي نيست اون اندازه كه فكرشو مي
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گلوله مستقيماً به آن موجود برخورد . رود ي جادويي آبي و درخشان به سمت سايه نشانه مي يك گلوله
زنند، بعد به همان حالت تقريباً آرام  هايش وحشيانه شلاق مي پيچك. كند دور او جرقه ايجاد ميكند و  مي

صدايي . تپش بدنش همچنان ادامه دارد. پردازند برگشته و به درآغوش گرفتن و نوازشِ سنگ مغناطيس مي

  .خندد كنم سايه دارد به ما مي فكر مي –گيرد  تيز و نافذ انبار را فرا مي
كند و ستوني از  بود را لمس مي شود، و حصارِ نامرئي كه اصولا بايد كف كشتي در آنجا مي لا خم ميشارمي

. دهد رود و سر راهش چندين زامبي را مورد اصابت قرار مي آتش به سوي سنگ مغناطيس مي. سازد آتش مي
كند  به سمت بالا طي ميزند و ستون انرژي مسير عمودي  رسد، شارميلا دستوري فرياد مي وقتي به سايه مي

هايش درست مثل پاهاي عنكبوتي كه جمع  سايه از پا درآمده، پيچك. شود اي از آتش تشكيل مي و پرده
دهد و از آن  آسيب خود را نشان مي رود، دوباره بي ي آتش كنار مي اما وقتي زبانه. خورد شوند، چروك مي مي

  .لغزد سوي سنگ مغناطيس به سمت ما مي
شود  دقيقاً از ميان برش داده مي. كوبد هاي كلفتش مي آيد و به يكي از پيچك هوا به پرواز در ميدرويش در 

شود، و مثل  پيچك جدا شده قبل از رسيدن به زمين در خود حل مي. گذرد و تيغِ جادو با فشار از آن مي
  .ريزد خاكستر فرو مي

. كند دهد، بعد او را در عرض انبار پرتاب مي مي قاپد، و به شدت تكانش سايه با پيچكي ديگر درويش را مي
افُتد، و از درد  كند و مغِ موتيغي چند متر جلوتر از جادوگر به زمين مي برانابوس درويش را در هوا متوقف مي

  .خورد ها روي پوستش سوختگي صورتي روشن به چشم مي پيچد، درحاليكه در جايِ لمسِ پيچك به خود مي
. گذارم فرار كند مي. دود ها بالا مي و به سرعت از پله» !لعنت به اين بازي«: افُتد فس ميكايريلي به نفس ن

خواهد مبارزه كند، چرا به زور وادارش كنيم؟ گذشته از اين، شك دارم بود و نبودش توفير زيادي  اگر نمي
  .داشته باشد
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كنم، و  ي سريعي حاضر مي دهافسون كوركنن. شوند ي متحرك به سمت من متمايل مي حدود دوازده لاشه
همچنان كه برانابوس و شارميلا مشغولِ مبارزه با سايه . زنم تا دور خود بچرخند آنها را با افسون شخم مي

  . كنم اش را سرد مي زنم و به چابكي پوست سوخته شوند، كنار درويش زانو مي مي
  »حالت خوبه؟«: پرسم نشيند مي درحاليكه گيج و منگ سر جا مي

فكر كردم . معذرت«. زند كنم، خجولانه لبخند مي وقتي اخم مي» .سه تاست«: گويد من كنان مي من
  ».پرسيدي چند تا انگشت جلوي چشام گرفتي

رود كه دوباره  دهد اما پيش مي نگرد، آب دهانش را قورت مي وقتي به سايه مي. كنم كه بايستد كمكش مي
  .تلاش كند

  »تونم بكنم؟ من چيكار مي« :زنم به سوي برانابوس فرياد مي
  ».فرار كن، اون دنبال توئه«: خروشد مي

  »-تونم اما نمي«
  »!برو«

قبل از اينكه حتي نصف راه را تا در طي كرده باشم، صفيرِ هواي داغ را . دوم گردم و مي لعنت كنان برمي
او از ميان . رم استبينم كه درست پشت س نگاهي از روي شانه، سايه را مي با نيم. كنم پشت سرم حس مي

بينم كه روي بسترِ نامرئي پهن  آنها را مي. اي انداخته برانابوس و مريدهايش گذر كرده و آنها را به گوشه

  .اما خيلي دير است –كنند تا به كمك من بيايند  دارند خودشان را جمع و جور مي. اند شده
ي  كشم و درد يكباره همه جيغ مي. كند ا بلند ميگيرد و در ارتفاعي بالا در هو سايه با چندين پيچك مرا مي

ي  مثل اين است كه به داخل آتش پريده باشم، با اين تفاوت كه دردش از هر شعله. گيرد بدنم را فرا مي
  .كند سوزاند و خونم را تبخير مي تر است، و تا گوشت و استخوانم را مي طبيعي عميق
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كند، اما  ي آخرين ذرات جادويي كه در اختيار دارم را مصرف مياين كار حت. ام به نوعي خودم را نگه داشته
فشرد و  تر مي كنم و همچنان كه او دوباره مرا محكم هاي وحشتناك و آتشينِ سايه مبارزه مي من با چنگال

خاطرات هيولا، كه بيشترشان آشفته . سازم كند كبابم كند، خون، استخوان و گوشت بر تن خود مي تلاش مي
گنجيد،  شوم از هر آنچه كه در تصوراتم مي كنم، اما چيزي كه متوجه مي است، هم دارم جذب ميو در هم 
  .تر است دهشتناك

اما . گاش را به خود بگيرد- ي كا ي آزادشده قرار بود مرا بكشد و قطعه. ام تعجب كرده سايه از اينكه هنوز زنده
داند كه فقط كافي است فشار را حفظ  ست و ميتر ا هيولا خيلي از من قوي. هراسد او از مقاومت من نمي

  ...و بعد. توانم دوام بياورم، نه بيشتر من فقط چند ثانيه ديگر مي. كند
زند و به همان راحتي  ها تيغ مي او به پيچك. زند وار نعره مي بينم كه ديوانه ناگهان برانابوس را كنار خود مي

ام تهديدآميزتر و  سايه از هر شيطاني كه به عمرم ديده. دهد ميكه درويش اين كار را انجام داد آنها را برش 
هر چه ما از او نابود كنيم، به راحتي و . او طبيعتاً موجود فيزيكي نيست. تر است، اما جسم ندارد خطرناك

  . تواند جايگزين كند، اما قدرت اين را ندارد كه در مقابل ضربات ما خود را سفت كند سرعت مي
شارميلا و درويش به سوي شكافي كه من و برانابوس در بدنِ . كشد م و برانابوس مرا كنار ميافُت فرو مي

كشد و با  سايه جيغي ممتد مي. كنند هاي انرژي و آتش به او حمله مي جهند و با گلوله ايم مي سايه ايجاد كرده
  .كوبند ها مي پيچكدهند، و با مشت و لگد بر  آنها هم جاخالي مي. كوبد هايش به آنها مي پيچك

  .كند مرا جلو بيندازد و سعي مي» !برو«: گويد هاي بريده بريده مي برانابوس با نفس
  ».دونم اين موجود چيه من مي. صبر كن«: زنم من مقاومت كنان فرياد مي

  ».حالا وقتش نيست. بعداً بهم بگو«: زند نعره مي

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


سوم بخش – مرگ سايه – هفتم كتاب  

رستگار رضا ترجمه/  شان درن نوشته  

 

١٨٢ 
 

كند  او فكر مي. اما بايد به نحوي او را مطلع كنم. تمن فرصت توضيح دادن ندارم، نه با كلما. حق با اوست
هايش متمركز شود بالاخره به جسمش خواهند  تواند از پس اين هيولا بربيايد، و اگر همچنان روي پيچك مي

  .توانند مثل هر شيطان ديگري او را بكشند مطمئن است كه مي. رسيد
  .اما او در اشتباه است

نياز بودن به كلمات به كار  م و از همان افسوني كه پيش از اين براي بيفشر دستان كوچك و تميزش را مي
كنم با وحشت نفسش را به درون  همچنان كه اطلاعات را به زور به او منتقل مي. كنم برده بود استفاده مي

  .گيرد شوند و شوك و نااميدي صورتش را دربر مي بعد چشمانش گشاد مي. كشد مي
  »چطور ممكنه؟«: نالد مي
  ».دونم نمي«: گويم هق كنان مي هق

چند . ريزد باراني از استخوان و گوشت بر زمين مي. سايه يكي از پاهايش را جدا كرده. كشد شارميلا جيغ مي
  . پرند هاي پا مي ها با نشاطي شريرانه روي تكه تا از زامبي

ه به نفع خودمان استفاده برانابوس به سختي و به سرعت مشغول فكر كردن است، و سعي دارد از اين قضي
حتي در سالهاي . تر باشد اند، زرنگ توانسته از شياطيني كه مطمئن بودند از او پيش افتاده او هميشه مي. كند

. اش برتريِ مهمي برايش به ارمغان آورده اخير، با وجود پيري، خرد و خمير شدگي و گيجي، مكر و حيله
اما هرگز هم مجبور نبوده با چيزي مثل سايه . ااميدش كندشود كه اين مكر و حيله حالا ن باورش نمي
  .سرشاخ شود

اميد، قلبم را . شوند ي لبهايش جمع مي دهد و گوشه كمي سر تكان مي. شوند خطوط روي صورتش صاف مي
  !اي دارد نقشه. اي رسيده او به نتيجه. گيرد فرا مي
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ها  اي از زامبي پراند، دسته نگار كه مگس ميايستد و ا و صاف مي» .به كرنل بگو«: گويد خس كنان مي خس
  ».بهش بگو منو پيدا كنه«. كند را متفرق مي

  »-اون. منظورت اينه كه كرنلو بفرستم پايين؟ اما اون مبارز نيست«: كنم اخم مي
وقتي بچه «. بوسد ام را مي شود و پيشاني بعد خم مي» .فقط بهش بگو منو پيدا كنه«: كشد برانابوس آه مي

  ».هميشه خواهم بود. و همچنان عاشقت هستم. م عاشقت بودم، بكبود
اما . احتمالاً آخرش زنده نخواهد ماند. خطرناك است. فهمم اش را مي در همين ارتباط كوتاه، بخشي از نقشه

  .تنها اميد ما. اين تنها راه است
شوند و  اش ضخيم مي صوتيچون تارهاي . آيد، و غيرطبيعي شده صدايش از گلو مي» .نگاه نكن«: گويد مي

  ».خوام منو اينجوري ببيني نمي«. كنند تغيير مي
درويش و شارميلا . خواند اي ناانساني فرامي شود و بر سر سايه نعره مي زند، و او را به مبارزه زنان دور مي چرخ
د برانابوس در حالِ بينن وقتي مي. شوند خوييِ اين خروش متحير مي اندازند، و از درنده نگاهي به عقب مي نيم

جدا از اين، او فكر كرد اگر او را در . من هم بايد ببينم. رود شان در هم مي تغيير به چه چيزي است، چهره
اگر واقعاً عاشق كسي باشي، ديگر . شود، اما اينطور نيست دار مي شكلِ ديگرش ببينم احساساتم جريحه

  .ظاهرش برايت مهم نخواهد بود
. افُتند ها برايش كوچكند و مثل پوست موز جدا شده و فرو مي لباس. يرشكل استبرانابوس درحال تغي

شوند و  زنند، بعد كلفت مي ها از سرش بيرون مي استخوان. شود خورد و جدا مي پوستش از وسط چاك مي
. ندكن هاي چركين باد مي هاي بازو و پاهايش مثل ورم ماهيچه. گيرد پوست و گوشتي تازه دورشان را فرا مي

پوستي خشن و تيره جاي پوشش طبيعي . گيرند تركند، و سپس دوباره، حتي بزرگتر از قبل شكل مي مي

  .مانند بيشتر مثل فلس مي –ها پوست نيستند  با اين تفاوت كه اين. گيرد اش را مي قبلي
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چندين . چهار... رسه مت... كند دو متر رشد مي. كند يك دم، به زور راهش را از پشت كوچك برانابوس باز مي
  .هاي سه شاخه هاي تيز و زبان زنند، به اضافه چند دهان، پر از دندان و چند ميخ از دمش بيرون مي

چشمانش تيره و خاكستري، و مثل چشمان . مانند دارد پوستي ارغواني و فلس. بينم يك نظر صورتش را مي
هاي نيشي كه بيشتر  است، و پر از دنداني من  دهانش سه برابر كله. يك حشره گرد است، كاملاً شيطاني

خوني زردرنگ از دماغش روان است، اما خودش متوجه . شبيه استالاكتيت و استالاگميت هستند تا دندان
دارد  هاي مواج گام برمي ي پيچك برد، به سوي گلوله درحالي كه بازوان سنگين و عظيمش را بالا مي. نيست

  .راند را عقب مي كوبد و او و مشتي محكم به سايه مي
  »اين ديگه چه زهرماريه؟«. آيد درويش در حال كمك به شارميلاي يك پا، عقب عقب كنار من مي

اي كه بهش  بخش شيطاني. همون برني كه هرگز نديده بوديمش. برانابوس«: دهم به آهستگي جواب مي
شد، اگر راه و رسم  بهش تبديل مي هاي پدرش آزادانه كار كنن داد ژن چيزي كه اگه اجازه مي. پابند زده بود

  ».ديموناتا رو انتخاب كرده بود
رسند،  وارش به بدنش مي هاي موي سايه ها از ميان دسته ميخ. زند برانابوس با دمش به سايه شلاق مي

ها به  كشد، اما سوراخ سايه خشمگينانه جيغ مي. كنند گيرند، و سايه را سوراخ سوراخ مي ها گاز مي دندان
  .آورد هايش به گلوي برانابوس فشار مي جنگد و با پيچك شوند و هيولا بدون توقف مي بسته ميسرعت 

اما هيپنوتيزم . ها بالا بدويم بايد از اين موقعيت استفاده كنيم و از پله. ايم من، درويش و شارميلا به در رسيده
كند، تا  ها خالي مي ارميلا راه پله را از زامبيش. ي كار از اينجا بگريزيم توانيم قبل از ديدن نتيجه نمي. ايم شده

  .دارد مسير خروج از انبار را باز نگه دارد، اما خودش هم چشم از دو مبارز برنمي
تونه  تو اين حالت مي«: پرسد الجثه مشغول كشتي گرفتن هستند، شارميلا مي همچنان كه آن دو عظيم

  »خودشو كنترل كنه؟
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اگر به همين . ي هيولاييش رو كاملاً آزاد كرده اين اولين باريه كه نيمه. زيادنه براي مدت «: كنم زمزمه مي
  ».ده شكل و ظاهر باقي بمونه و هيولا رو بيش از حد آزاد بذاره، كنترل انسانيشو از دست مي

  »چقدر فرصت داره؟«: پرسد درويش مي
. شايد زيادي آزادش گذاشته .دوباره به حالت قبلي برگرده بتونهحتي مطمئن نيست . دونه اون نمي«

پيمان بشه  شايد بر عليه ما با سايه هم. شناختيم ممكنه براي هميشه از دست رفته باشه برانابوسي كه ما مي
  ».تا  بشريت رو نابود كنن

  .ام اند كه انگار اين منم كه تغيير كرده درويش و شارميلا طوري به من زل زده
  »چين ريسكي كرده؟چرا هم«: پرسد شارميلا با وحشت مي

  ».اگر زنده بمونيم. دم بعداً براتون توضيح مي. مجبور بود«
براي . رود كند و سلانه سلانه كنار مي هاي سايه رها مي هيولايي كه زماني برانابوس بود، خودش را از پيچك

ه سرعت از زند و ب اما بعد بر سر سايه نعره مي. كنم قصد حمله به ما را دارد اي ترسناك فكر مي لحظه
  . رسد گذرد و به سنگ مغناطيس مي كنارش مي

  »...اگه سنگو متلاشي كنه! آها«: زند شارميلا با اميدي ناگهاني بانگ مي
  ».شه سايه به دنياي خودش برگردونده مي... «: كنم اش را تمام مي جمله

  ».اميدواريم«: كند درويش با اندوه اضافه مي
دارد، تا كارم را  بيند، مشتاقانه به جلو خيز برمي ش را به سوي من خالي ميسايه كه به شكلي غيرمنتظره راه

 –همانطور كه قبلاً هم متوجه شده بودم، سايه صورت ندارد  –گرداند  رو برنمي. كند بعد مكث مي. تمام كند
نكه برانابوس تونه قبل از اي مي –رود  اي به فكر فرو مي لحظه. اما يك طورهايي برانابوس را زير نظر گرفته

  گاش رو بدزده؟-سنگو متلاشي كنه، منو بكشه و قدرت كا
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گيرد و خود را به  دهد، و راه برعكس را پيش مي رسد كه شرايط اين اجازه را نمي  سايه به اين نتيجه مي
هر دو، . گيرد درست قبل از رسيدن برانابوس به سنگ، او را مي. رساند سمت جادوگرِ دگرگون شده مي

برانابوس با نااميدي از اينكه از هدفش جدا . شوند اند از سنگ دور مي ان درحاليكه به هم گره خوردهزن چرخ
شود  هايي عميق روي دست و پايش ايجاد مي زخم. زند هايش به او تازيانه مي سايه با پيچك. خروشد شده مي

  .شكنند هاي محافظ روي سينه و پشتش زير نيروي ضربات مي و خيلي از فلس
نوك . كند رست قبل از اين كه از تيررسِ سنگ مغناطيس خارج شوند، دم برانابوس حركتي ناگهاني ميد

تواند  سايه نمي. شود كند و برانابوس با تكاني شديد سر جايش ثابت مي دمش به شكافي درون سنگ گير مي
در عرض چند ثانيه دوباره روي . افُتد اي به گوشه مي خودش را نگه دارد و پرتاب شده، و نهايتاً به شكل توده

  .شود، اما برانابوس زودتر خودش را با يك حركت به سنگ مغناطيس رسانده هايش سوار مي پيچك
. كند، و سعي ميكند از وسط نصفش كند گيرد و فشار عظيمي به آن وارد مي سنگ را با دستان بزرگش مي
اما بعد خودش را . شود سنگ ايجاد مي تختهشود و شكافي بر بالاترين نوك  صداي ترق ترق شنيده مي

  . شود كند، بيش از آن از هم جدا نمي گيرد، و اگرچه برانابوس شديدتر تقلا مي مي
ها از همه سو به او سيخ  پيچك. آيد كند و بر پشتش فرود مي سايه خود را به سوي برانابوس پرتاب مي

يكي از چشمان خاكستري برانابوس . ت زيرش راه بيابندكنند تا به گوش اش را نابود مي زنند، و زره فلسي مي
  . زند خون مثل فواره و آبشار از او بيرون مي. شوند چند تا از دندان هاي نيشش از فك جدا مي. تركد مي

ي تمركزش را به سنگ  اعتناست و همه كشد، اما همچنان نسبت به اين حمله بي برانابوس از درد زوزه مي
شكاف بوجود آمده در نوكش چند . تپد سنگ مي. ز در تلاش است آن را دو نيم كندهنو. مغناطيس داده

حالا آنقدر عريض است كه برانابوس انگشتان غيرطبيعيِ بزرگش را در آن . يابد سانتي متر ديگر ادامه مي
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سنگ اش بر  زني گيرد، محل چنگ هاي نيشش سايه را گاز مي ي دندان همچنان كه با باقي مانده. چفت كند
  .كشد ي زورش مي كند و با همه ي انگشتان دستش را به شكاف وارد مي كند و نوك همه را عوض مي

و سنگ از وسط، تا حدود يك سوم بالاييش شكافته ! رسد، و پس از آن ترق صداي غژغژي به گوش مي
كند و از سنگ  مي زند، هر دو دستش را دور تخته سنگ جدا شده حلقه برانابوس از پيروزي نعره مي. شود مي

  .كند ي زيادي بزرگ به زمين پرتاب مي زباله مغناطيس ميكَندَ، و مثل يك كيسه
دود، شايد به اين اميد كه دوباره  ي سنگ مي كشد و به دنبال تكه سايه با صداي گوشخراشش جيغ مي

سنگ به . آورم يكنم و قطعه سنگ را در طول انبار به پرواز درم به سرعت قدرتم را آزاد مي. بچسباندش
  . شود كند و به صورت آبشاري از ريگ ريز منفجر مي بخشي از كشتي برخورد مي

وقتي آن را . گيرد هاي سايه را گاز مي خروشد و يكي از پيچك اي شيطاني و هولناك مي برانابوس با خنده
يروزي كه درونم شاديِ پ. يابد كوبد و به مغزش راه مي ي سرش مي كند، پيچكي ديگر به گوشه جدا مي

  .شود شكفته بود به سرعت ناپديد مي
  .دارد درويش مرا عقب نگه مي. دارم و به سويش خيز برمي» !برَن«: زنم جيغ مي

هاي بزرگي از گوشت سينه و شكمش را  تكه. كوبد سايه، با خشمي توفاني، پشت سر هم به برانابوس مي
بعد، سايه . پاشد اخلي ديگرش به سنگ مغناطيس مياي رنگ و اعضاي د قطعات ششُ، قلب نقره. كنَد مي

اندازد، برانابوس را  مثل كودك ترشرويي كه عروسكي قديمي كه ديگر نميخواهد با آن بازي كند را كنار مي
  .كند پرت مي

ي كشتي متوقف  خورد و بعد در كنارِ بدنه اي كه همان برانابوس است چند بار غلت مي هيولاي شيطاني
گيرم  كنم به كمكش بشتابم، اما درويش سفت مرا گرفته و حتي وقتي گازش مي ره سعي ميدوبا. شود مي

  . كند رهايم نمي
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اش  با تك چشمِ پيازيِ خاكستري. دهد دارش را تكان مي برانابوس سرِ عظيم، تغييرشكل يافته و فلس
چرخد و به دنبال من  بعد سرش مي. شود اندازد و نيشش باز مي نگاهي به سايه و سنگ مغناطيس مي نيم
شود و من رد پايي از برانابوسي  تر مي بيند كه با درويش در ستيزم، لبخندش كمرنگ وقتي مرا مي. گردد مي

جاهلانه به من . فكر برَنِ پريشان –همچنين آن پسري كه زماني بود . بينم اش مي شناختم در چهره كه مي
  ».گُل«: كنم سعي دارد بگويد فكر مي. فهمم يگويد كه نم زند، مثل برَن و چيزي مي لبخند مي

ند  ز سرفه مي. شود لبخند به پوزخندي خسته تبديل مي. نشيند شود و فرومي بعد نور خاكستري چشمش تار مي
. بدنش ضعيف شده. اما ديگر تواني در بازو ندارد. كند خود را جلو بكشد آورد و سعي مي و خون زرد بالا مي

اش به كف پولادين و سرد  درست وقتي پيشاني. افُتد دهد و سرش فرومي بيرون مينفسي لرزان از لبانش 
  .ي قديميِ سه هزار ساله ديگر در اين دنيا نيست رسد، افسانه انبار مي

   

wWw.98iA.Com

http://wWw.98iA.Com


سوم بخش – مرگ سايه – هفتم كتاب  

رستگار رضا ترجمه/  شان درن نوشته  

 

١٨٩ 
 

18  

  غرق شدن

  
. در آن آشفتگي، سايه سعي ميكند به دنبال من بيايد، اما گردابي زيرِ سنگ مغناطيسِ شكسته تشكيل شده

. كشد ها را به خود مي ِ سايه سازد انبوه ها ادامه دارد، و با خلاء جادويي كه مي چرخد و تا آن پايين ميوحشيانه 
شوند و بدنش شروع به كش آمدن و  اند و به سمت گرداب كشيده مي هاي عقب هيولا سيخ شده پيچك

انيني وجود دارد كه حتي قو. كند، اما خلاء مكنده زيادي قوي است موجود، مقابله مي. كند باريك شدن مي
  .هايي از زمان سايه هم بايد از آن تبعيت كند، حداقل در محدوده

به سنگ مغناطيس كوبانده شده و . شود در فشار و يورش خلاء، سايه با جيغي از نفرت از جا كنده مي
رداب ناپديد كشد، در عمق گ كند، و درحاليكه كل مسير را زوزه مي ي تخته سنگ را متلاشي مي مانده باقي
  .شود رود و محو مي چند لحظه بعد گرداب به همان سرعتي كه تشكيل شده بود در خود فرو مي. شود مي
ي آرزويم اين است كه  ريزم و همه اشك مي. خواهم به سوي جسد برانابوس بدوم و با او خداحافظي كنم مي

حالا كه جادوي سنگ مغناطيس بر باد  چون. پذير نيست اما امكان. ام باشم در كنار دوست قديمي و مرده
  .رود رفته، پوششي كه دريا را عقب نگه داشته بود دارد از بين مي

هاي بوجود آمده در  افُتند و از ميان شكاف هاي سنگ مغناطيس اولين چيزهايي هستند كه فرومي خرده ريزه
بعد يكي . گيرد پوشش را فرا مي كند و به سرعت كف ها رسوخ مي آب از شكاف. كنند مانعِ نامرئي ريزش مي

رود و از  خورد و انگار كه كف يخي زير پايش شكسته باشد، در آب فرو مي هاي متحرك سكندري مي از مرده
  .شود نظر پنهان مي

  .دهد و مرا به سمت در هل مي» !بيا گورمونو از اينجا گم كنيم«: زند درويش فرياد مي
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  »!برانابوس«: زنم فرياد مي
گويد، سپر نامرئي به كل  وقتي اين را مي» .تونيم كمكش كنيم حالا نمي«: گويد زنان مي نفس نفس درويش
  .كند آسا به انبار جريان پيدا مي شود و آب سيل محو مي

. برد ها را با خود مي مصرف زامبي خروشد و اجساد بي موجي از آب و كف به سويمان مي. شود كشتي كج مي
شديم، اما او به سرعت مانعي  پرداخت، با آنها كشيده مي ي فاجعه نمي ه سرعت به مقابلهما هم اگر شارميلا ب

هايش  رود، و اين دريا موقتاً از قرباني شكند و با جوش و خروش عقب مي موج مي. كند دورِ ما و در ايجاد مي
  .خورد شكست مي

مانع بيش از اين . شه جادو داره محو مي. سريع«: گويد بريده مي پرد بريده شارميلا درحاليكه روي پله ها مي
  ».دوام نمياره

اندازم، اما  يك نگاه ديگر به بدنِ برانابوس مي. كنم انرژي به سرعت رو به افول است حس مي. حق با اوست
كنم و به دنبال درويش و  هايم پاك مي ها را از گونه با دست اشك. اقيانوس زودتر از من او را از آنِ خود كرده

  .اش خواهيم پيوست دانم اگر به سرعت بالا نرويم، به زودي به برانابوس و گورِ آبكي دوم، و مي رميلا ميشا
  

ما خسته و نزار . سربالايي بودنِ مسير تنها دليلش نيست. بالا رفتنمان از پايين آمدن خيلي كندتر است
  .شود طبيعي دارد به سرعت محو ميوقتي هوا پر از جادو بود، حالمان خوب بود، اما انرژي غير. ايم شده

. كند شنوم كه راهروهاي پشت سرمان را پر مي ها هستيم كه صداي دريا را مي در نيمه راه دومين رديف پله
كنم يك كشتي به اين بزرگي حداقل چند ساعت براي غرق شدن  تصور مي. دانم چقدر زمان داريم هيچ نمي

  .بسيار بزرگ است ي كشتي بسيار وقت ببرد، اما سوراخ بدنه
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جادوي غريبِ سايه كه به آنها حيات دوباره بخشيد، كندتر . دهند ها هنوز با قدرت به كارشان ادامه مي زامبي
شويم، تاثير  درحاليكه ما به سرعت داريم ضعيف مي. شود كنيم محو مي اي كه ما از آن استفاده مي از انرژي

  .شود ها ديده نمي اي در زامبي قابل مشاهده
ايم  آنقدر ضعيف شده. زنيم سازيم، يا متكبرانه با حركت يك دست آنها را پس نمي ي جادويي نمي ديگر گلوله

 –جادو كاملاً از بين نرفته  –توانيم آنها را با مشت و لگد دور كنيم  هنوز مي. كه مجبوريم تن به تن بجنگيم
لاق تروند اينجا باشيم، آنها مثل با ز بين مياگر زماني كه آخرين ذرات انرژي هم ا. اما هزاران زامبي هست

  .مگر اينكه دريا قبل از آنها دستش به ما برسد. ما را در خود فرو خواهند برد
هاي گوشت را كنار هم  ها و تكه كند تا استخوان او جادو به درونش پمپاژ مي. شكند پاي دوم شارميلا هم مي

  .نگه دارد
شم پاي  من مي. بيا پشت من. نيروتو نگه دار. زحمت نكش«: گويد و مي كند درويش او را از زمين بلند مي

  ».ها رو عقب نگه دار تو فقط زامبي. تو
  »شه؟ پس قلبت چي مي«: زند شارميلا فرياد مي

  ».تونه دووم بياره يه مقدار مي«
شوم از آنها  سه ميوسو. توانم پيش بروم تر از او مي كند، من خيلي سريع حالا كه درويش شارميلا را حمل مي

اما آنها دوستان من هستند و اگر جاي آنها بودم . جلو بزنم و به بالاي كشتي بدوم، و از آبِ متجاوز دور شوم
ي ما  اما تا زماني كه شانس نجات همه. اگر فرار واجب شود، اين كار را خواهم كرد. كردند مرا رها نمي

  .هست، از پيششان جم نخواهم خورد
هاي  زنم، و درحاليكه انسان زن را از راهمان كنار مي هاي غران و شلاق گيرم، و زامبي ه عهده ميرهبري را ب

در اين شرايط . رويم اند با فشار جلو مي ي روبرو و پشت سرمان تجمع كرده پله مرده اما زنده در درگاه راه
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ي احساساتم به  ه باشم، اما همهمانند، بايد احساس ترس داشت مواجهه با چنين دشمنانِ پيچيده و كابوس
  .قلبم فقط براي غصه خوردن براي برانابوس جا دارد –برانابوس معطوف شده 

او از هر كسي كه به . تصورِ دنيايي بدون آن جادوگر باستاني دشوار است. توانم باور كنم كه او مرده نمي
كار خواهيم كرد؟ شك دارم مريدها بدون او چه . ناجي دنيا بودهبيشتري بشريت خدمت كرده، مدت زمان 

برانابوس معتقد بود دنياي ما در زمانِ . خودشان به تنهايي موفق شوند در برابر آماج حملات ديموناتا بايستند
اما تصور اينكه كسي . اگر اين حرف درست باشد، شايد كسي جاي او را بگيرد. كند نياز قهرمان خلق مي

  .از او فقط يكي وجود داشت. سخت استبخواهد جاي جادوگر را بگيرد هم 
بينم كه با  پيچم كه كايريلي كواكس را مي ها مي دارم از رديف به رديف بعدي پله. رسيم ي بعدي مي به طبقه
ده . شود جاي بدنش گازگرفتگي و خراش ديده مي بدقواره شده و همه. اي زامبي در كشمكش است دسته

  .كرده اندي متحرك او را دوره  دوازده تا مرده
اي از  توانم ذره او واقعاً استحقاقش را ندارد كسي نجاتش دهد و من هم نمي. بايد او را به حال خود رها كنم

. نم به يك مرد پشت كنم، آن هم فقط به خاطر اينكه بزدل استاتو اما نمي. ام هدر دهم قدرت تحليل رونده
  .هاي ديگر تسليمِ ترسش شده قط مثل خيلي از انساناو ف –كايريلي به ما خيانت نكرده يا زيرآبي نرفته 

هايي كه دور كايريلي جمع  كنم و به سمت زامبي كشم، افسوني زمزمه مي ام را بيرون مي نيروهاي رزروكرده
نيازي نيست دو بار به او » !بدو«: زنم فرياد مي. شوند به پرواز درآمده و از هم جدا مي. گيرم اند حالت مي شده

خون صورتش را . رسد زند و چند لحظه بعد به كنار من مي ها را كنار مي سكندري خوران زامبي .گفته شود
  .كند كه چيزي بگويد شروع مي. پوشانده، اما چشمانش پشت آن نقاب سرخ، هشيار است

كنم  ي ولت ميايندفعه بيفتو اگه . سريع از اون پله ها برو بالا. فرصت حرف زدن نيست«: زنم فرياد مي
  ».رم مي
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پيشروي همه، تلوتلوخوران از  .زند كشد، بعد از من جلو مي پيچد، نفس به درون مي كايريلي كمي به خود مي
  .دود پايان، به سوي عرشه و اميد فرار مي هاي ظاهراً بي پله
  

 زنان نفس كنيم، درويش نفس ها مسدود شده باز مي همچنان كه راهمان را به درگاه ديگري كه توسط زامبي
هايش را روي  فكر كنم كارش تمام است، اما شارميلا دست. رود اُفتد و يك دستش به قلبش مي به زانو مي

 –اي زجركشيده دارد  درحال كمك به درويش، چهره. كند گذارد و جادو به قلبش روانه مي او مي  دست
اگر . انتخاب ديگري ندارد اما او. فرستادن جادو به گوشت درويش، يعني درد بيشتر در پاهاي شارميلا

  .درويش او را كول نكند، كارش تمام است
اش را ذخيره  كوبد و انرژي وحشيانه به آنها مي. او ضعيف و ترسوست. ها درگير است كايريلي با زامبي

يا شنود  سعي كردم به او اخطار دهم، اما يا صدايم را نمي. گيرد كند، يا حداقل عاقلانه آن را به كار نمي نمي
اين در مغزش خالكوبي شده و او را به جلو . بايد بالا برود –داند  او فقط يك چيز مي. تواند واكنش دهد نمي
  .راند مي

. رود جادويشان دارد تحليل مي. روند هاي عادي راه مي شكر از اينكه اجساد متحرك حالا بيشتر مثل زامبي
شان احساس  هستند، و بوي ما را به خوبي در بيني اما هنوز سر پا. تر است تر و ناهماهنگ ها سبك حمله
  .ليسند هايشان را در فكرِ دندان گذاشتن بر مغزهاي نرم و آبدار ما مي كنند، و لب مي
  

ام اما  رفته تحليل. گويد رسيم، كايريلي با جيغ چيزي نامفهوم مي هاي يك پلكانِ ديگر مي وقتي به آخرين پله
كنم،  اما وقتي راه را باز مي. كنم ترساند فكر مي كشم، و به آنچه مرا مي در جواب فريادش خود را جلو مي

  . ايم ي بالايي رسيده ما به عرشه. زدگي شوم اين فرياد شادي بوده، نه وحشت متوجه مي
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اما وقتي هواي تازه و . هاي زامبي است اي كج شده، و عرشه پر از دسته كننده ي نگران كشتي در زاويه
  .دمد اي از اميد در ما مي كنيم، موج تازه مي نمكين را تنفس

مالد و صورتش تيره  اش را مي درحاليكه سينه. زند گذارد و كنارش چمباتمه مي درويش شارميلا را زمين مي
  ».خوام وقت مي.. يه دقيقه... من«: گويد كنان مي خس شده، خس

رم پوش كه يا كاپيتان كشتي است يا معاون و يك زامبي اونيفو» .تونيم بايستيم نمي«: زند كايريلي جيغ مي
  . زند را مي رده بالاي كشتي

  ».بذار كمك كنم«. شوم و  در كنار درويش خم مي» .خفه شو«: غرم مي
  ».براي خودت... جادوتو نگه دار. نه«: گويد زير لب مي

جادو را فقط به اين . گذارم اش مي و كف دست چپم را روي سينه» .احمق نباش«: زنم هايش را كنار مي دست
  . دهم اندازه كه او را سرپا نگه دارد به او جريان مي

از نوك » راه رسيدن به كرنلو بلدي؟«: پرسد شارميلا كه صورتش از درد و سوزش ران در هم رفته، مي
  .شود در دنياي شياطين به هم دوخته بوديم دارد از هم باز مي كه آيد، و گوشتي هايش خون مي ران

  »م عاليه، يادت كه هست؟ حافظه. بله«: زنم نيشخند ميبه او 
  ».دشايد بهتر باشه منو همينجا رها كني«. دهد لبخندم را با لبخندي لرزان جواب مي

  ».مگر، شايد كايريلي رو. كنيم ما هيچ كسو پشت سر رها نمي«: گويم استوار مي
  »- ميدوارم نخوايا«: كند زند و شروع مي كايريلي با نگاهي رنجيده به من زل مي

ها كنار  حتماً گريستن را در راه بالا آمدن از پله. هايم خشك است گونه» .حالا نه«: كنم حرفش را قطع مي
ي كشتي نسبت به دريا به طور يكنواخت دارد  ي عرشه زاويه. رود كشتي همچنان در آب فرو مي. ام گذاشته
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اگر سريع عمل نكنيم، به او . ل بالا آمدن است ايستادهكرنل در آن انتهاي كشتي كه در حا. يابد افزايش مي
  .نخواهيم رسيد

  ».تونيم استراحت كنيم وقتي از پنجره رد شديم مي. يه تكون ديگه به خودتون بديد. يالا«: دهم دستور مي
. كند به سمت شارميلا دست دراز مي. ايستد كشد، اما سكندري خوران روي پا مي درويش با خستگي آه مي

نوبت توئه كه ثابت كني ارزششو «. اندازم و خشمگينانه نگاهي به كايريلي مي» .صبر كن«: گويم او مي به
  ».كولش كن. داري نجاتت بديم

  »-تر از  تا حالا چيزي سنگين. اما من كمرم مشكل داره«: كند اعتراض مي
ذارم  نمش به شارميلا و ميچسبو كنم، مي وگرنه پاهاي تو رو قطع مي. كولش كن«: كنم حرفم را تكرار مي

  ».از اينجا فرار كنه پاهاي توروي 
  .آيم، اما مردد است كند شايد من دارم قپي مي بعد شك مي. كشد كايريلي فرياد كوتاهي از وحشت مي

  ».بخصوص بدون پاهام. من اونقدرا هم سنگين نيستم«: زند شارميلا لبخند مي
  ».مسير زيادي مجبور نيستي حملش كني .تقريباً ديگه رسيديم«: گويم مي تردستبه 

  » .كنم اما اگه كمرم بشكنه، ازتون شكايت مي. خيلي خوب«: زند كايريلي فرياد مي
دهم تا بر پشتش سوار شود، بعد  كمك مي. كند دهد و شارميلا را بلند مي نيشخندي سست به من نشان مي

روم و در حاليكه با هر دو مشت كوچك  ش ميهايي كه همگي به سويمان متمايل شده اند پي در ميان زامبي
  .ي امن برسانم مان را به نقطه كنم آنقدر نيروي ايستادن روي پا داشته باشم كه همه كوبم، دعا مي بر آنها مي

  
خواهم  نمي. راند اي از سرسختي به اميد پيروزي مرا پيش مي تنها باريكه. ام تقريباً به طور كامل از پا درآمده

. تقريباً موفق شدم فرار كنم. ها پيش، در غار قبلاً هم اينطور شده، قرن . يك به پايان سقوط كنماينقدر نزد
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كم آوردن، آن هم يك قدم مانده به . توانستم راه خروج را ببينم شد، مي همچنان كه تخته سنگ بسته مي
  .خواهم اين شكست را دوباره تجربه كنم نمي. آزادي هولناك بود

شوند و  پا مي چند تا از زامبي ها هم كله. لغزند زمي كه به جايي وصل نيستند روي عرشه ميو لوا ها صندلي
چند . آيد انتهاي كشتي همچنان دارد از آب بيرون مي. اين هم موانع اضافي براي جاخالي دادن. خورند سر مي
به عقب سر خواهيم شد . رفتتوان از آن بالا  شود كه ديگر نمي ي ديگر كه بگذرد، شيب آنقدر زياد مي دقيقه

  . ها نابود شويم شود، با زامبي تا وقتي كشتي به پايين كشيده مي
اما مشغول . هنوز باز است و كرنل جلوي آن ايستاده  پنجره. گيرد ي ديدمان قرار مي استخر شنا در محدوده

اي جادويي  ند، و با دايرها چند جين زامبي هم او و پنجره را احاطه كرده. سرو كله زدن با يك زامبي است
  .اما يكي از آنها مانع دفاعي كرنل را شكافته و در حال كشتي گرفتن با اوست. اند عقب مانده
  »-ما. تقريباً بهت رسيديم. ادامه بده! كرنل«: زنم فرياد مي

گيرد تا از جا  كند خود را از زامبي جدا كند، بعد سر زامبي را مي سعي مي. زند كرنل چيزي در جوابم فرياد مي
ناگهان برق نوري كوركننده به . دندانه به گردنش وصل شده چون فقط با چند رشته گوشت دندانه –بكند 

  . اندازد گيريم،  و كايريلي به ناچار شارميلا را مي آيد و همه چشمانمان را مي وجود مي
ي پلاستيكي به نوري  ين لايهكنم، مثل اين است كه از ميان چند وقتي چند ثانيه بعد چشمانم را باز مي

شوم درست ببينم،  وقتي موفق مي. زنم تا مسير نگاهم درست شود وار پلك مي ديوانه. كنم درخشان نگاه مي
هاي اطرافش همه موقتاً  زامبي. اي كه در مركزش ايستاده بود سر جايش است  دايره. گردم به دنبال كرنل مي

و جايي كه پنجره قرار . اما پنجره رفته. مالند ند، و چشمانشان را ميكن اند و به يكديگر برخورد مي كور شده
تلمباري زشت از گوشت تكه پاره شده، دل و روده،  –جايي كه كرنل و زامبي مشغول مبارزه بودند  –داشت 

  .خورد ي انسان به چشم مي ي چندين پيمانه خونِ از بين رفته هاي استخوان و به اندازه تكه
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  تنها راه

  
انفجار نور از كجا آمد؟ . دانم چه اتفاقي افتاد نمي. زنم اي كه پنجره و كرنل بودند زل مي حيرت زده به نقطه

ها بقاياي كرنل و زامبي هست، يا فقط يكي از آنها؟ آيا كرنل قبل از بسته شدن پنجره از آن عبور كرده  اين
  د شده؟اش ناپدي يا اينجا فنا شده، و پنجره هم به همراه سازنده

: زند ام وارد كند فرياد مي هايش را به جمجمه خواست دندان اي كه مي درويش درحال كوبيدن به دماغِ زامبي
  »مرده؟«
  ».دونم نمي«
  »شارميلا؟«

  .دهد او هم با ترديد سرش را تكان مي
رت از پيش اي وحشيانه به صو درحاليكه نااميدي چهره. دهد از كايريلي بپرسد درويش به خود زحمت نمي

بايد از اينجا دور بشيم وگرنه . هاي نجات قايق«: گويد زير لب مي. اندازد اش داده، نگاهي به اطراف مي تيره
  ».كشتي ما رو ميكشه پايين

  »-اما«: كنم شروع مي
 يد منوچرا وايستاد. يالا«. درو و تلوتلوخوران به سوي نزديكترين قايق نجات مي» .وقت نيست«: زند فرياد مي
  » كنيد؟ نگاه مي

او . دارد لغزد، و بدون اينكه لازم باشد به او بگوييم شارميلا را برمي نالد و به دنبال درويش مي كايريلي مي
همه داريم آخرين . زند، و نيروي زيادي برايش باقي نمانده ها مي چند مشت ضعيف به چند تا از زامبي
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اما من به چيزي فكر . فرار است كه ما را فعال نگه داشتهتنها اميد . كنيم هايمان را هم مصرف مي فشنگ
  .تر است كند پيچيده فرار از آن چيزي كه او فكر مي. ام كه درويش متوجهش نشده كرده

  
نيروي جادويي كافي براي آزاد كردنش ندارد، پس . رسم مشغول كار بر يك قايق نجات است وقتي به او مي

  .كايريلي در حال كمك كردن است. ياوردمجبور است با دست آن را پايين ب
دونم  من مي. بذارش به عهده من. چند روز پيش يه تمرينِ ايمني داشتيم«: گويد كايريلي با خودستايي مي

  »...اگه اين اهرم رو بكشيم. چيكار بايد بكنم
  .زند و كايريلي را كنار مي» .اون اهرمِ پاروئه«: كشد درويش خرناس مي
: غرد درويش مي. شود ها متوقف مي لغزد، اما ناگهان درست بالاي نرده ي كشتي مي ي لبهقايف نجات به سو

  .است كه بكشد و قايق رها شود –هر چيزي  –دهد و به دنبال چيزي  و آن را هل مي» .گير كرده«
. مشكل از حصاره«. آيند هاييست كه به سوي ما مي و همچنان يك چشمم به زامبي» .نه«: كشم آه مي

  ».شتي هنوز تو حبابِ جادو اسيرهك
  »-كرد اگه قلبم اينقدر مثل مته هوا تقلا نمي. حباب از بين رفته. مزخرفه«: غرد درويش مي

ترين زامبي اشاره  به نزديك» .دونم چطور، اما هستش نمي. حصار هنوز وجود داره«: كنم حرفش را قطع مي
  ».لي، اونو بگير و از كشتي پرتش كن بيرونكايري«. كنم، زني كه خيلي از بقيه جلوتر آمده مي

دود، او را  او در طول كشتي مي. تر از اوست زامبي خيلي كوچك -» .اي به چشم«: گويد كايريلي مي
. آيد خورد و روي سر كايريلي فرود مي زن به ديواري نامرئي برمي. كند دارد و از روي نرده پرتاب مي برمي

محكم به او لگد . كند وار خودش را آزاد مي كشد و كرم ود، كايريلي جيغ ميج همچنان كه ساعد چپ او را مي
  »!شه دونستي اينطوري مي تو مي«. دوزد زند، و بعد به من چشم مي مي
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مثل . مبارزه رسش را كشيده. كنم گيرم و نگاهم را بر درويش متمركز مي تردست خشمگين را ناديده مي
  .است ي مرگ ماند كه آماده پيرمردي مي

اين حرف را بيشتر از روي » .شايد اين حصار قبل از غرق شدن كشتي فرو بريزه«: دهد شارميلا پيشنهاد مي
  .زند، تا اعتقاد راسخ نااميدي مي
تونستيم از سوراخِ كف  شايد مي. حصار به همون استحكام وقتيه كه به اينجا رسيديم«: كنم مخالفت مي

اما  -حصار از اونجا شكافته شده، چون آب به داخل راه پيدا كرد احتمالاً –كشتي شناكنان فرار كنيم 
  ».تونيم به انبار برگرديم كه تستش كنيم نمي

. تونيم با استفاده از اونا يه شكاف توي حصار ايجاد كنيم مي! ها زامبي«: زند درويش با اميدي تازه فرياد مي
پس اينجا  –اونجا كه كار كرد . ر انرژي منفجر كردممن تو اسلاتر هم اين كارو كردم، يه شيطونو روي ديوا

  ».هم به كار مياد
نيروي اضافي از ناكجا جذب . اما او ديگر يك زامبي را هدف گرفته» .مطمئن نيستم«: گويم زير لب مي

  .دارد كوباند، و با جادو آنجا نگهش مي آورد و به حصار نامرئي مي درميرا كند و انسانِ مرده به پرواز   مي
  »!شارميلا، بتركونش«: غرد مي

  .كند متمركز شود، اما زيادي خسته است ي هندي سعي مي زنِ سالخورده
يك كارت بازي از » .بذارش به عهده من«: گويد گيرد و مي هاي اكشن خود را مي كايريلي مثل قهرمانِ فيلم

. كند آن را به سمت زامبي شليك ميگيرد و  لغزاند، با دقت هدف مي اش بيرون مي پاره و جويده آستينِ پاره
  . شوند و كارت و زامبي منفجر مي» !آبراكادابرا«: كشد خورد فرياد مي وقتي به زامبي مي

  »كرديد بدردنخور نيستم، هستم؟ اونقدرم كه فكر مي. بفرماييد«: زند كايريلي مغرورانه لبخند مي
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كند، چون انفجار حتي خراشي به  خي را ادا مياما به زور اين شو» .كس نيست هيچ«: كند درويش زمزمه مي
  . به همان استحكام قبل سر جايش است. حصار وارد نكرده

ي كافي قوي  اينا به اندازه«: گويم زنم و اندوهناك مي ور شده به زمين مي زامبي ديگري كه به سويم حمله
هاي سايه هستن، نه  چهاونا بازي. شن مثل جادوي ما نيست دارن ازش تخليه ميكه جادويي . نيستن

هزار تا از اينا رو هم به حصار بكوبيم و منفجر كنيم، هيچ فرقي با منفجر كردن . موجودات جادوييِ واقعي
  ».آدمهاي معمولي نداره
تا اگه از دست . براي همين بود كه يوني شياطينو به دنياي خودشون برگردونده«: نالد درويش با خشم مي
  ».م ازشون استفاده كنيمسايه فرار كرديم نتوني

  ».گيره از اشتباهاتش عبرت مي. لرد لاس كه احمق نيست«: زنم محزون لبخند مي
  ».كارمون تمومه«: گويد درويش با نهايت نااميدي مي

تنها چيزي كه مونده تعيين كنيم، اينه كه بذاريم . اهوم«: كنم آه كشان، ناخودآگاه از برانابوس تقليد مي
  ».بخورن، يا در اعماق درياي آبي غرق بشيمها ما رو  زامبي

جادوي سايه دارد رفته رفته . شوم قرار به سويمان در حركتند خيره مي هاي متحرك كه بي ي مرده به دسته
خورند و به  پيچند، يا ديگر تكان نمي اند و به خود مي ها به زمين افتاده تعداد زيادي از زامبي. رود تحليل مي
اما تعداد زيادي هم فعالانه، و تقلا كنان از . گردند سايه از آن برانگيخته بودشان بازميجاني كه  حالت بي

اگر . اند آيند، در حاليكه به خاطر شيبِ تند عرشه قوز كرده پيش ميهم اي  آيند، و توده تر مي طبقات پايين
  .ي ديگر غرق نشود، آنها ما را در خود غرق خواهند كرد كشتي تا چند دقيقه
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دم  ترجيح مي. ترسيدم هميشه از اين نوع مرگ مي. خوام غرق بشم من نمي«: گويد يريلي به نرمي ميكا
رو به . تر تقديم كند زند تا خود را راحت ي لباسش چنگ مي رشته هاي رشته به ريسمان» .خورده بشم

  .كند كشد و به سوي آنها حركت مي ايستد، نفسي عميق مي آيند مي هايي كه پيش مي دسته
. شن مريدها هيچ وقت تسليم نمي«. لبخندي ضعيف بر لب دارد» .صبر كن«: كنم شارميلا متوقفش مي

. ديم رسه هم ادامه مي چيز به نظر تمام شده مي ما حتي تا موقعي كه همه. زاهاوا حتماً اينو بهت ياد داده
  ».ي اميدي هست وقتي با مسائل جادويي سر و كار داري، هميشه نقطه

ما رو  ي ديگه بسازه و بياد و ه، ممكنه يه پنجرهاگه كرنل زنده باش. حق با شارميلاست«: گويم ميبه او 
شايد قبل از غرق شدن كامل كشتي ناپديد بشه و . ي حصار اشتباه كرده باشم يا شايد من درباره. نجات بده

  .بتونيم رو سطح آب بمونيم
  »چقدر شانس داريم؟«: پرسد كايريلي مي
ها كني، تا بعد ما رو ببيني كه در  خواي خودتو تسليمِ زامبي ولي تو كه نمي. خيلي كم«: كنم اعتراف مي

  »كنيم، ميخواي؟ ي آخر خودمونو آزاد مي ثانيه
  .كند كه تصميم بگيرد نگرد و تقلا مي چپ به من مي كايريلي چپ
نيازي . ه خودمونو نجات بديمما قدرتشو داريم ك. زدم در واقع من از معجزه حرف نمي«: گويد شارميلا مي

  ».نيست منتظر امداد غيبي بشينيم
  »زني؟ از چي حرف مي«: كند درويش اخم مي

  ».تونيم تو حصار يه روزنه ايجاد كنيم ما مي. يك راه براي خروج هست«: گويد شارميلا مي
نم، اما كسي جز گذرا و به سرعت كل كشتي را از نظر مي» حضور يه شيطان رو حس كردي؟«: زنم فرياد مي
  .ها اينجا نيست ما و زامبي
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 ما«. رسد تر از عمرش به نظر مي تر و جوان او آرام» .ما به شياطين نيازي نداريم. نه«: گويد شارميلا مي
  ».موجودات جادويي هستيم

هر دو در موافقت با هم سرمان را . فهميم منظورش را مي. طور من هم همين. رود ي درويش وا مي چهره
  .زنيم چرخانيم و به كايريلي زل مي مي

  »چيه؟«: كشد با بدگماني خرناس مي
شك دارم اون داوطلب بشه، و ما هم، اميدوارم، . منظورِ من كايريلي بيچاره نبود. نه«: خندد شارميلا مي

  ».آدمايي نيستيم كه بر عليه يكي از خودمون عمل كنيم و مثل يه مشت وحشي بكشيمش
  ».كايريلي هم بايد توش باشه، چه خوشش بياد چه نياد. ندازيم قرعه مي«: ويدگ درويش به سرعت مي

  »؟چيقرعه كشي براي «: زند كايريلي كه هنوز از مسئله چيزي سر در نياورده فرياد مي
  ».خواد بك زيادي جوونه و كايريلي هم خودش نمي. نيازي به قرعه كشي نيست«: گويد شارميلا راسخ مي
  ».پنجاه پنجاه. پس ميمونيم من و تو. خيلي خوب«: گويد تلخي ميدرويش با اوقات 

تونه از دست دادن  ديگه نمي. اون برانابوسو از دست داده. تو بايد براي بك پدري كني. نه«: گويد شارميلا مي
  ».تو رو تحمل كنه

  »...يه دقيقه صبر كن ببينم«: غرد درويش مي
و حالا . اي هم ندارم هيچ وابستگي. از همه هم پيرترم. پا ندارممن . كنم خواهش مي«: كشد شارميلا آه مي

فكر نكنم حتي اگه با صحبت كردن منو راضي كني و  –خورم  هم اينقدر ضعيفم كه به درد هيچ كاري نمي
  ».به جاي من قرباني بشي قدرت كافي براي كشتنت رو داشته باشم

خواهد او را وادار كند چنين  مي. كند نگاه مي دهد و براي كمك به من درويش آب دهانش را قورت مي
  .گيرد تصميمي نگيرد، و اجازه دهد خودش كسي باشد كه زيرِ تيغِ افتخار قرار مي
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  ».هر چيزي كه اون ميگه با عقل جور در مياد«: گويم ، زير لب ميبين مثل هميشه واقع
همين حالاش هم ممكنه دير شده . نموندهتقريباً ديگه جادويي باقي . سريع باشيد«: زند شارميلا فرياد مي

  ».ره و هممون خواهيم مرد از بين ميجادو خوايد حالا وارد عمل بشيد، كلا  اگه نمي. باشه
  »تو يه گاوِ پيرِ سرسختي، نه؟«: كشد درويش ابرو در هم مي

  ».اگر مجبور باشم بله«: زند شارميلا لبخند مي
ايستيم و دستانمان را به هم  در كنار هم مي. دهم ناك سر تكان ميخواهد، و من غم درويش از من اجازه مي

يك دستم را به سوي شارميلا تكان . زنيم هاي ناچيزِ جادويمان را پيوند مي كنيم و تكه تمركز مي. دهيم مي
نشيند و خون را از  مي. شود خورد، و درست كنار حصارِ نامرئي متوقف مي دهم و او در عرشه سر مي مي
هايش را  بندد و دست زند، بعد با متانت چشمانش را مي آخرين لبخندش را به ما مي. كند هايش پاك مي گونه

  .خورند هايش به نرمي و دعاخوان تكان مي لب. دهد به هم مي
نوري . كشم من هم فرياد مي. آورد، هم براي متمركز كردن جادويمان، و هم از وحشت درويش فرياد برمي
شود و  نور به سرش وارد مي. خورد ي شارميلا مي ي سينه جهد و به قفسه انمان ميآبي از نوك انگشت

ي كافي قوي  دارد كه نكند نيرويمان به اندازه ، و ترس برم ميماند ياي قالب بدنش ثابت م لحظه. گردد برمي
  .نباشد

دل و روده، گوشت و  ها، استخوان. شود كند و در كسري از ثانيه شارميلا منفجر مي بعد نور ترق تروق مي
اي  شود و پنجره پاشد، درحاليكه انرژي آزادشده به پوشش كوبانده مي خونش بر سطح حصار پشت سرش مي

  .سازد رو به آزادي مي
كنيم، اما مجبوريم به سرعت عمل كنيم، وگرنه شارميلا بيخود جان خودش را فدا  لرزيم و گريه مي هر دو مي

گذارند  نج قايق نجات را به سوي سوراخِ داخل حصار هل دهيم، اما موانع نميكنيم با فشار آر سعي مي. كرده
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وقتي . زنم كه به ما بپيوندد اي ماوراي باور، بر سر كايريلي نعره مي با خستگي. قايق در آن مسير حركت كند
پس  ي ما انرژي مصرف نكرده، او به اندازه –كشم  اش را به خود مي دهيم، انرژي دست به دست هم مي

قايق با . آورم ي قايق نجات را از جا درمي ها و زنجيرهاي نگهدارنده طناب. ي بيشتري دارد مانده نسبتاً ته
هاي كوتاه پشتش حركت  ما هم با گام. خورد متر بالاي عرشه سر مي راهنمايي ما، در هوا، چند سانتي

  .كنيم مي
كنم به  خوانم، و سعي مي را به دنبال خود فرامي روم و بقيه شود، جلو مي وقتي قايق با شكاف هم تراز مي

ها را نگاهي  آن سوي نرده. هاي شكاف را تزئين كرده توجه نكنم ي شارميلا كه لبه شده بقاياي لخته
يا بگذاريم قايق بيفتد و بعد . دو راه وجود دارد. ي زيادي داريم ما در هوا هستيم و با آب فاصله. اندازم مي

  ...يا. ن آن فرود بياييمسعي كنيم درست درو
  ».سوار شيد«: غرم مي

رد «: پرسد كند و سعي دارد محاسبات دقيقش را بيابد، و مي كايريلي اول قايق را، و بعد شكاف را وارسي مي
  !ي بارز يك مرد نمونه» شه؟ مي

  ».ي ديگه يهو بسته بشه اون شكاف ممكنه تا يه ثانيه! فقط سوار شو احمق«: زنم داد مي
اُفتد و با صداي  شود، قايقِ نجات فرو مي وقتي ارتباط دستمان قطع مي. شود لي تقلاكنان سوار ميكايري

ها  زامبي. خزم دهم، سپس بعد از او به داخل مي درويش را جلو هل مي. آيد فرود ميجرنگي روي عرشه 
  .كنند اند و از گرسنگي ناله مي تقريباً به ما رسيده

كنم، و بر قايق  آخرين ذرات جادويمان را متمركز مي. قاپم ت درويش را ميدست چپ كايريلي و دست راس
  .كنم زنم و آن را رو به جلو شليك مي نجات نعره مي
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راند، بعد از حركت بازداشته  متر ديگر جلو مي آورم چند سانتي كند، و تحت فشاري كه مي در شكاف گير مي
توانيم حداقل از  راه سوراخ را بسته، و نمي –تر از آن اينكه بد. ايم گير افتاده. زيادي عريض است. شود مي

  - مصرفي براي چه راه احمقانه و بي. شكاف بيرون بپريم و خود را نجات دهيم
شويم و از حصار و كشتي  شود و از شكاف رد مي قايق نجات با صدايي تيز و غژغژمانند مثل تير رها مي

فرياد و هلهله به . رانيم ه يك ديوانه طراحي كرده باشد در هوا مياي ك مثل پرنده. گيريم فاصله و شتاب مي
  .ايم راه انداخته

زند و  قايق پشتك مي. خوريم بعد، قبل از اينكه خطير بودن موقعيت خودمان را درك كنيم، محكم به دريا مي
كنم آب را  ميسعي . شود افُتم دهانم پر مي همچنان كه به دريا فرومي. خورد سرم محكم به كناري برمي

گيرم و از ميان  روم، چشمانم را بالا مي درحاليكه آرام در آب فرو مي. بيرون برانم، اما نيرويش را ندارم
  .رود بعد دنيا در سياهي فرو مي. اندازم هاي آب بالاي سرم براي آخرين بار نگاهي دزدكي به آسمان مي لايه
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20  

  همه روي دريا

  
ي قايق  سرم از لبه. زنم شود و فرياد مي چشمانم سراسيمه باز مي. آورم بالا مي فشرند و بازواني شكمم را مي

. رود هايي از آخرين غذايي كه خورده بودم روي آب جلوي چشمانم بالا و پايين مي نجات آويزان است و تكه
  .دهد فهمم كه درويش است كه دارد فشارم مي از خاطراتي كه به درونم جريان يافته مي

  ».م من زنده. حله«: نالم كند تا دوباره فشار آورد مي ازوانش را منقبض ميوقتي ب
هاي كف قايق را  هايش آب كايريلي دارد با دست. گرداند تا به لبه تكيه دهم درويش به آرامي رويم را برمي

  .ي بخصوصي شده باشد رسد قايق متحمل صدمه اما روي آب شناوريم و به نظر نمي. ريزد بيرون مي
كايريلي تو رو كشيد . فكر كرديم ديگه از دستت داديم«: گويد زند و مي رويش با خيال راحت لبخند ميد

. راند كند و موهاي خيس را از جلوي چشمانم عقب مي گلويش را صاف مي» ...خوردي تكون نميبيرون، اما 
  .دهد اش است بيش از خورشيد به من گرمي مي اي كه در چهره مهرباني

  »زمان زيادي بيهوش بودم؟« :پرسم مي
  ».نه«
  »؟...كشتي«
  ».هنوز اونجاست«

. خيلي دوام نخواهد آورد. كاملاً كج شده. نگريم به كشتي غرق شونده مي. كند بنشينم درويش كمك مي
هايي كه در تعقيب ما خودشان را  تونم هيكلِ زامبي ي زيادي با آن داريم، اما اگر دقيق شوم مي نسبتاً فاصله

  .آورند خورند مدت زيادي دوام نمي وقتي به آب مي. كنند تشخيص دهم كاف به بيرون پرت مياز ش
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احساس . زنيم يك كلمه هم حرف نمي. كند كشد و به همراه ما كشتي را نظاره مي كايريلي دست از كار مي
است كه كشتي مثل اين . شود رود و از نظر پنهان مي عجيبيست وقتي چيزي عظيم و با شكوه در آب فرو مي

  .بطرز غريبي برايش غمناكم. اي رو به موت است موجود زنده
شود، آهي  هايي خشمگين به زير امواج كشيده مي درويش، همچنان كه آخرين قسمت كشتي، با ايجاد حباب

  ».تونستيم نجاتشون بديم اي كاش مي. اون همه آدم«: گويد كشد و مي مي
  ».كرنل. شارميلا. برانابوس«: گويم نجواكنان مي. آيند روش ميهاي تازه در چشمانم به جوش و خ اشك

اون دوباره دنبالمون . و ما حتي نتونستيم سايه رو نابود كنيم. يك روزِ پر هزينه«: گويد درويش به تلخي مي
، اگر لرد لاس دروغ نگفته باشه. ترين مريدهامون رو از دست داديم ما رهبرمون و دو تا از قوي. خواهد گشت

  »سخت بشه اينو پيروز شدن به حساب آورد، نه؟. گرابز هم احتمالاً مرده
كنم تا چيزي كه از سايه فهميدم را به او بگويم، اما كايريلي  شروع مي. داند چقدر حرفش درست است او نمي

  . پرد ميان حرفم مي
خواستم فرار  نكرده باشيد كه مي اميدوارم فكر. اون وقت كه شما رو تو انبار رها كردم«: گويد گرانه مي حيله
  ».آزاد كنم تا همه با هم بتونيم سريع فرار كنيم رو ها و راهروها پله خواستم راه من فقط مي. كنم

حتي به فكرمون هم نرسيد كه ممكنه يه وقت كنترلتو از دست داده باشي و . البته«: كند درويش زمزمه مي
  ».تو يه قهرماني كايريلي. ما رو تو هچل ول كرده باشي مثل يه موش خرماي ترسو در رفته باشي، و

هايم را روي  دست. گرداند و كايريلي با بيچارگي رو برمي كند به دست زدن شروع ميدرويش به طعنه 
. اون آخرش به ما كمك كرد. نكن«: گويم با صداي گرفته مي. كنم برم و متوقفش مي هاي درويش مي دست

  ».فرار كنيمتونستيم  اگه نبود نمي
  ».كنم اينطور فرض مي«: گويم درويش زيرلب مي
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  »گي؟ واقعاً مي«: كند كايريلي اميدوارانه سر بلند مي
. به جادوي تو احتياج داشتيم. تونستيم دونفري اين قايقو آزاد كنيم اگه نبودي ما نمي«: دهم به او اطمينان مي

  ».مون الان مرده بوديم كردي، همه مي خواستي تو انبار بجنگي و نيروت رو استفاده اگه مي
. كردم خودمم فكرشو مي. فرارم كار درستي بوده. پس بهترين كاربردو داشت«: گيرد كايريلي خودش را مي

  »-، مكرد وقتي اون پايين بودم و شرايطو بالا پايين مي
اونا «. نگرد ايريلي ميكند و از نزديك به ك بعد چشمانش را باريك مي» .ديگه پررو نشو«: غرد درويش مي

  »جاي گازگرفتگيه؟
هايش از آنجا كنده شده بودند زل  هايي كه انگشت او به بريدگي» .بله«: گويد كايرلي به شكلي رقت انگيز مي

وقتي . حتماً ناخودآگاه با جادو جلوي خونريزي را گرفته، روي زخم را بسته و درد را ساكت كرده. زند مي
  .خواهد كرد  جيغ يك بانشي جيغ طلسمش از بين برود مثل
دهد  و يك آستينش را جر مي» .اون جونورا همه جامو گاز گرفتن و جويدن«: گويد كايريلي با ترشرويي مي

. سياهرگ يا سرخرگاي اساسي رو پاره نكردناز شانس آوردم هيچ كدوم «. تا دورِ سوراخهاي انگشتش ببندد
  ».خوردنم نده مياگه اونقدر شجاعانه نجنگيده بودم زنده ز

  ».آور چه شرم«: كند دهد و مثل گربه خرخر مي درويش سر تكان مي
  »چي؟«: كند كايريلي اخم مي

  »ها ديدي، درسته؟ ي زامبي تو زمان خودتون چند تايي از اون فيلما درباره«
  »چرا؟. فيلم ترسناك دوست ندارم. يكي دو تا«: كند كايريلي فين فين مي

گيره  گيره، اون آدم بيماري اونا رو مي وقتي يه زامبي آدمو گاز مي. آب دهنشون مسريهپس بايد بدوني كه «
  »- و دگر
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حتماً ! كني داري شوخي مي«. چرخد اندازد و روي پا مي هاي لباسش را مي و تكه» !نه«: زند كايريلي فرياد مي
  »!همينطوره

شايد همش يه مشت . گم ا ديدم بهت ميمن فقط دارم چيزي كه تو فيلم«. اندازد درويش شانه بالا مي
  »...چرنديات باشه، اما اگه منطقي بهش فكر كني

 شوخي. گيرم من جلوي لبخندم را مي. زند رود، و درويش به من چشمك مي ي كايريلي درهم مي چهره
هم  خواهد دروغ به نه به خاطر بزدل بودنش، بلكه چون مي. جالبي نيست، اما كايريلي استحقاقش را دارد

  .رساند يك زهره چشم درست و حسابي كه آسيبي به او نمي. ببافد
  

. كند آيد و شب آسمان را طلب مي خورشيد پايين مي. شويم هدف دستخوش جريان آب مي چندين ساعت بي
كايريلي . درويش بعد از اينكه گذاشت كايريلي يك ساعتي سرِ كار بماند، بالاخره به او گفت كه سر كار بوده

هاي ركيك و بعضاً ابتكاري به ما داد، اما بعد از كمي آرام گرفت، و از آن وقت تا حالا ساكت  فحش
كنيم در فكر  ي خورشيد را جذب مي رويم و درحاليكه پرتوهاي تازه ايم، روي آب بالا و پايين مي نشسته
  .ها هستيم مرده

بشريت به . دانم د چيزي كه از سايه ميرسد، بخصوص با وجو بدون برانابوس همه چيز نااميدانه به نظر مي
شك دارم حتي وجود برانابوس توفيري در . بينم ي تلاقي رسيده و هيچ راه رو به جلويي برايش نمي نقطه

  .و پيامدهايي اجتناب ناپذير. شود با آن جنگيد چيزهايي هست كه نمي. مسئله داشت
او با يك . داخته، و از جلو تا عقبش را جستجو كردهي آخر را به وارسي قايف نجات پر كايريلي اين چند دقيقه

و در » .خبراي خوب و خبراي بد«: گويد مي. گردد ي كوچك برمي هاي اوليه بطري آب و يك جعبه كمك
اش به  احتمالاً افسونِ درمان از بين رفته كه اينقدر قيافه. كند هايش باز مي جعبه را به دنبال پماد براي زخم
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اين  ي به اضافههر دو پاروها تو قايق هستن، شيش تا بطري آب داريم  –خوب اينه كه خبر «. هم پيچيده
نه ابزار راديويي داريم و نه غذا، و وقتي آبو بخوريم ديگه چيزي  –خبر بد اينه كه . هاي اوليه جعبه كمك

  ».جايگزينش نداريم
  »دوني خدمه كشتي پيام اضطراري فرستادن يا نه؟ نمي«: پرسد درويش مي

  »كنيد از حصار جادويي عبور كرده باشه؟ حتي اگر اين كارو كرده باشن، فكر مي. دونم نمي«
  »شه يه ذره آب بخورم؟ مي. احتمالاً نه«: كشد درويش آه مي

اين بايد واسمون . خيلي نخور«: كند دهد و اخطار مي نوشد، بعد آن را به درويش مي ه ميعكايريلي يك جر
  ».بمونه

  ».قلب من هر آن امكان داره بتركه. اين آب بيشتر از من دووم مياره«. زند شكي لبخند ميدرويش به خ
توانم  هاي نامنظم قلبش را مي تپش. كنم گذارم و تمركز مي اش مي دستم را روي سينه» .بذار چك كنم«

اگر . ده كنيميا بايد در بيمارستان بستري شود يا از جادو استفا. او در شرايط بدي قرار دارد. حس كنم
  .توانستيم به ديموناتا برويم ديگر مشكلي نبود مي

كنم از هوا نيرو بگيرم تا پنجره باز كنم، اما عملاً هيچ جادويي وجود ندارد و من هم در شرايط  سعي مي
  .تواند كمي نيرو به من قرض دهد، اما كافي نخواهد بود وقتي ماه بالا بيايد، مي. باري هستم تاسف

  »كردي پنجره باز كني؟ داشتي سعي مي«: پرسد آهستگي مي درويش به
  ».بله«
  »اميدي نيست؟«

  .فهمد اما درويش حالِ درونم را مي» .تر بشم مي تونم بعداً، وقتي قوي«: گويم به دروغ مي
  ».دي رطوبت بدنت رو هدر مي. اشك نريز«: گويد كنم با صداي گرفته مي وقتي شروع به گريستن مي
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حتي اگه هيچ پيام اضطراري هم . موردي نيست«: گويد كند مرا سر حال آورد مي سعي ميكايريلي كه 
. يه سري كامپيوتر و ماهواره درياها رو زير نظر دارن. شن نفرستاده باشن، مراكز متوجه گم شدن كشتي مي

. گردن اونا هم ميبه دنبال . بيشترِ مسافرا موبايل داشتن و مدام با خانواده يا همكاراشون در ارتباط بودن
  ».ريزن اينجا بندم تا صبح يه لشكر هواپيما و بالگرد و كشتي مي شرط مي

  »اگه اونقدر از محل كشتي فاصله گرفته باشيم كه نتونن پيدامون كنن چي؟«: پرسد درويش مي
  ».تونيم اينقدر بدبين نباشيم، ممنون مي«: كند كايريلي اعتراض مي

اگه واقعاً قلبم . گوش كنيد«: گويد گيرد و با شوق مي مهرباني به خود مي ي خندد، بعد چهره درويش مي
  »شيد كه؟ متوجه مي. خوام از بقاياي من استفاده كنيد گرفتو كمكي نرسيد، ازتون مي

  ».من فكر نكنم دست به اين كار بزنم«: كنم اخم مي
  »-تونم ديگه رو اين استخونا گوشت زيادي نمونده، اما تا يه مدت مي«

  ».حرفاي كثيف نزن! نه«: زنم فرياد مي
  »-شم اگه خوام بدونيد ناراحت نمي فقط مي. زنم بينانه حرف مي من دارم واقع«: گويد مي
  »درسته كايريلي؟. كنه خواري نمي رو اين قايق كسي آدم«: غرم مي

ن رو آب تشكيل هفتاد درصد انسا –اون فقط منبع غذا نيست . حق با درويشه«: گويد كايريلي زيرلب مي
تونه به درد بخوره، اگه  استخونهاش هم مي. تونيم از پوستش بعنوان سرپناه استفاده كنيم و ما مي. ده مي

  »-مجبور بشيم با كوسه ها بجنگيم يا 
  .شود و اشكم سرازير مي» !هيچ كس هيچ كسي رو نميخوره«: زنم نعره مي
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خواي منو  اگه نمي. نگران نباش. واستم كمك كنمخ من فقط مي. باشه«: كند درويش از من دلجويي مي
كنيد كه  به اين فكر ميشما هم «. گيرد و قيافه كج و معوجي به خود مي» .كنم بخوري، منم مجبورت نمي

  »؟س مسخرهچقدر  اين حرفا
 مرگ و زندگي ما ديگه فرقي... تازه،«كنم  هايم را پاك مي گونه» !شعور بي«: خندم هايم مي يان اشكدر م
  ».فكر نكنم دلم بخواد برگردم. حتي شايد بهتر باشه رو همين قايق تلف بشيم. كنه نمي

  »منظورت چيه؟«: كند درويش اخم مي 
من سايه رو لمس كردم و «. كنم كشم و بالاخره چيزي كه در كشتي فهميدم فاش مي نفس عميقي مي

پروا دل به دريا زد و  همين اينقدر بي براي. به برانابوس گفتمموضوع رو . مقداري از خاطراتش جذب شد
بهترين . تونستيم بكشيمش تونه سايه رو شكست بده، و ما نمي دونست كسي نمي اون مي. خودشو فدا كرد
  ».تونستيم بهش اميد داشته باشيم اين بود كه موقتاً برش گردونيم به ديموناتا چيزي كه مي
  ».شه كُشت هر چيزي رو مي. دم چقدر قدرتمنده ياهميت نم. شه من كه باورم نمي«: غرد درويش مي
  ».شه سايه رو نمي«: كنم مخالفت مي

هاي قايق  شوم و به امواجي كه به كناره كشم و به آسمانِ رو به تاريكي خيره مي درون قايق دراز مي
  . ر نشوماهميتي ندارد اگر همين حالا به خواب بروم و ديگر بيدا. بخش است آرامش. دهم خورند گوش مي مي

يك . سايه شيطان نيست«: دهم به آرامي توضيح مي. درويش و كايريلي بايد جلوتر خم شوند تا بشنوند
  ».دونم چطور، اما اين كارو كرده نمي. كه به نوعي عقل و هوش به دست آوردهنيروست 

  »نيرو؟«: كند درويش اخم مي
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غز داشته باشه، براي خودش بدن بسازه و تصور كن نيروي گرانش م. مثل گرانش زمين«: دهم توضيح مي
ي ما هوشمند و  به اندازهو اونوقت ميشه گرانش، به عنوان يه اسم خاص،  –تبديل به يه موجود مستقل بشه 

  ».توانا به فكر كردن و نقشه كشيدن
  ».اشهتونه عقل و هوش داشته ب نمي. نيروي گرانش مثل باد يا نور خورشيده. غير ممكنه«: گويد درويش مي
دوني جادو وجود داره، و  مي. تو طبيعت واقعي دنياها رو ديدي. اما تصور كن تونسته باشه«: كنم اصرار مي

  ».تصور كن. پذيره تقريباً هر چيزي امكان
خواد،  خيلي زور مي. خوب«: گويد بعد به سنگيني مي. كند تا ذهنش را نظم دهد درويش يك لحظه تمركز مي

. و حالا هم افتاده به جون بشريت. براي خودش جسم ساخته. نيروي گرانش ذهن داره. اما باهاش كنار ميام
  »منظورت همينه؟

از همه . تركيبي از چند نيروي مختلفه. اما اين نيروي گرانش نيست. تقريباً«: زنم لبخندي ضعيف مي
  ».ست ي موجودات زنده و همدم نهاييِ همه. گريزناپذيره. تره بدشگون

  ».برو سر اصل مطلب. قدر با معمابافي آزارمون ندهاين«: زند د ميدرويش فريا
. بود 8ترين تردست تاريخ هري هوديني بزرگ. من فكر كنم فهميدم چيه«: گويد كايريلي به آهستگي مي

اما فقط يك چيز بود كه نتونست . تونست خارج بشه اي مي ي شناخته شده اون از هر تله. اسُتاد فرار از دام
  ».9عزرائيل –ار كنه، هر چقدر هم كه تلاش كرد، و بالاخره هم به دامش انداخت ازش فر

  ».اهوم«

                                                            
8 Harry Houdini 

9 Grim Reaper   در اعتقاد انگليسي هاي مرگ  فرشته  
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درويش آرام آرام موضوع را درك ميآه مي زند، چشمانم راكند و با وحشت به من زل مي كشم، و درحاليكه 
درويشقلب ضعي .  به برانابوس فكر ميكنم، به شارميلا، كرنل. شوم بندم و دست به سينه ميمي ايتله . ف 

  . اگر كمك به موقع به ما نرسد، چه بلايي سر من و كايريلي خواهد آمد. كه لرد لاس براي گرابز كار گذاشته
مردهخواهد پذيرفت مرگ، همه جا پايان من و يوني كه از آن سوي قبر به. هاي روي كشتي كه زنده شدند . 

جنگشان با بشريت به پايان برسد به آنها عمر جاودان خواهد. دنيا بازگشتيم قولِ سايه به ديموناتا، كه وقتي  
   داد.

عمرِ حياته. قدمت سايه ماوراي درك و تصوره : «كنمنجوا مي عمرِ اون به اندازهي   . هرگزنامِ واقعي نداره.  
 ايه كه به هنگام خاموش شدن . اين تاريكيشياطين هم همينطور. اما ما بهش يه عنوان داديم. نيازي نداشته

نفسِاين . دهروشنايي بوجود مياد، سكوتيه كه بعد از محو شدن يك صدا خودشو نشون مي موجود، آخرين 
قدرتمندترينِ كوچكترين حشرات ي ما ي ما رو ميشناسه، در كمين همهاون همه . گيره رو ميان شاهو 

  . نشسته، و در نهايت جان هممونو خواهد گرفت
  ». مرگهسايه همون «
  
  
  
  

  پايان
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